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  چکیده:
بسیاری از موضوعات مورد نیاز زندگی بشر بھ صورت 
مستقیم و تنظیم شده در قرآن مورد بررسی قرار نگرفتھ 
است بلکھ این انسان است کھ بھ فراخور نیازھایش باید 
جمع بندی موضوعی از قرآن داشتھ باشد و با کاوش و 

 ید.جستجو و غور در این کتاب آسمانی در صدد رفع آن برآ
الگوی مصرف نیز از جملھ مواردی است کھ شاید در نگاه 
اول چندان مرتبط با قرآن نباشد، اما با در کنار ھم 
قرار دادن آیاتی کھ در زمینھ نوع بھره برداری و نحوه 
تنظیم معیشت انسان در قرآن آمده می توان بھ الگویی 

 جامع و مانع در این زمینھ دست یافت.
نظر گرفتن تمام عناصری کھ در می  در این پژوھش با در

و نیز تواند مفید و موثر در مصرف ھر فرد واقع شود 
بررسی آیاتی کھ بھ برآوردن نیازھای مادی بشر، چھ در 

 ،قالب فرد و چھ در قالب جامعھ نزول یافتھ و توجھ دارد
 الگویی برای مصرف از دیدگاه قرآن ترسیم نمودیم.

الگوی قرآنی مصرف بھ بنابھ تعریف و با این فرض کھ 
معنای مجاری و طرقیست کھ قرآن صرف مال در آنھا را 
واجب، راجح، مستحسن و ممنوع  دانستھ و راھکارھایی 
برای ھدایت تخصیص اموال در مجاری مذکور ارائھ داده 

قرآن و یا بھ است، فصلی را بھ بازه ھای مصرفی در 
مال و عبارت واضحتر بھ بیان مجاری و محدوده ھای صرف 

فصلی دیگر را بھ بررسی عناصر موثر در نوع مصرف از 
 دیدگاه قرآن اختصاص داده ایم.

در بررسی و تبیین بازه ھای مصرفی، مختصات تمام کانال 
ھا و راھھایی را کھ قرآن در زمینھ مادی و صرف ھزینھ 
بدان، اھتمام ورزیده و بر آن مھر ممنوعیت و مشروعیت 

بدان پرداختھ ایم کھ بدین شرح  زده است بھ دست آورده و
 است:

بخش اول و مھمترین مسالھ در امر مصرف، اختصاص ھزینھ 
در زمینھ تامین معیشت فرد است کھ گاه در الگوی مصرف 
صرفا بھ ھمین مسالھ پرداختھ می شود. بھ عبارتی مصرف 
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در وھلھ اول متوجھ فرد است و اینکھ او چھ نیازھایی 
ھ باید امین مایحتاج خود چدارد و در زندگی برای ت
ن تا چھ حد می تواند بھ این انجام دھد و از دیدگاه قرآ

ر قرآن بھ این مقولھ بسیار زیادی د تامر بپردازد. آیا
تلاش برای بھ دست آوردن معاش در حد معقول  پرداختھ و بھ

سوره  ٣٢سوره جمعھ و آیھ  ١٠تاکید داشتھ است نظیر آیھ 
 زخرف.

د بھ مواردی پرداختھ می شود کھ در سپس در بخش ھای بع
نھا صبغھ جمعی و گروھی و تامین نیازھای امت مورد آ

راه انفاق  در توجھ بیشتری قرار گرفتھ، نظیر صرف مال
(اعم از انفاق ھای واجب و یا مستحب) کھ گونھ ای از 

برای اختصاص اموال محسوب می گردد و انتقال تعیین محلی 
و وقف کھ این ھرسھ بخش بھ  موقت مالکیت بھ فردی دیگر

نحوی الگو سازی برای ترجیح و یا در نظر گرفتن موقعیت 
ھای جمعی بر موقعیت ھای فردی است و اینکھ مقداری از 
داشتھ ھا و اموال صرف آبادانی و تامین نیازھای 

باید در نظر داشت کھ قرآن صرف اجتماعی گردد. ھمچنین 
ودی برای ند و حدمال در تمام راه ھا را مشروع نمی دا

ھا در اسلام بھ عنوان کالای حرام آن قائل است، برخی کالا
و خرید و فروش و معاملھ آن باطل است کھ شناختھ شده 

 بخشی از این فصل بھ توضیح این حدود اختصاص یافتھ است.
اما از آنجا کھ بشر ھمواره موقعیت ھای متعدد و 

شماری را متفاوتی را تجربھ کرده و دوره ھای گذار بی
سپری نموده است، این سوال مطرح می شود کھ شاخص ھای کھ 
می توانند در شرایط مختلف و گاه متضاد در تشخیص الگوی 

قرآن چھ مولفھ صحیح مصرف راھگشا و موثر باشند، چیست و 
ھایی را در این زمینھ معرفی می کند کھ ھرگز دست خوش 

  ھ شده است؟تغییر نمی گردد و بھ عنوان اصول ثابت شناخت
دید امور ثابتی کھ برای روشن شدن این مسالھ باید 

ھمواره در مشایعت مصرف ھستند کدامند؟ اولا مصرف ھمواره 
با میزان و مقدار رابطھ ای دوسویھ دارد و در واقع یکی 

میزانی  ،از اموری کھ در الگوی مصرف باید بدان پرداخت
ا عنوان برای مصرف است، این باب در قرآن در مدخلی ب

اسراف مورد عنایت قرار گرفتھ و تعالیم قرآنی با منع 
بھ معنای مصرف بیش از اندازه و حد مورد نیاز  اسراف
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(نیاز واقعی) شاخصی کلیدی بھ دست می دھد کھ ھرگونھ 
از آنجا  ،از حد را غیر مجاز اعلان می داردمصرف خارج 

ث کھ خود حد نیز مورد مناقشھ قرار می گیرد در این مبح
 بھ بررسی مفھوم حد نیز پرداختھ ایم.

نیز می توانند در نوع و  و شانی مقتضیات زمانی و مکانی
نیاز ھا تابع این سھ زیرا میزان مصرف موثر باشند 

مقولھ ھستند و در شرایط مخلف زمانی و مکانی و شانی، 
مختصات متفاوتی دارند. ھر جامعھ ای طبق آداب و رسوم 

متفاوتی را تعریف می کند و  مخصوص بھ خود نیازھای
ھمینطور است در مسالھ زمان و شان. از این رو در 
زمانھا و مکان ھا و شئونات مختلف نوع نیاز و بھ تبع 
آن نوع مصارف تغییر می کند و باید این مسالھ را در 
نظر داشت کھ یک الگوی کاربردی باید قابلیت انعطاف در 

 این شرایط را دارا باشد.
ستورات ارزشی در قرآن وجود دارد کھ ھر چند از طرفی د

غیر مستقیم اما کاملا تاثیر گذار بر مصرف است، موضعی 
کھ در قرآن نسبت بھ دنیا و ما فیھا ارائھ داده می شود 
تاثیر بسیار بسزایی در میزان مصرف و برنامھ ریزی یک 
فرد مسلمان برای بھره بری از زخارف دنیوی دارد، پر 

کھ بھ دنیا بھ چشم سرای ناپایدار و یک واضح است کسی 
می نگرد کھ مقدمھ ای بر دنیای باقیست و آن را روزه ای 

سفری کوتاه و رو بھ زوال می داند، در قیاس با آنکھ 
تمام آمال و آرزویش دنیاست و تمتع و بھره وری از آن، 
منش متفاوتی را در زندگی اتخاذ خواھد کرد و الگوھای 

 تفاوتی قابل ملاحظھ خواھند داشت. این دو نوع دیدگاه
فصل الخطاب این بخش نیز نگاھی کلی خواھد بود بھ سیره 
و روش انسان کاملی کھ در قرآن دستور تاسی بھ او داده 

» صلی  علیھ و آلھ«شده است. قرآن با معرفی حضرت محمد 
بھ عنوان اسوه حسنھ باب عظیمی بر افق نگاه انسان 

ع و اقتدا بھ آن بسیاری از گردنھ گشوده است کھ با رجو
ھای خطیر را می توان با طیب نفس گذراند.از این رو در 

الگوی سر مشق و یین ھر الگو خط مشیی باید بھ این عدر ت
 .قرآن توجھی ویژه داشت برگزیده

در پایان آثار و پیامد ھای عدم پیروی از الگوی قرآنی 
اھمیت آن مصرف می تواند نقش موثری در فھم جایگاه و 
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بزرگ ترین  رد پای ایفا کند چرا کھ می توان ادعا کرد
آفات جوامع انسانی و موانع راه ترقی و بالندگی نوع 
بشر را می توان در عدم توجھ او بھ الگویی صحیح برای 

 مصرف دید.
استعمار و اختلاف طبقاتی بھ عنوان نمایندگان بزرگی از 

لافات خانوادگی و آفات تعالی جامعھ و گسترش فزاینده اخت
فساد اخلاقی بھ عنوان عمده مسائل سد راه بالندگی بشر 
تنھا چند نمونھ از شجره ھای ملعونھ ای ھستند کھ ریشھ 
در بستر الگویی نامناسب برای مصرف دارند کھ می توان 
از این مجمل، مفصل عواقب عدم پیروی از الگوی قرآنی 

 مصرف را خواند.
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  مقدمه:
بھ عنوان کاملترین و آخرین دین عرضھ  دین مبین اسلام

شده بھ بشر بھ طور قطع قابلیت برقراری توازن و نظمی 
منطقی و عقلانی میان وسیلھ و ھدف، برای پیشبرد حیات 

 انسان در بستر کمال را دارست.
بھ عبارتی برای عبور انسان از جھان مادی بھ دنیای 

ئھ می باقی و سرای ابدی برنامھ ای دقیق و منسجم ارا
دھد کھ در عین پاسخگویی بھ نیازھای معقول مادی، بستری 

 مناسب برای حیات طیبھ فراھم می سازد. 
پیوند ناگسستنی امورات دنیوی با ماده و نیاز اجتناب 

ناگزیر از وجود  ،ناپذیر او از مصرف برای بقا و حیات
برنامھ ایست کھ در عین تضمین حیات ابدی، راھی باشد 

از گرایش بھ افراط و تفریط در پرداختن  برای جلوگیری
بھ اعتباریات این دنیا و مصرف و بھره بری از مواھب 

 طبیعی دنیوی.
از این رو در این پژوھش دستورات قرآن در زمینھ تنظیم 
معاش مورد بررسی قرار می گیرد و در حد استطاعت بھ 
ضوابط و اصول کلی متعادل نگاه داشتن تامین نیازھای 

 معھ در شرایط مختلف پرداختھ می شود، فرد و جا
ارائھ الگوی صحیح در ھر زمینھ ای نیازمند درک و 
اشرافی کلی بر تمام موضوعات موثر بر آن است، لذا در 
ارائھ الگویی دقیق برای مصرف باید بھ کلیھ موضوعاتی 
کھ مصرف بھ گونھ ای در گرو آن است، نظیر تاثیر موقعیت 

زمانی و مکانی، افکار و  جامعھ بر فرد، اقتضائات
دیدگاه ھای مکتبی و... توجھ داشت و راھکارھایی متقن 
برای آن ارائھ داد.از آنجا کھ قرآن برنامھ ایست برای 
حیات طیبھ بشر و خالق آن بر تمام مایحتاج زندگی و 
حیات معقول واقف است، بنابراین با نگاھی راھبردی می 

ھ الگوی مورد نیاز توان از لابھ لای سطور نورانی آن ب
 بشر دست یافت و از آن بھره مند شد.
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  فصل اول

  شناسی لغوي و اصطلاحی مصرفمعنا
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  معناي لغوي مصرف:  1 - 1
در برسی معنای لغوی مصرف  با توجھ بھ ریشھ عربی این 

 نماییم.بھ لغت نامھ ھای عربی مراجعھ می لغت ابتدا
داندن از حالتی بھ فعل صرف در لغت تازی بھ معنای برگر

طریحی  ١حالت دیگر یا تبدیل آن بھ چیزی دیگر است. 
را دگرگون شدن از حالی بھ حال دیگر » تصریف الریاح«

 ٢داند.می
اف یا صیرفی از این ریشھ است کھ بھ معنای و ھمچنین  صرّ

در   ٣.کندھا را بھ یکدیگر تبدیل میکسی است کھ پول
تعویض درھم ھا با «مده: آلغھ نیز ذیل این ماده لصحاح ا

 ٤»دینار را گویند
، بازگشت، خالص بودن و.... نظیر توبھنیز معانی دیگری 

اند کھ مورد نظر این بحث نمی را ذیل این ماده آورده
باشد، اما این کلمھ در فارسی نیز متداول بوده و 
معنایی خاص بھ خود را نیز داراست. دھخدا در لغت نامھ 

اسم ظرف در "  مصرف می نویسد:  اش در معنای واژه ی
معنای جای خرج کردن محل صرف و خرج ، مصرف بھ معنای 
صرف کردن است کھ معمولاً بھ فتح راء  تلفظ کنند ، بھره 

ش و یا برداری و استفاده کردن از چیزی کھ معمولاً با کاھ

 است کسی "و مصرف کننده   ٥".استھلاک آن چیز ھمراه است
 ٦".ده را برای مصرف خود می خردکھ کالاھای تولید ش

                                                             
دار العلم  ن،القرآ غریب في راغب اصفھانی، المفردات ١

؛ ابن فارس،احمد بن فارس بن  ۴٨٢، صق١۴١٢بیروت ، ،دارالشامیھ
زکریا، مقاییس اللغھ، تحقیق عبدالسلام محمد ھاروون، اتحاد 

 ق، ذیل ماده صرف؛١۴٢٣الکتاب العرب، 
طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی،  ٢

 ٧٩، ص ۵ش، ج١٣٧۵کتابفروشی مرتضوی، تھران، 
فراھیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، انتشارات ھجرت، قم،  ٣

 ؛ ١٠٩، ص٧ق، ج١۴١٠
الجوھری، صحاح اللغھ، نسخھ دیجیتالی، پایگاه اینترنتی  ٤

 الوراق، ذیل ماده صرف
دھخدا، علی اکبر، فرھنگ متوسط دھخدا، موسسھ انتشارات و چاپ  ٥

 ، ذیل ماده مصرف١٣٨۵دانشگاه تھران، سال 
 .ھمان ٦
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رج جای خ"و در فرھنگ معین ذیل لغت مصرف آمده است:  
 ٧"کردن و بھ کاربردن، محل خرج

و با توجھ بھ اصالت عربی این ماده و استفاده ی آن در 
کھ منظور از زبان فارسی با معنای یاد شده گمان می رود 

چرا  ت.مصرف، تبدیل مال بھ مواد مورد نیاز در زندگی اس
کھ در این حالت، درآمد کسب شده بھ مواد ضروری زندگی 

 شود.تبدیل می
این لغت با این معنا، کاربردی در قرآن کـریم نداشـتھ  

توان این معنـا را ترین لغتی کھ در قرآن میاست و نزدیک
از آن برداشت کرد، انفاق است. انفاق، مصدر باب افعـال 

شھ، تمام شـدن پـس از ریشھ نفق است. اصل معنایی این ری
ابن فارس نیز اصـل آن را انقطـاع و  ٨جریان داشتن است.

بھ مردن یک حیوان از ھمین روست کھ  ٩داند.رفتن چیزی می
شـدن راغب، آن را گذشـتن و تمام ١٠گویند.» نفقت الدابھ«

نفـق البیـع «داند. خواه با خرید و فروش مانند چیزی می
و خـواه بـا » الدابھ نفقت«، خواه با مرگ مانند »نفاقاً 

صـاحب کتـاب ١١از بین رفتن کھ ھمان انفاق مصــطلح اسـت. 
التحقیق، انفاق را جریان داشتن چیزی تا بھ تمام رسیدن 

توانیم انفاق را بـھ معنـای مصـرف لذا می  ١٢داند.آن می
اموال بگیریم. از آن رو کھ درآمد و امـوال، در زنـدگی 

کـھ در عـرف، مضـاف بـر این ١٣جریان دارد تا تمام شـود.
 انفاق بھ معنای اعطاء مشھورتر شده است.

 

                                                             
، ١٣۶٠معین، محمد، فرھنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر، تھران  ٧

 ذیل ماده صرف
 
بنگاه ترجمھ و  التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،مصطفوی، حسن، ٨

 ٢٠٧، ص١٢ج  ١٣٨٠نشر کتاب،
 ابن فارس، پیشین، ذیل ماده نفق ٩

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر  ابن فارس، ھمان؛  ١٠
 ١٧٧، ص ۵؛ فراھیدی، ج  ٣۵٧، ص ١٠جق ١۴١۴صادر، بیروت، دار 

 ٨١٩، ص ١اصفھانی، راغب،پیشین، ج ١١
 مصطفوی، پیشین. ١٢
 ھمان ١٣
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  تعریف الگوي مصرف: 2- 1
برخی از تعاریفی کھ برای الگوی مصرف قابل طرح است بھ «

 شرح زیر می باشد :

اصلاح الگوی مصرف عبارت است از نھادینھ کردن روش  -١
صحیح استفاده از منابع کشور بھ قسمی کھ سبب ارتقای 

ھا شده و از این منظر ردم و کاھش ھزینھھای زندگی مشاخص
 .ای برای گسترش عدالت عمومی استزمینھ

الگوی مصرف عبارت است از بررسی و تعیین شیوه ھای  -٢
 متداول مصرف در گروه ھای مختلف مردم.

الگوی مصرف عبارت است از تعیین و کشف حدود کمی و  -٣
 کیفی مصرف کالاھا.

یب اھمیت مصرف الگوی مصرف عبارت است از تعیین ضرا -۴
 کالاھا بھ صورت پایدار .

خدمات در راستای تامین  و تعیین انواع کالاھا -۵
نیازھای جامعھ با توجھ بھ حدود کیفی و کمی ضرایب 

دار و با عنایت بھ ابعاد اھمیت مصرف آنھا بھ صورت پای
 اجتماعی و اقتصادی مورد نظر اسلام .فرھنگی، 

ھ از ترویج روحیھ در تعیین الگوی مصرف بایددقت داشت ک
رفاه طلبی جلوگیری نمود .رفاه طلبی ھمردیف پرمصرفی 
است و پر مصرفی حکایت از رفتاری متعادل نمی کند و 

تا یک  بیشتر دسیسھ ھای فروشندگان سرمایھ دار کالاست
از پر مصرفی و رفاه پدیده اصیل و طبیعی، لذا گریز 

احوال  و طلبی مقید شدن بھ اعتدال و ضرورت ھای اوضاع 
از رفاه طلبی حاکی از اختیار  اقتصاد جامعھ است. گریز

و اقتدار است و رھایی از اسارت در چنگال کالا وخدمات 
گوناگون می باشد و رھایی از این بند و اسارت است کھ 
در شرایط مختلف آمادگی لازم را برای مقابلھ با دسیسھ 

 ١٤»دشمنان اسلام تداوم می بخشد.ھای مختلف 

                                                             
. موسسھ مطالعات و ١٣۶٩سند اصلاح الگوی مصرف.مرداد ماه  ١٤

 پژوھشھای بازرگانی 
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  ریف کلی براي الگوي صحیح قرآنی مصرف :تع 3- 1
و برای مصرف و الگوی مصرف با توجھ بھ تعاریف یاد شده 

ھمچنین رویکرد قرآنی این پایان نامھ آنچھ از الگوی 
صحیح مصرف قرآن در کل مباحث مد نظر است، بھ واقع 

ی جامع قرآن در مدیریت مصارف انسانیست کھ در آن برنامھ
را مشخص نموده و بنابر  موالتخصیص امجاری و طرق 
واجب، راجح،  موجود صرف مال در آنھا رااولویت و شرایط 

مستحسن و ممنوع  دانستھ و راھکارھایی برای ھدایت 
ترغیب اذھان بشر در  نیز و تخصیص اموال در مجاری مذکور

ارائھ داده است و بدین وسیلھ مصارف  پذیرش این الگو
ن بھ ھدفی بالاتر و در جھت رسیدفردی و اجتماعی را 

 رسیدن بھ سعادت ھدایت می نماید.
الگوی صحیح قرآني مصرف بدین معناست کھ منابع و کالاھا 
، طبق اصول و ارزشھاي قرآني، بھ جا و بھ اندازه لازم 
بھ کار رفتھ و بھ صورت بھینھ و با بیشترین بازدھی 
مورد استفاده قرار بگیرد . بنابراین اصلاح الگوی مصرف 

معنای مصرف نکردن وحتی لزوماً بھ معنای کم مصرف بھ 
کردن نیست از اینرو تحقق آن موجب می گردد ضمن تامین 
نیازھای فرد در ابعاد گوناگون از ھدررفتن منابع و 
بروز مشکلات اقتصادی برای خانوارو جامعھ جلو گیری شود 
و سرمایھ ھا بھ سمت تولید و پیشرفت سوق داده شود و 

ز رفاه اقتصادی ، بھبود وضعیت اجتماعي و نتیجھ آن نی
 فرھنگي و امکانات بیشتر برای افراد جامعھ خواھد بود.

تحقق اصلاح الگوی مصرف نیازمند آگاھی افراد  از این رو
از چگونگی مصرف صحیح و بھینھ و آشنایی با راھکارھای 

آموزه ھای  .آن و سپس عزم جدی برای اجرایی کردن آن است
بخش اقتصاد و چھ در عرصھ اخلاق بھ این قرآنی چھ در 

موضوع توجھ ویژه ای کرده و اصول و معیارھا و محدودیت 
ھایی را برای مصرف مشخص کرده کھ مبتنی بر جھانبینی 
توحیدی و در راستای نیل بھ ھدف نھایی انسان و تکامل 

 وی سامان یافتھ است.
ت ارائھ الگوی صحیح مصرف بھ معنای ارائھ الگوی مدیری«

ھا و منابع ملی و توزیع در عرضھ آن و نظارت در سرمایھ
این الگوی در داستان حضرت یوسف (ع)،  چنان کھنیز ھست 

 مدیریتی ارائھ شده است:
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در دوران حكومت خود، سعى كرد، در آن ھفت  حضرت یوسف "
سال وفور نعمت، مصرف را بھ شدت كنترل كند تا بتواند 

ى را براى سالھاى سختى كھ قسمت مھمى از تولیدات كشاورز
 در پیش بود، ذخیره نماید.                        

توانند باشند، تولید در حقیقت این دو از ھم جدا نمى 
بیشتر ھنگامى مفید است كھ نسبت بھ مصرف كنترل صحیحترى 
شود، و كنترل مصرف ھنگامى مفیدتر خواھد بود كھ با 

 تولید بیشتر ھمراه باشد.
در مصر نشان داد كھ یك  لیھ السلامقتصادى یوسف عسیاست ا

تواند ھمیشھ ناظر بھ زمان حال اقتصاد اصیل و پویا نمى
باشد، بلكھ باید" آینده" و حتى نسلھاى بعد را نیز در 
بر گیرد، و این نھایت خودخواھى است كھ ما تنھا بھ فكر 
منافع امروز خویش باشیم و مثلا ھمھ منابع موجود زمین 

وجھ بھ فكر آیندگان نباشیم كھ  ارت كنیم و بھ ھیچرا غ
آنھا در چھ شرائطى زندگى خواھند كرد، مگر برادران ما 

كنند و تنھا ھمینھا ھستند كھ امروز با ما زندگى مى
 آیند برادر ما نیستند.آنھا كھ در آینده مى

شود كھ جالب اینكھ از بعضى از روایات چنین استفاده مى
دادن بھ استثمار طبقاتى و فاصلھ میان  یوسف براى پایان

قشرھاى مردم مصر، از سالھاى قحطى استفاده كرد، بھ این 
ترتیب كھ در سالھاى فراوانى نعمت مواد غذایى از مردم 
خرید و در انبارھاى بزرگى كھ براى این كار تھیھ كرده 
بود ذخیره كرد، و ھنگامى كھ این سالھا پایان یافت و 

پیش آمد، در سال اول مواد غذایى را بھ سالھاى قحطى در 
درھم و دینار فروخت و از این طریق قسمت مھمى از پولھا 
را جمع آورى كرد، در سال دوم در برابر زینتھا و 
جواھرات (البتھ بھ استثناى آنھا كھ توانایى نداشتند) 
و در سال سوم در برابر چھارپایان، و در سال چھارم در 

ان، و در سال پنجم در برابر برابر غلامان و كنیز
ھا، و در سال ششم در برابر مزارع، و آبھا، و در خانھ

سال ھفتم در برابر خود مردم مصر، سپس تمام آنھا را 
اى) بھ آنھا بازگرداند، و گفت ھدفم (بھ صورت عادلانھ
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این بود كھ آنھا را از بلا و نابسامانى رھایى بخشم 
"«.١٥ 

کارگیری درست و ھ قوانین و بھبنابراین لازم است با تھی
استفاده در بخش مدیریت  اعمال قانون از ھرگونھ سوء

(بخصوص مدیریت دولتی) جلوگیری شود کھ این خود یکی از 
منابع مھم افزایش ثروت و سرمایھ ملی برای دستیابی بھ 

 . شکوفایی و پیشرفت اقتصادی است
 

                                                             
دارالکتب الاسلامیھ، تھران،  تفسیر نمونھ،مکارم شیرازی، ناصر،  ١٥

 ١٢و١١ص:  ،١٠ج ،١٣٧۴
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  فصل دوم

  در قرآن کریم هاي مصرفبازه
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ھ بھ تعریف الگوی قرآنی مصرف کھ در فصل نخست با توج
آمد مراد از الگویی کھ قرآن برای نحوه مصرف ارائھ 
داده است مجاری و طرقیست کھ قرآن صرف مال در آنھا را 

، بر این اساس در واجب راجح مستحسن و یا ممنوع دانستھ
این فصل بھ بررسی این راھبرد ھا و برنامھ ای کھ قرآن 

ر آمد ھا و مصرف اموال تنظیم نموده است برای تخصیص د
 خواھیم پرداخت.

با نگاھی کلی بھ نحوه مدیریت قرآنی در زمینھ تنظیم 
درآمد و مصرف مشخص می گردد کھ قرآن با در نظر گرفتن 
دو بعد فرد و اجتماع و نیاز ھا و خواستگاه ھای آن دو، 
الگوی مصرفی را ارائھ داده است کھ در عین انعطاف 

در موقعیت ھای متفاوت، قابلیت متوازن نگاه  پذیری
داشتن تمام امورات اقتصادی و معیشتی یک جامعھ را 

 داراست.
بر این باور، مجاری و گونھ ھای مصرف در دو بعد مذکور 

حرام بودن برخی  را در پنج دستھ تامین معیشت، انفاق،
بررسی می  معاملات و محدوده ھا، قرض و آثار ما تاخر

ا کھ شاه راه ھای مورد اشاره قرآن در زمینھ چر نماییم
  تدبیر امور اقتصادی و مصرفی ھستند.

  تامین معیشت: 1- 2
مسالھ در زمینھ مصرف امر  اولین و در عین حال مھم ترین

تامین معیشت است کھ کلان ترین حوزه مصرفی را بھ خود 
اختصاص داده از این رو کھ بشر برای زیستن ناگذیر از 

در تعیین یک الگوی مناسب برای  این امر مصرف است و
مصرف بسیار موثر و قابل بررسیست. بھ عبارتی یکی از 
مھم ترین فاکتور ھایی کھ در یک الگوی ارزشمند برای 
مصرف وجود دارد نحوه تنظیم معیشت است و متعادل و 
منطقی نگاه داشتن آن در شرایط متفاوتی کھ فرد و جامعھ 

بع آن الگوی مصرفی کارآمد تر و تجربھ می نماید و بھ ت
دقیق تر است کھ در بھترین صورت ممکن پاسخ گوی نیاز 
ھای معیشتی فرد باشد. قرآن بھ عنوان نرم افزار جامع 



22 
 

زندگی انسان این مسالھ را بھ احسن وجھ در نظر دارد و 
  برنامھ دقیقی برای آن چیده است. 

  معیشت در منظر قرآن و روایات: 1-1- 2
معنای تامین آن موادیست کھ زندگی انسان بھ معیشت بھ 

 ،انسان براي ادامھ زندگي نیازمند خوراکپاست. آنھا بر
قی این وسائل و باید از طری مسکن و غیره است ،پوشاک

ھایي را کھ براي رفع زندگی را کسب نماید. خداوند نعمت
در قرآن بر مي  اینگونھ نیازھاي بشر فراھم کرده است

 :یدشمرد و مي فرما
نزَلَ  وَ  اءِ  مِنَ  أَ اءً  السَّمَ جَ  مَ خْرَ اتِ  مِنَ  بِھِ  فَأَ رَ زْقًا الثَّمَ  لَّكُم رِ

 )٢٢(بقره، 
 براى رزقى ھامیوه از بدان و آورد فرود آبى آسمان از و

 .آورد بیرون شما
امَ  وَ  عَ نَْ ا الأْ كُمْ   خَلَقَھَ ا لَ نَافِعُ  وَ  ءٌ دِفْ  فِیھَ ا وَ  مَ كُلُون مِنْھَ أْ  تَ

 )۵ -(نحل
 و پوشش وسیلھ آنھا در كھ آفریده نیز را حیوانات و

 .خوریدمى آنھا از و دارید منفعت
نىِ  ابَ مَ  یَ ادَ نَا قَدْ  ءَ نزَلْ كمُ  أَ لَیْ ا عَ بَاسً ى لِ ارِ وَ اتِكُمْ  یُ ءَ  وَ  سوَْ
 )٢۶-اعراف (  رِیشاً

 فرو لباسى شما براى ما حقیقت، در آدم، فرزندان اى
 براى[ و داردمى پوشیده را شما عورتھاى كھ فرستادیم

 .است زینتى] شما
زَقَكُم وَ   )٢۶-انفال ( الطَّیِّبَات مِّنَ  رَ
 داد. روزى شما بھ پاك چیزھاى از و
وَ  وَ  رَ  سخََّرَ  الَّذِى ھُ بَحْ كُلُواْ  الْ تَأْ ا مِنْھُ  لِ مً حْ ا لَ  وَ  طَرِی

واْ  جُ سْتَخرِْ ا حلِْیَةً  مِنْھُ  تَ ھَ سُونَ لْبَ  )١۴-نحل ( تَ
 گوشت آن از تا گردانید مسخرّ را دریا كھ كسى اوست و

 آن از پوشیدمى را آن كھ اىپیرایھ و بخورید، تازه
 آورید. بیرون

نْ  قُلْ  رَّمَ  مَ خْرَجَ  الَّتىِ  َِّ  زِینَةَ  حَ عِبَادِهِ  أَ  منَِ  الطَّیِّبَاتِ  وَ  لِ
 )٣٢-اعراف ( الرِّزْق
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 بندگانش اىبر خدا كھ را زیورھایى: «بگو] پیامبر اى[
 حرام كسى چھ را پاكیزه روزیھاى] نیز[ و آورده، پدید

 »گردانیده؟
كُمْ  وَ  وَّأَ ضِ  فىِ  بَ رَْ تَّخذُِونَ  الأْ ا مِن تَ ھَ ولِ ا سھُُ نْحتُِونَ  وَ  قُصُورً  تَ

الَ  جبَِ ا الْ یُوتً  )٧۴-اعراف (  بُ
 آن دشتھاى در. داد] مناسب[ جاى شما بھ زمین در و
 ھاكوه از و كردید، مى یاراخت كاخھایى] خود براى[

 تراشیدید.مى] زمستانى[ ھایىخانھ
و در زمینھ اینکھ خداوند انسان را با نعمت ھایش یاري 

 نموده چنین مي فرماید :
اكُم وَ  ◌ْ  نَ دْ دَ مْ الٍ  أَ وَ مْ نِینَ  وَ  بِأَ  )۶-اسراء ( بَ
 دھیم.مى یارى پسران و اموال با را شما و
كمُ  وَ  دِدْ مْ الٍ  یُ وَ مْ نِینَ  وَ  بِأَ ْ◌عَل وَ  بَ نَّاتٍ  لَّكمُ  یجَ ْ◌عَل وَ  جَ  لَّكمُ  یجَ

ا ( َ◌ارً نھْ  )١٢-نوح أَ
 برایتان و كندمى یاریتان فرزندان و اموال وسیلھ بھ و

 .سازدمى جارى نھرھا و رویانیده باغھا
ذَا تِ  فَإِ واْ  الصَّلَوةُ  قُضِیَ ضِ  فىِ  فَانتَشِرُ رَْ تَغُواْ  وَ  الأْ   فَضْلِ  مِن ابْ

 )١٠-جمعھ (
 و گردید پراكنده زمین] روى[ در شد، گزارده نماز چون و

 شوید. جویا را خدا فضل
مْ  أَ  ونَ  ھُ قْسِمُ تَ  یَ مَ حْ بِّكَ  رَ ْ◌نُ   رَ نَا نحَ ُ◌م قَسَمْ نھَ یْ ُ◌مْ  بَ  فىِ  مَّعِیشَتھَ

وةِ  یَ حَ یَا الْ  )٣٢-زخرف (  الدُّنْ
 ما كنند؟مى تقسیم را پروردگارت رحمت كھ آنانند آیا

 تقسیم میانشان دنیا زندگى در را آنان معاشِ ] سایلو[
 ایم،كرده

تھیھ وسائل رفاه و آسایش در زندگي و آماده ساختن «
در پیروي  معیشتي کھ پاسخگوي نیازھاي مادي آدمي باشد

،  دامنھ بسیار گسترده اي دارد از نیازھاي متنوع آدمي
ا کھ انسان باید براي تحصیل آسودگي مغزي و رواني آنھ

 را تا حد مقدور بھ دست بیاورد .
ضرورت توجھ بھ این مورد براي بھ وجود آوردن تمدن 
اسلامي بھ قدري در منابع اولیھ مانند قرآن و احادیث 
گوشزد شده کھ نیازي بھ بیان مفصل آنھا نداریم فقط بھ 

 :نمونھ بھ چند آیھ اشاره مي کنیم عنوان
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یھَُّ◌ا أَ نُواْ  الَّذِینَ  یَ امَ ذَا لِلرَّسوُلِ  وَ  اللهَِِّ  جیِبُواْ اسْتَ  ءَ عَاكُمْ  إِ  دَ
ا مَ ْ◌یِیكُم لِ  )٢۴-انفال ( یحُ

 شما پیامبر، و خدا چون اید،آورده ایمان كھ كسانى اى 
 آنان بخشد،مى حیات شما بھ كھ خواندند فرا چیزى بھ را
 كنید. اجابت را

بي تردید در اینجا مقصود از احیاء  مجرد نفس زدن در 
نیست، زیرا حیوانات نیز بدون نیاز بھ بعثت این دنیا 

انبیاء ، اندیشھ و تکاپو و ابداع و اکتشاف انجام مي 
دھند ، بلکھ منظور دریافت حیات معقول است. ھمچنین شکي 
نیست در اینکھ بدون آمادگي معیشت سالم و با تباھي 
منافع معیشت چھ در قلمرو صنایع و چھ در قلمرو کشاورزي 

معیشت توقع حیات معقول از مردم یک جامعھ و دیگر ابزار 
 توقعي بی جا و غیر منطقي خواھد بود .

لْنَا وَ  عَ اشاً (نب النھََّ◌ارَ  جَ عَ  )١١-أ مَ
 .نھادیم] شما[ معاش] براى[ را روز و
تَغِ  وَ  ا ابْ ئكَ  فِیمَ اتَ ةَ  الدَّارَ  َُّ  ءَ نسَ  لاَ  وَ   الاَْ◌خرَِ كَ  تَ صِیبَ  منَِ  نَ

یَا  )٧٧- قصص(  الدُّنْ
 را خود سھم و بجوى را آخرت سراى داده خدایت آنچھ با و

 .مكن فراموش دنیا از
قَدْ  وَ  كَّنَّاكُمْ  لَ ضِ  فىِ  مَ رَْ لْنَا وَ  الأْ عَ كُمْ  جَ ا لَ ایِش فِیھَ عَ   مَ
 )١٠-اعراف(
 در شما براى و دادیم، عمل قدرت زمین در را شما قطعاً  و

 .نھادیم معیشت وسایل آن،
ار و مسخر انسان قرار داده شد تا بھ رشد زمین در اختی

و کمال برسد و معیشت خود را تامین کند چنانچھ خداوند 
 ١٦»فرموده است:  "مکناکم". 

و مي توان گفت کھ روایاتي کھ در ضرورت تنظیم معاش 
است، از آن جملھ کھ در کافي  بسیار زیادآمده است ، 

»  لیھ و آلھصلی  ع«نقل شده است کھ روزي پیامبر اکرم 
 : چنین فرمودندال نیایش با خدا در ح
ھ لولا الخبزھم بل" ال ما صلّینا و  ارک لنا في الخبز فإنّ

نا"  : خداوندا، براي ما در  ینا فرائض ربّ لا صمنا و لا ادّ
نان برکت عطا فرما ، زیرا اگر نان نباشد نھ نماز مي 

                                                             
جعفری، محمد تقی، قرآن نماد حیات معقول، موسسھ تدوین و نشر  ١٦

 ٢٢٠، ص ١٣٨۵آثار علامھ جعفری، سال 
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ن ات پروردگارماگذاریم و نھ روزه مي گیریم و نھ واجب
 ١٧را ادا مي کنیم .
یات ذکر شد قرآن کناره گیری از نعمت آھمانطور کھ در 

. در داندھا و استفاده نکردن از آنھا را مجاز نمی
  اعراف آمده: ٢٣آیھ  تفسیر

عاصم بن زیاد نیز تصمیم گرفت کھ شیوه زندگي خود را «
تغییر داده و از حلال ھا و لذتھا کناره گیري کند حضرت 

آن تفکر را محکوم کرد و ھنگامي کھ »  السلامعلیھ « علي
از آن حضرت پرسید: " پس چرا خودتان این ھمھ ساده 
زندگي مي کنید" حضرت پاسخ فرمودند : "من رھبر جامعھ 
ام ، خداوند بر رھبران لازم کرده کھ سطح زندگي خود را 
در سطح افراد ضعیف جامعھ نگاه دارند و در غم دیگران 

چنین در برخورد با خوارج ،  ھنگام شریک باشند"  ھم
اعزام نماینده خود ابن عباس، بھ سوي آنان، بھ او 
دستور مي دھد بھترین لباسھا را بپوشید و خود را معطر 

 ١٨ »و با اسبي زیبا نزد آنان برود.و خوشبو سازد 
 «ِ ھدف اصلي از آفریدن نعمت ھا برخورداري مومنان است «

نُو لِلَّذینَ  ھِيَ  قُلْ  یاةِ  فِي اآمَ حَ یا الْ و زینت نیز   »الدُّنْ
در کنار  ھمچون غذا مورد نیاز انسان است چرا کھ زینت

جَ  الَّتي َِّ  زینَةَ  خوراکي ھا مطرح شده است: خْرَ عِبادِهِ  أَ  وَ  لِ
 ١٩» .الرِّزْق مِنَ  الطَّیِّباتِ 

منظور از توجھ دادن مردم بھ آیات فوق این حقیقت است «
حیات خداوند متعال است و این حیات کھ چون بخشنده 

حقیقي است کھ دائماً بھ مستھلک کردن مقداري مواد غذایي 
لذا خداوند سبحان در امتداد روزگار عمر  ،نیاز دارد

آدمي کھ در علم خداوندي مقدر است، معیشت و روزي اداره 
لذا وظیفھ انسان کار  ،کننده حیات را عطا خواھد فرمود

اً در اضطراب معیشت است و نباید دائمو تلاش براي تامین 
خود را تلف کند و ھمچنین  نباید و دلھره روزي، عمر 

براي افزایش مواد معیشت بیش از اندازه و یا تلاش براي 
کفیت تجملي بالخصوص، زندگي را تباه سازد و آنچھ کھ 

                                                             
، ۵، ج ١٣٧٠کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، انتشارات اسوه، ١٧
 ٧٣ص 
قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرھنگی درسھایی از قرآن،  ١٨

 ۵۵، ص ۴، ج ١٣٨۴
 ۵۶ھمان. ص  ١٩
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باید از ھمھ جھت مورد توجھ قرار بگیرد بھره برداري از 
براي تظیم حیات معقول است کھ استعدادھا و فعالیت 

 ٢٠»ت زندگي مادي و معنوي مي باشد.برآورنده سعاد

  پرداخت نفقه اهل و عیال در اسلام نوعی جهاد و عبادت است: 1-2- 2
فرمودند  :" کسي کھ »  صلی  علیھ و آلھ«حضرت پیغمبر «

سعي کند در تحصیل نفقھ عیالش مثل کسي  است کھ در راه 
ھان و فرمودند کھ :" پاره اي از گنا خدا جھاد مي کند"

شود مگر اھتمام در طلب است کھ ھیچ چیز کفاره آن نمي
 معاش"

و فرمودند : " ھرکھ را سھ دختر باشد و خرج ایشان را 
بکشد و بھ ایشان نیکي کند تا بزرگ شوند، خداوند بر او 

 بھشت را واجب مي گرداند ".
ت کھ  : "عیال مرویس» علیھ السلام«از حضرت امام موسي 

آدمي اسیران اویند، پس ھر کسي کھ خداوند بھ او نعمتي 
داده باشد باید کھ اسیران خود را وسعت دھد. پس اگر 
نکند، تشویش آن است کھ خداوند این نعمت او را بگیرد" 

ست :" باید مرد بر فرموده ا» علیھ اسلام« و حضرت رضا
 .د تا آرزوي مرگ او را نکنند" عیالش وسعت دھ

ھرچند در طلب معیشت است کھ بر اخراجات میانھ روي کند، 
نھ بر عیال تنگ بگیرد کھ ایشان ضایع گردند و نھ اسراف 

 ٢١»و ھم ایشان بھ ھلاکت برسند.کنند کھ ھم خود 

  هاي کاذب در معیشت:نیاز 1-3- 2
مسکن و .... براي خانواده  ،پوشاک ،ھر چند تھیھ خوراک

 احادیث و کتاب مقدس قرآنبا توجھ بھ ھمھ آنچھ کھ از 
اما باید دقت داشت  ،شودنوعي جھاد معنا ميآمد در واقع 

کھ نیازھاي یک خانواده ھیچ وقت حالت کاذب بھ خود 
ھاي خود را تعدیل کرده و تحت نگیرد و خانواده خواستھ

                                                             
عفری، محمد تقی، شرح نھج البلاغھ، موسسھ تدوین و نشر آثار ج ٢٠

 ١٨١، ص ٢١، ج ١٣۶۴علامھ جعفری،
نراقی، ملااحمد، معراج السعاده، انتشارات قائم آل  ٢١

 ٣۴٢، ص ١٣٨۶محمد(عج)،



27 
 

تاثیر تبلیغاتي کھ براي فروش کالاھاي تجملي صورت مي 
 گیرد واقع نشود .
از سال اصلاح ات مقام معظم رھبري در آغبا نظر بھ بیان

ھاي نیازھایي مثل استفاده از مبلمان الگوي مصرف،
د. ھاي تزئیني و ... ھمھ مصادیق اسرافنپرده ،خانگي

بنابراین نباید معیشت و صرف مال در راه تامین نیازھاي 
 ده را با این مسائل اشتباه گرفت.خانوا

ر زمینھ معاش کھ مي در واقع با تعریفي از علامھ جعفري د
گویند" کسب و اندوختھ اگر بھ  مقدار ضرورت و احتیاجات 

و نگاھي بھ زندگي خود  ٢٢آدمي باشد معاش نامیده مي شود"
این بزرگان و اوج ساده زیستي آنان مشخص مي شود کھ حد 

 ھ معنایي مي تواند داشتھ باشد.ضرورت چ
نسان از دیدگاه علامھ حسینی تھرانی تمام مواردی کھ ا

برای زندگی کردن بھ آن نیاز دارد جزو امور اعتباری 
محسوب می شود .علامھ درکتاب معادشناسی در این باب 

 آورده است:
تمام اموری کھ دردنیا برای انسان پیش می آید یا «

رید و فروش ، انسان بدانھا دست می زند از قبیل صلح ، خ
نکاح و ، ھبھ ، وکالت، اجاره، مضارعھ، مساقات، مضاربھ

طلاق و ... بر اساس اعتباراتی شدید متورم گشتھ بھ طوری 
کھ چھ بسا انسان برای حفظ آنھا خود را در کام مرگ می 
کشاند و آن تورم ھای اعتباری و مصلحت اندیشی ھای  
موھوم را با جان عزیز خود معاوضھ و مبادلھ می کند و 

 ٢٣»روزگار بھ رایگان می بازد.در شطرنج 
ف پروردگار آمده تا سلسلھ امور اعتباری دین از طر«

انسان را در حدودی کھ برای انسان منفعت دارد و مانع 
 ٢٤»مشخص و معین نماید. او نمی گردد از طرقی و تکامل

                                                             
امید، مسعود، فرھنگ اصطلاحات تخصصی استاد جعفری، انتشارات  ٢٢

 ٢۴٨، ص  ١٣٨۴یاس نبی، 
محمد حسین، معاد شناسی، انتشارات نور  حسینی طھرانی، سید ٢٣

 ٢٠، ص١قمری، چاپ سیزدھم، ج ١۴٢٩ملکوت قرآن، سال 
 ٢١ھمان ،  ٢٤
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  تسخیر طبیعت: 1-4- 2
در مورد طبیعت دستور اسلام این است کھ ما حاکم بر «

یک محکومیتي بود کھ  .ماده و طبیعت باشیم نھ محکوم آن
انسان قبل ازشکوفایي علم داشت و از ھمھ چیز و از 
طبیعت مي ترسید و مقصود و بنده طبیعت  بود. این حالت 
مقھوریت طبیعت کھ زاییده جھل انسان بود باید از بین 
مي رفت بنابراین اسلام دعوت بھ علم و بعد شناخت طبیعت 

مْ  أَ  :و جان و بعد تسلط و تسخیر آن می دھد رَ  لَ نَّ  تَ  ََّ  أَ
كمُ  سخََّرَ  ض فىِ  مَّا لَ رَْ  خدا كھ بینىنمى مگر( ) ۶۵-حج ( الأْ

 ؟)گرفتھ شما خدمت بھ را زمین كائنات
اما محکومیت و مقھوریت جدید دیگري ھم بھ وجود آمد کھ 
ھمانا سلطھ جدید زندگي ماشینی و صنعتي بر انسان است. 

یعت این بار چشمش را باز مي کند و مي بیند کھ بنده طب
 و بنده صنع و زندگي ماشیني شده است .

آنچنان انتخاب راه و شغل و مسکن و طرز لباس پوشیدن و 
آداب زندگي پیش ساختھ بھ انسان تحمیل مي شود کھ 
ناگھان کھ انسان  چشمش را باز مي کند مي بیند بنده 
است و در گردونھ ماشین افتاده و  اراده از او سلب شده 

 است .
ندگي مادي و منافع زندگي مادیش مي شود انسان اسیر ز

اسیر تجمل و تعیش و تنعم زندگي خود مي شود  چشمش را 
کھ باز مي کند مي بیند تمام تلاشش براي یک زندگي دوري  
تسلسلي تولید براي مصرف و مصرف براي تولید است و در 
گردونھ اي واقع شده کھ تمام تلاشش براي این است کھ 

شم و بپوشم و بخورم و بنو ا بھتربیشتر تولید کنم ت
 ٢٥»آسایش داشتھ باشم.

  مصرف بیش از حد در معیشت و ناامنی براي خانواده  : 1-5- 2
سالھا پیش، شھید بھشتی در رابطھ با مصرف بیش از حد 

 نویسد:تذکر داده و در کتاب اقتصاد اسلامی می
بعضي از کارمندان دولت بھ خصوص آنان کھ قشرھاي ضعیف «

دھند کھ مثلاً مبلغ حقوق ماھیانھ خود را نشان ميفیش و 

                                                             
باھنر، محمد جواد، انسان و خودسازی، دفتر نشر و تدوین آثار  ٢٥

 .١۴٣-١۴١، صص ١٣٧٠شھید باھنر،
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  ٣۵٠فتي آخر ماه آن تومان نوشتھ شده ولي دریا ۴٧٠٠
تومان آن پیش خور شده است. طبیعي  ۴٣۵٠ي تومان است یعن

است کھ او با این مبالغ کاري نمي تواند بکند و باید 
بقیھ مخارج آن ماه را کار دیگري بکند. یعني دوندگي 

 پول درآوردن. دائم براي
تومان براي ضروریات زندگي او خرج شده؟  ۴٣۵٠آیا این 

البتھ کھ نھ! او تلویزیون رنگي خریده یا یخچال را عوض 
کرده یا جاروبرقي بھتري خریده یا فرش و مبل خانھ اش 
را عضو کرده و یا بھترین حالت این است کھ یک خانھ 

ده است . رخریده است و خود را از شر اجاره خانھ خلاص ک
! باید این سیاستھاي شوم و یا اتومبیل خریده است

اقتصادي را کھ انسان را برده اقتصاد مي کند از بین 
ببریم و جاي آن سیاستي را اعمال کنیم کھ اقتصاد بھ 
خدمت انسان در بیاید. انسان اگر با آرامش خاطر سوار 
دوچرخھ شود، بھتر از آن است کھ یک ماشین پیکان داشتھ 

اصلاً رغبت اشد ولي آنقدر نگران پرداخت قسط آن باشد کھ ب
 ٢٦»نکند سوار آن بشود.

  هو عدد الذي جمع مالاطلبی در دین و شریعت مجاز نیست: فزون 1-6- 2
در جھان امروز فزون طلبي و بھره برداري بیشتر از «

طبیعت بھ عنوان یک اصل و یک ارزش ترویج مي شود. در 
م ما مجاز بھ مصرف بیش از حالیکھ در نظام این عال

اندازه نعمت ھا نیستیم، ما فقط اجازه داریم بھ حد 
کفاف از نعمت ھا بھره برداري کنیم، البتھ برداشت 
بیشتر از نظر دین منع نشده است ولي منع نکردن با 
توصیھ و ترغیب کردن فرق دارد. آنچھ مي بینیم توصیھ و 

صرف انبوه شده ترغیب اکید است و حتي ملاک برتري ھمین م
است! گویا این جھان خلق شده تا انسان ھر چھ بیشتر آن 
را بمکد و تفالھ کند. اعتقاد بھ این اصل فلسفھ روزگار 
ما شده است اما فلسفھ اولیاي خدا اینچنین بوده کھ 

                                                             
بھشتی، محمد حسین، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرھنگ اسلامی، سال  ٢٦

 ١۴٩، ص ١٣۶٢
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انسان نباید فراموش کند بھره بردن بیشتر، محاسبھ و 
 ٢٧»یشتري را نیز در پي خواھد داشت.مواخذه ب

لاوه بر بدست آوردن رزق، خرج کردن درست آن ھم شرط ع
است. یک انسان خداشناس دل مشغولي استفاده از نعمت ھا 
را دارد ولي بھ سبب قناعت، فراغت خاطر بیشتري نیز 
دارد . فزون طلبان کساني ھستند کھ پرواي  مصرف و 

 حسابرسي نعمت ھا را ندارند .

  :آوردن هدف باشددر راستاي به دست معیشت باید  1-7- 2
در شیوه اسلامي کھ بھ فضاي انسانیت انسان و بر مبناي «

شود کھ ھرچیزي بھ جاي ، سعي ميخود شناسي و واقعیات است
خودش قرار بگیرد. مقصود از خلقت انسان خوردن و 
آشامیدن و شھوتراني نیست، بلکھ حکمت آن است کھ فرمود: 

ت الخلق لکي ببت أن اعرف فخلق" کنت کنزاً مخفیاً فاح
ف"  لذا مقصود از لباس ، ستر عورت و نگھداري بدن اعر

از سرما و گرماست و مقصود از غذا سد جوع و رسانیدن 
قوتي است بھ بدن و منظور از مسکن، پناھگاھیست کھ 

یان حفظ کند و طلا و ، شر موذانسان را از برف و باران
لذا  اي براي تھیھ ھمین موارد استنقره و پول ھم وسیلھ

بھ مقدار تامین غرض و مقصود اکتفا مي شود و مازاد بھ 
 ٢٨»ھ کمک بھ کفاف ارباب حاجات باشد.مصرفی مي رسد ک

در زمانھ ما بھ سبب پیروي از تبلیغات مصرف گرایانھ و 
تب دستیابی بھ کالاھاي  ،نبود الگوي صحیحي براي مصرف

ناپذیر اقتصادي چنان شرایطي را ئج سیريلوکس و حوا
ھم کرده است کھ  ھر کس بھ نوبھ خود در تلاش براي فرا

کسب درآمد بیشتر است، از این رو ھدف اصلي و شیوه صحیح 
زندگي تحت تاثیر این موضوع واقع شده و بھ غلط این 
پندار رواج یافتھ است کھ کلید سعادت و آرامش تنھا در 
برخورداري ھر چھ بیشتر مادي نھفتھ است، بنابراین بھ 

ماشین موجب تسھیل و کامیابي بیشتر گردد موجب  جاي آنکھ
شده تا انسان حتي اوقات فراغت خویش را با آن بھ 

                                                             
، ص ١٣٧۶سروش، عبدالکریم، حکمت و معیشت، انتشارات صراط، سال  ٢٧

٢١١ 
مرتضوی، سید حسن، مالکیت و تحدید آن در اسلام، انتشارات ؟،  ٢٨

 ٢٢٣-٢٢٢صص ١٣٧٨سال 
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نزدیکان و خودش اختصاص دارد پیش فروش کند و با چند 
 حسرت نداشتھ ھا روح خویش را زیر بارنوبت کار و غم و 

فشار سنگین و سھمگین تمنیات و تعلقات پوچ و زودگذري 
 !ی جز فرسودگي جسم و روح نداردقرار دھد کھ حاصل

بنابراین اصلاح نگرش ھا و رعایت اعتدال در زندگي مي 
تواند انسان را بھ مفھوم راستین خوشبختي و آرامش 

ارھاي بي موردي کھ حقیقي رھنمون شود و او را از بار فش
زیاده خواھي ھا و یا رویاھاي سراب گونھ گاه در نتیجھ 

 .اسیر آن شده است رھایي بخشد
اساس و  پایھ و در این راستا کاستن از توقعات بي

از آموزه ھای اسلامی و توکل بھ آموختن درس زندگي 
خداوند یکتا مي تواند مسیر زندگي انسان را عوض کرده و 

 و لذت بخش و شادي آفرین نماید. آن را ھدفمند 

  اصل تقدیر معیشت: 1-8- 2
تاکید از جملھ موضوعاتي کھ در فرھنگ اسلامي مورد «

فراوان قرار گرفتھ است  و رھبران بزرگ اسلامي در موارد 
تھ و لزوم آن را گوشزد نموده اند، متعددي از آن سخن گف

یعني ھر فردي یا جمعیتي اعم از یک  .است تقدیر معیشت
خانواده یا ملت لازم است کھ یک نقشھ اقتصادي بر اساس 

حتیاجات سنجش میزان درآمد و تولید با مخارج و مصرف و ا
خود تنظیم کنند و طوري این نقشھ را طرح و ترسیم 
نمایند کھ  مقدار مخارج و مصرف آنھا از تولید و 

 ٢٩» آمدشان بیشتر نباشد.رد
تقدیر معشیت در واقع برنامھ ریزی صحیح و واقع بینانھ 
 و ساماندھی بھ مسائل اقتصادی است تا استفاده از

ھرچھ  ،فاه نسبیو ر امکانات مالی برای تامین نیازھا
روشن است کھ نبود تدابیر  .بیشتر و بھتر انجام گیرد

لازم در تخصیص درآمد و مصرف، اتلاف سرمایھ ھای مادی و 
 نیروھای انسانی را باعث می شود.ھدر رفتن 

است کھ خود از  economyواقع اقتصاد معادل اکونومی در «

ه) (قانون و قائد NOMOS(منزل ) و   oikiAیونانی  ریشھ

                                                             
، ١٣۶٣نوری، حسین، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرھنگ اسلامی، سال  ٢٩
 ١٨ص 
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آمده  "قاعده معیشتی خانھ"یا  "تدبیر منزل"بھ مفھوم 
اقتصاد مصدر عربی بھ معنای میانھ راه رفتن،  .است

و اعتدال در ھر  میانھ روی تعادل توازن میان دخل و خرج
 ٣٠»کار آمده است.

امام علی علیھ السلام می فرمایند : قوام العیش حسن 
ندگی بھ حسن التقدیر و ملاکھ حسن التدبیر ، استواری ز

 ٣١تقدیر است و ملاک آن تدبیر نیك است.
فرمودند: اصلاح امور مردم جز »  علیھ السلام«حضرت صادق 

 بھ وسیلھ این سھ موضوع تحقق پیدا نمي کند :

در دین (یعني شناخت کامل فرھنگ و قوانین اسلامي  تفقھ -١
( 

 صبر و تحمل در برابر مشکلات زندگي -٢
ظیم نقشھ اقتصاد زندگي حسن تقدیر در معیشت (یعني تن -٣

 ٣٢سبھ و اندازه گیري در آمد مخارج)بر اساس محا
تناسب درآمد با ھزینھ ھا : این مھم در آموزه ھای دینی 

آن کریم  در این باره می بسیار تاکید شده است. قر
 فرماید :

نفِقْ   یُ ةٍ  ذُو لِ تِھِ  مِّن سعََ ن وَ   سعََ ھِ  قُدِرَ  مَ لَیْ زْقُھُ  عَ نفِقْ  رِ  فَلْیُ
ئھُ  مَّامِ  اتَ كلَِّ◌فُ  لاَ   َُّ  ءَ فْساً َُّ  یُ لاَّ  نَ ا إِ ا مَ ئھَ اتَ لُ  .ءَ عَ جْ  َُّ  سیََ

دَ  عْ سْرٍ  بَ ا عُ رً سْ  )٧ -طلاق (  یُ
 بقدر فقیر مرد و توانگریش بقدر توانگر مرد باید و

 كند انفاق داده خدایش آنچھ از كس ھر خلاصھ و تواناییش
 كھ قدرتى مقدار بھ مگر كندنمى تكلیف را كس ھیچ خدا كھ
 .دھدمى قرار گشایشى سختى ھر از بعد خدا و داده او بھ

می فرماید: "إن » صلی  علیھ و آلھ« پیامبر اکرم
و حسناً ، اذا  دباّ المومن اخذ عن  سبحانھ و تعالی ا

وسع علیھ وسع علی نفسھ و اذا امسک علیھ امسک" ، بھ 
وند متعال آموختھ ، ھرگاه راستی مومن ادبی نیک از خدا

او بر زندگانی خود  ،خداوند روزی را برای او گشایش دھد

                                                             
ی، انتشارات آراستھ خو، محمد، فرھنگ اصطلاحات علمی اجتماع ٣٠

 ١۶٣، ص ١٣٨١چاپخش، سال 
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و درر الکلم،  ٣١

 ٣۵۴، ص ١٣۶۶انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 
حر عاملی، علامھ شیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعھ، بھ تحقیق  ٣٢

، ص ١٢، ج ه.ق ١۴٠٩حاج شیخ محمد رازی، موسسھ آل البیت(ع)، سال 
۴١ 
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گشایش دھد و زمانی کھ خداوند بر او تنگ گیرد او نیز 
 ٣٣برخود تنگ گیرد .

  احتکار ممنوع، معیشت خانواده هاي دیگر را با مشکل مواجه نکنید: 1-9- 2
یشت مردم فقھا علت ممنوعیت احتکار را اختلال گري بر مع«

اند و بھ دلیل عمومیت این علت ممنوعیت مزبور ذکر کرده
و پوشاک و مسکن و دوا را بھ ھمھ موارد ضروري از طعام 

این علت با کمال صراحت در فرمان مالک  .شودشامل مي
اشتر چنین آمده است  کھ عده اي کثیر از بازرگانان و 

یح و قب ع  در معاملات سخت گیر و داراي بخلصاحب صنای
ع عمومي و زورگویي در مبادلات سود جویي و احتکار مناف

باشند و این صفات قبیح بھ ضرر جامعھ تمام مي شود و مي
 عیب (نابخشودني ) براي زمامداران است .

در دین مبارک اسلام بھ معیشت تمام خانواده ھا تاکید 
شده و ھمھ مردم باید در نیازھای ضروری خود تامین 

نظر عالي تر درباره حیات مادي انسانھا باشند، از یک 
مي توان گفت: دین اسلام اشتراک در معاش ضروري را 
تاجایي مراعات مي کند کھ حتي در موارد احتیاج اھم و 

 مھم را منظور نموده، جانب اھم را مي گیرد.
مسلم است کھ در اختیار داشتن غذایي کھ چند ماه براي 

تکار است و نھ ثروت یک  خانواده کفایت مي کند، نھ اح
اندوختھ و نھ کنز با این حال در صورت ضرورت ھاي زندگي 
اجتماعي، ھمان غذاي چند ماھھ یک عائلھ شبیھ بھ احتکار 
گشتھ و با احساس احتیاج ضروري حیات انسانھا بھ آن 

 مورد بھره برداري قرار مي گیرد .
فرمود  : قیمت » علیھ السلام«، امام صادق معتب مي گوید

لات گاھي در مدینھ بالا مي رود ما چھ مقدار گندم غ
 داریم؟

گفتم: ما بھ مقدار کفایت ماه ھاي زیادي غلات داریم ، 
 فرمودند: آنھا را بیرون بیاور و بفروش!

عرض کردم غلات در مدینھ پیدا نمي شود. فرمودند: ببر و 
بفروش و طعام ما را روزانھ خریداري کن و نیمي از طعام 

                                                             
، ٢ورام بن ابی فراس، مجموعھ ورام، مکتبھ الفقیھ قم،بیتا ج  ٣٣
 ٢٨٧ص 
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م را از گندم تھیھ کن و نیمي دیگر را از جو، خانواده ا
زیرا خداوند مي داند کھ من مي توانم بھ خانواده خودم 
گندم بخورانم ولي مي خواھم خداوند مرا بنده اي بداند 

 کھ حساب معیشت را دارم .
مھم ترین نکتھ اي کھ در این روایت ھست این است کھ 

بھ مقدار یک امام، ماده معیشت خانواده خود را کھ حتي 
سال نیز نبوده است در اختیار اجتماع مي گذارد و علت 
آن را محاسبھ در معیشت بیان مي دارد، این علت بھ خوبي 
روشن مي سازد کھ در اجتماع از دیدگاه اسلام در موارد 

 ٣٤»یشت مقدم بر اختصاصات فردي است.ضروري مع
باید در فراھم کردن وسیلھ زندگي، دقت داشت کھ اولاً 

طراز وضعیت معیشتي اکثریت جامعھ باشد و در زندگي ھم
ثاني بھتر است کھ در مواردي کھ کشور دچار مشکلاتي خاص 
اعم از تحریم ھا یا فشارھاي عمراني و ... است نیازھا 

 .ھم تقلیل پیدا کند و ھم روزانھ تھیھ شود

  منع دادن اموال به سفیهان 1-10- 2
وا لا وَ  ؤْتُ مْ  السُّفَھاءَ  تُ كُمُ أَ لَ  الَّتي والَ عَ كُمْ  َُّ  جَ قِیاما  لَ

 )۵ –(نساء 
] زندگى[ قوام وسیلھ را آن خداوند كھ -را خود اموال و(

 ).مدھید سفیھان بھ -داده قرار شما
مخاطب در این آیھ مردم مسلمان و عاقل مي باشند. آیا «

این امکان وجود داشت کھ مردم مسلمان و عاقل اختیار 
بھ مردم احمق معمولي بسپارند کھ ھیچ  اموال خود را 

یشت و کار چیزي نمي فھمند و براي آنھا حیات و ماده مع
 ؟و زحمت مفھومي ندارند

آیا خنده آور نیست کھ شما بھ یک انسان خردمند بگویید 
کھ: مالي را کھ با زحمت و کوشش براي ادامھ زندگي و 

کسي حیات خود بھ دست آورده اي، بھ شخص احمق و ابلھ و 
کھ اطلاعي از منطق حیات فردي و اجتماعي ندارد نسپارید 

؟! این سفارش شما شبیھ این است کھ بھ یک انسان عاقل  
بگویي کھ اموال خود را در آتش نیانداز! و چون چنین 
احتمالي نمي رود پس ملاک دستور الھي کھ در آیھ مورد 

                                                             
 ٧۴، ص ۴علامھ جعفری، محمد تقی، شرح نھج البلاغھ،پیشین ، ج  ٣٤
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بحث آمده این است کھ نگذارید اموال و ھرگونھ پدیده 
فید کھ رکن برپا دارنده حیات شماست در اختیار مردمي م

قرار بگیرد کھ از عقل سلیم کھ حیات انسانھا را بھ ھم 
مربوط مي کند محروم بوده، اموال و کار و کوشش ھاي 

حیات اجتماعي  منحرف مي اقتصادي شما را از مجراي 
 ٣٥»سازند.

  روي در طلب معاش:میانه 11 -1- 2
شت موجب راه تحصیل وسیلھ معی حرص و جوش افراطي در«

گردد کھ آن عوارض تدریجاً حیات خود عوارض رواني مي
انسان را وسیلھ معاش مي کنند. دیگر این انسان نیست کھ 
براي زندگي تلاش مي کند بلکھ انسان مبتلا بھ پریشاني 
رواني است کھ نمي داند چھ مي کند، زیرا ھنگامي کھ 

ي از اعتدال بیرون رود، روان آدمي در تحصیل مواد زندگ
در اولین مراحل خروج از اعتدال، اھمیت طبیعي مواد 
زندگي را بھ طور صحیح درک نمي کند و چون قدرت ارزیابي 

ھد وسیلھ بھ عنوان ھدف نمودار را تدریجاً از دست مي د
ان ھدف در وگردد. خاصیت نمودار شدن موضوعي بھ عنمي

ھام انگیز ساختن مقابل روان آدمي، بھ پوشانیدن و اب
 فعالیت ھاي روان منتھي مي گردد و چون حقیقت وسائل

دارند، مثلاً ھرگز سماور زندگي از واقعیت خود دست بر نمي
دست از سماور بودن خود بر نمي دارد، نتیجتاً روان کھ 

 داراي انعطاف وحشتناکي است، بھ سماور بدل مي گردد.
زندگي ھم کھ ضد از طرف دیگر سکوت و جمود روان در صحنھ 

مشیت الھي است ، موجب منفي ساختن زندگي با دست خود 
وشش را رھا کرده. بنابراین ھمان انسان است کھ سعي و ک

روي مطلوب در امر طلب معاش، ھمان است کھ قرآن میانھ
. براي معاش بکوشید ولي مقدار و مجید تعیین فرموده است

مستند  ایل معاش را بھ خودبرداري از وسنوع بھره
 ٣٦».نسازید

                                                             
 ٧٢، ص ۴ھمان ، ج  ٣٥
موسسھ تدوین و نشر آثار علامھ  جعفری، محمد تقی، شرح مثنوی،٣٦

  ١٩۴، ص ۴ج  ١٣٨٢جعفری، سال 
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  انفاق: 2- 2
یکی از مصارفی کھ در قرآن برای مال ذکر شده است و در 
آیات بسیاری لزوم آن را تاکید و گوشزد نموده است، صرف 
مال در راه عمران جامعھ و تامین نیازمندی ھای امت 

امتی کھ بھ تعبیر خود قرآن مردم با ھم  اسلامی است،
یک خانواده بھ فکر اصلاح  برادرند و باید ھمچون اعضای

 حال یکدیگر باشند.
بھ چند نمونھ از آیاتی کھ برادری را در میان امت 

 اسلامی گوشزد می نماید توجھ کنید:
و الَّذِینَ  وَ  اءُ دِھِمْ  مِن جَ عْ ونَ  بَ قُولُ بَّنَا یَ نَا اغْفِرْ  رَ  وَ  لَ

انِنَا خْوَ ا الَّذِینَ  لاِ قُونَ انِ  سبََ یمَ  )١٠(حشر   بِالاْ
] انصار و مھاجران[ آنان از بعد كھ كسانى] نیز[ و

 آن بر و ما بر پروردگارا،: «گویندمى] و[ اندآمده
 گرفتند پیشى ما بر آوردن ایمان در كھ برادرانمان

 .ببخشاى
ا نَّمَ ؤْمِنُونَ  إِ مُ ةٌ  الْ خْوَ واْ  إِ لِحُ صْ ینْ  فَأَ كُم بَ یْ خَوَ  )١٠(حجرات  أَ

 برادرانتان میان پس د،برادرن ھم با مؤمنان حقیقت در
 .دھید سازش را

ن واْ  فَإِ ابُ واْ  وَ  تَ قَامُ اْ  وَ  الصَّلَوةَ  أَ وُ اتَ كُمْ  الزَّكَوةَ  ءَ انُ خْوَ  فَإِ
 )١١(توبھ  الدِّین فىِ 
 در دھند، زكات و دارند برپا نماز و كنند توبھ اگر پس

 .باشندمى شما دینى برادران صورت این
واْ  وَ  تَصِمُ لِ  اعْ َ◌بْ ا َِّ  بحِ مِیعً فَرَّقُواْ  لاَ  وَ  جَ واْ  وَ   تَ تَ  اذْكُرُ مَ  َِّ  نِعْ

كُمْ  لَیْ ذْ  عَ اءً  كُنتُمْ  إِ دَ عْ لَّفَ  أَ ینْ  فَأَ تُم قُلُوبِكُمْ  بَ حْ بَ صْ تِھِ  فَأَ مَ  بِنِعْ
ا خْوَانً  )١٠٣( آل عمران  إِ

 و نشوید پراكنده و زنید، چنگ خدا ریسمان بھ ھمگى و
 دشمنان كھ گاه آن: یدكن یاد خود بر را خدا نعمت

 تا انداخت، الفت شما دلھاى میان پس بودید،] یكدیگر[
 .شدید ھم برادران او لطف بھ
 .گی اسلامی تعبیر بھ اخوت شده استاین آیات از ھمبست در
معنای بھ دو  آورده، اخ چنانچھ راغب در مفردات خود .

معنای حقیقی آن اشتراک  .رودحقیقی و استعاری بھ کار می
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و مادر و در رضاع و معنای استعاری آن  تولد از پدر در
دوستی یا  معاملھ وکالای اشتراک در قبیلھ و دین و  

  .٣٧مناسبات دیگر است
 .ھمھ جا مقصود اشتراک در دین است در آیات یاد شده«

نکتھ قابل توجھ  اینکھ در برادری اسلامی بھ اشتراک در 
است بلکھ  یکی از صلب پدر یا رحم مادر اکتفا نشده

تاکید بر آن است کھ برادری اسلامی یک برادری حقیقی و 
پدر و مادری است مسلماً کسانی کھ بارقھ عشق الھی را در 
درون خود احساس کنند بھ ھمفکران خود بیش از برادران 
تنی عشق می ورزند و در راه آنھا ساده ترین چیزھا گذشت 

 ٣٨»ست، نھ رقابت و تزاحم و تنازع .از مال ا
واقع انسان ھمانطور کھ برای تنظیم مخارج مصرفی  در

 خانواده خود برنامھ ریزی می کند و بھ خوب و بد و
و دخل و خرج خانواده خودش خوب ارزیابی سطح زندگی خودش 

ت بھ جامعھ مدنی ، باید چنین تعھدی را ھم نسباندیشدمی
ای کھ در توان خود دارد و در ھر زمینھ خودش داشتھ باشد

 برادران دینی خود بشتابد. کمک اجتماع وبھ 
این گذشتن از مال است کھ در اسلام از آن تعبیر بھ 

گیرد و عی را در بر میانفاق شده و دامنھ بسیار وسی
باری را نیز عاید جامعھ خواھد نمود. انسان نتایج گھر

اجتماعی سعادتمند  بھ کمال سعادت نمی رسد مگر آنکھ در
و  رصاحب حقی بھ حق خودش برسدزندگی کند کھ در آن ھ

اینکھ طبقات مختلف  بیند مگرجامعھ روی سعادت را نمی
مندی از مزایای حیات و برخورداری از مردم در بھره

امتعھ زندگی در سطوحی نزدیک بھ ھم قرار داشتھ باشند و 
ترین مساکین از بزرگترین و قوی انقاق مالی بھ فقراء و

انفاق ھا نیز دو  دف است وملھا برای رسیدن در این ھعا
، یا واجبند و یا مستحب کھ شرح آن از نظر گونھ اند

 خواھد گذشت .

                                                             
 ۶٨ص اصفھانی، راغب، پیشین،  ٣٧
موسوی اصفھانی، سید جلال، پیامھای اقتصادی قرآن، نشر فرھنگ  ٣٨

 .٢١٩-٢١٨، صص ۶٨اسلامی، سال 
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  اموال دنیا براي تمام مردم است: 2-1- 2
بسیارى از فروعات مھم، از آن جملھ: احكام مربوط بھ «

اى از احكام معاملات و ... بر این انفاق و قسمت عمده
لق از آن خداوند است کھ مالکیت مط اصل اساسى مبتنى است

، خداى و اموال دنیا برای ھمھ مردم آفریده شده است
جل این اصل اصیل را در مواردى از كتابش تایید عزو

 نموده است، از آن جملھ فرموده:
كُمْ ما فِ  مِیعاً" " خَلَقَ لَ ضِ جَ رَْ ھمھ آنچھ در زمین است ي الأْ

  ".٢٩براى شما خلق كرده." بقره، 
ال را وسیلھ معاش و مایھ قوام و بقاى خداى تعالى امو 

جامعھ انسانى قرار داده و براى شخصى معین وقف نكرده 
است، تا تغییر و تبدیل نپذیرد و نیز بھ كسى نبخشیده، 
تا نتواند با قوانین دینیش دایره تصرفات آن شخص را 

كرده، محدود كند، لیكن بھ خاطر مصالحى كھ ایجاب مى
تى را كھ بھ مجموع بشر ارزانى اجازه داده تا این نعم

داشتھ، طبق مناسباتى چون" وراثت"،" حیازت"،" تجارت"، 
و ... (كھ خودش تشریع كرده) بھ اشخاصى اختصاص پیدا 
كند، اما بھ شرط اینكھ تصرف كننده داراى عقل و بلوغ و 

 شرایطى دیگر از این قبیل بوده باشد.
واره باید پس حاصل كلام این شد كھ آن اصل ثابت كھ ھم

گیرى شود، این رعایت شده و فروعش بھ وسیلھ آن اندازه
است كھ اموال موجود در دنیا، مال ھمھ است و تنھا بھ 

شود، تا خاطر مصالح خاصھ (كھ سود آن نیز عاید ھمھ مى
جایى كھ مزاحم حق جمیع نباشد) بعضى از آن مال بھ بعضى 

یى كھ یابد، و اما در جااز افراد جامعھ اختصاص مى
مالكیت فردى و خصوصى بھ بعضى از آن مال، مزاحم با حق 
جمع باشد و حقوق جمع را ضایع سازد، بدون تردید رعایت 

 ٣٩»مصلحت جمع مقدم بر رعایت مصلحت فرد خواھد بود.
باید توجھ داشت کھ این اصل مسالھ انفاق را  بسیار 
شفاف تر و عقلانی تر می نماید و با اعتقاد بھ ھمین اصل 

 است کھ انفاق توجیھ می گردد.

                                                             
طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمھ سید محمد  ٣٩

دفتر انتشارات اسلامی جامعھ مدرسین حوزه  موسوی ھمدانی ، باقر
  ٢٧٤و٢٧٣، ص: ٤ج، ١٣٧٤علنیھ قم،  قم ، سال
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  آیات انفاق در قرآن : 2-2- 2
ؤْمِنُونَ  الَّذِینَ  بِ  یُ غَیْ ونَ  وَ  بِالْ قِیمُ مْ  ممَِّ◌ا وَ  الصَّلَوةَ  یُ زَقْنَاھُ  رَ

نفِقُون  )٣ –(بقره  یُ
ھمانان كھ بھ خدا ایمان دارند و نماز را بر پا مي 

ن و ایمان از آنچھ روزي آنا دارند و در راه تقویتدین
 ایم انفاق مي كنند.كرده

بزرگترین و در این آیھ انفاق در ردیف ایمان  بھ خدا 
 .پایھ اسلام یعنی نماز قرار گرفتھ

ا یُّھَ أَ نُواْ  الَّذِینَ  یَ امَ نفِقُواْ  ءَ زَقْنَاكُم ممَِّا أَ لِ  مِّن رَ ن قَبْ  أَ

تىِ  أْ مٌ  یَ وْ عٌ  لاَّ  یَ یْ  )٢٥٤ –ره (بق شفََاعَة لاَ  وَ  خُلَّة لاَ  وَ  فِیھِ  بَ
اي كساني كھ ایمان آورده اید از آنچھ روزي شما كرده 

ھ در آن ایم انفاق كنید ، پیش از آنكھ  روزي بیاید ك
 شفاعتي. نھنھ دوستي و نھ داد و ستدي ھست و 

نفِقُونَ  الَّذِینَ  مَّثَلُ  مْ  یُ ھُ الَ وَ مْ ثَلِ  َِّ  سبَِیلِ  فىِ  أَ بَّةٍ  كَمَ تَتْ  حَ نبَ  أَ
عَ   )٢۶١ -بقره( لسنََابِ  سبَْ

حكایت كساني كھ اموال خود را در راه خدا انفاق مي 
كنند ، ھمچون حكایت دانھ ایست كھ ھفت خوشھ برویاند كھ 

 در ھر خوشھ اي صد دانھ باشد
ن واْ  لَ نَالُ برِّ◌َ  تَ تىَ  الْ نفِقُواْ  حَ ِ◌بُّونَ  مِمَّا تُ -(آل عمران  تحُ
٩٢( 

مي شوید ،مگر ھرگز بھ نیكي دست نمي یابید و از نیكان ن
 اینكھ از آنچھ دوست میدارید انفاق كنید.

نَّ  تْلُونَ  الَّذینَ  إِ وا وَ  َِّ  كِتابَ  یَ قامُ فَقُوا وَ  الصَّلاةَ  أَ نْ  مِمَّا أَ

مْ  زَقْناھُ ةً  وَ  سِرا رَ ونَ  عَلانِیَ جُ رْ ةً  یَ نْ  تِجارَ ور لَ بُ ) ٢٩ –(فاطر  تَ
 نماز و خوانندمى را خدا كتاب كھ كسانى حقیقت، در: 

 و نھان ایم،داده روزى بدیشان آنچھ از و دارندمى برپا
 ھرگز كھ اندبستھ تجارتى بھ امید كنند،مى انفاق آشكارا

 .پذیردنمى زوال
کھ خدا  بررسی آیات فوق مثلثی را در نظر تجسم می بخشد«

را در رأس و نماز و انفاق را در دو ضلع پایھ قرار 
و حیات امت و نماز  میدھد و در واقع خداوند مقصد

بھترین وسیلھ تقرب بھ او از نظر جھت گیری وانفاق عامل 
و وسیلھ حرکت بھ سوی مقصد است زیرا انسان تا وارستھ 
نشود و گذشت نکند و غرامت نپردازد نمی تواند بھ لقای 
دوست نائل شود بھ عبارت دیگر نماز وانفاق مانند و 
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را نگاه می استوانھ بھ نظر می آیدکھ ھردو یک سقف 
تند کھ یک ھدف را تامین می دارند و یا در مسیری ھس

 ٤٠»کنند.

  اهمیت انفاق 2-3- 2
عدیل ثروت در نظام اقتصاد انفاق یکی از راه ھای ت«

و علاوه بر آثار معنوی خاصھ ای کھ برای  اسلامی است
انسان بھ ھمراه دارد در جامعھ نیز دارای اھمیت بھ 

 توان گفت : سزایی است کھ از آن جملھ می
انفاق یکی از طرق حل مشکل فاصلھ طبقاتی است پس  الف)

انفاق بھ عنوان بخشی از مالیات ھا البتھ مستحب می 
تواند فاصلھ طبقاتی را کم کند و یک مسلمان معتقد با 
کمال میل و علاقھ اقدام بھ پرداخت انفاق می کند و در 

 دست برادران خود را می گیرد.
نفاقات غیر واجب کھ تحت امالی ثابت، واجبات  ازب) غیر 
مختلف آمده است، بھ لحاظ ایدئولوژی اسلامی و  عناوین

اعتقاد بھ اصول از منابع عظیم اجتماعی کھ در تامین 
نیازھای جامعھ و تحقق عدالت اجتماعی نقش بنیادینی را 
می تواند داشتھ باشد ممکن است در مرحلھ ابتدایی بھ 

یر واجب جنبھ اخلاقی دارد نظر آید کھ انفاق ھای غ
بنابراین چون پشتوانھ اجرایی ندارد از نظر اقتصادی 
نمی توان روی آن حساب کرد ولی وقتی پذیرفتیم کھ انسان 
موجودي است مختار و آزاد لذا ایدئولوژی فرھنگ ھا در 
او نقش مستقیم دارد و کردارھا و رفتارھایش از جملھ 

ت، از آنچھ بھ آن آنچھ مربوط بھ روابط اقتصادی اوس
معتقد است متاثر می باشد، مشخص می شود کھ دستورات 
اخلاقی و استحبابی ھم برای آنھا کھ معتقدند نقش 

فراوانی دارد مسلمانان می دانند کھ ثروتی کھ آنھا  
دارند بھ عنوان یک ودیعھ است و خداوند بھ آنھا دستور 

 ٤١»د.نعمت بھ آنھا کھ محرومند بدھنمی دھد کھ از این 
ُ◌م وَ  دَ  مَّنْ  مِنھْ ئنِ  ََّ  عَاھَ ئنَا لَ اتَ نَصَّدَّقَنَّ  فَضْلِھِ  مِن ءَ ...  لَ

 )"٧۶و٧۵-(توبھ
                                                             

 ٢٢٢ی اصفھانی ، سید جلال، پیشین، ص موسو ٤٠
عبداللھی، محمد، مبانی فقھی اقتصاد اسلامی، انتشارات ؟،  ٤١

 ١٢بیتا، ص 
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 از اگر كھ اندكرده عھد خدا با كھ اندكسانى آنان از و
 و... داد خواھیم صدقھ قطعاً  كند، عطا ما بھ خویش كَرَم

از  یعنی اگر«: مع البیان ذیل این آیھ نوشتھ استدر مج
روزی خود بھ ما عطا کند بھ فقیران صدقھ می دھیم، 

، در نتیجھ بھ سبب انفاق آن در "ولنکونن من الصالحین"
راه خدا وصلھ رحم و مواسات بانیازمندان از شایستگان 

 گردیم .

، و چون ھمانرا کھ خواستھ بودند "فلما آتاھم من فضلھ"
آرزو ود و مالی را کھ خداوند متعال بھ ایشان عطا فرم

، از "بھ بخلوا"و روزیشان کرد: داد بھ ایشان کرده بود 
وفای بھ عھد و پیمان خودداری کردند و حق خدا را از آن 

.... و از انجام آنچھ خداوند "تولوا  و"دریغ داشتند، 
مامور ساختھ بود سرپیچی کردند و از دین خداوند متعال 

 ٤٢»رویگردان شدند.
 ملكان وبجنبتیھا إلا قط سشم طلعت ما «در حدیث است کھ: 

 فأعقبھ أمسك ومن خلفاً  فأعقبھ أنفق من اللھم ینادیان
در ھر روز کھ بندگان خداوند صبح را درک می کنند » تلفاً 

ل شده می گویند  : خداوندا زدو فرشتھ بر روی زمین نا
بھ ھرکس کھ انفاق می کند عوضی عطا فرما و دیگری می 

د بھ مال او تلفی می کن گوید خدایا بھ ھر کس کھ امساك
 ٤٣وارد ساز.

  تحصیل رضاى خدا فوائد و آثار اجتماعى انفاق به قصد 2-4- 2
قْرِضُ  الَّذِى ذَا مَّن ضًا ََّ  یُ سَنًا قَرْ ضَاعِفَھُ  حَ ھُ  فَیُ ضْعَافًا لَ  كَثِیرَة أَ

كیست كھ بھ خدا قرض دھد، قرضى دھد، قرضى نیكو، تا خدا 
 مضاعف كند. آن را برایش بھ اضعافى كثیر

 "٢٤٥" سوره بقره آیھ 
مثلى را كھ آورده مقید بھ آخرت  یاد شده در آیھ «

نكرده و بطور مطلق فرموده:" خدا انفاق شما را مضاعف 
شود، و ھم شامل آخرت، فھم كند" پس ھم شامل دنیا مىمى

                                                             
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات  ٤٢

 ١۶۴: ص ،١١ج ،١٣٧٢ناصر خسرو، تھران 
 ابن حبان، محمد، صحیح ابن حبان، تحقیق شعیب الارنؤوط، موسسھ ٤٣

 ۴۶٢، ص ٢الرسالھ، بیروت،بیتا، ج
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كند براى اینكھ كسى كھ از عقلایى ھم این را تایید مى
كند ھر چند ابتدا ممكن است ىدسترنج خود چیزى انفاق م

ر بھ این مال از چنگش رفت، و دیگ بھ قلبش خطور كند كھ
گردد، لیكن اگر كمى دقت كند خواھد دید كھ او بر نمى

جامعھ انسانى بھ منزلھ تن واحد و داراى اعضاى مختلف 
است، و اعضاى آن ھر چند اسامى و اشكال مختلف دارند، 

دھند، و در غرض و ھدف ل مىاما در مجموع، یك تن را تشكی
زندگى متحد ھستند، از حیث اثر ھم ھمھ مربوط بھ ھم 

دھد مثلا ھستند، وقتى یكى از اعضا، نعمتى را از دست مى
گردد، ھمین فاقد صحت و سلامتى شده و در عمل خود كند مى

عارضھ ھر چند كھ در نظر بدوى، متوجھ یك عضو است، ولى 
گردد، و رد خود كند و سست مىدر حقیقت تمام بدن در عملك

 بیند.خسران و ضرر مى ،بھ خاطر نرسیدن بھ اغراض زندگى
پس یك فرد از جامعھ كھ عضوى از یك مجموعھ است، اگر  

دچار فقر و احتیاج شد، و ما با انفاق خود وضع او را 
اصلاح كردیم، ھم دل او را از رذائلى كھ فقر در او 

ھم چراغ محبت را در دلش  ایم، وكند پاك كردهایجاد مى
ایم، و ھم زبانش را بھ گفتن خوبیھا بھ راه ایجاد نموده

ایم، و ایم، و ھم او را در عملكردش نشاط بخشیدهانداختھ
شود، چون ھمھ افراد جامعھ این فوائد عاید ھمھ جامعھ مى

بھ ھم مربوط ھستند، پس انفاق یك نفر، اصلاح حال ھزاران 
است، و مخصوصا اگر این انفاق در نفر از افراد جامعھ 

رفع حوائج نوعى از قبیل تعلیم و تربیت و امثال آن 
 باشد. این است آثار و فوائد انفاق.

و وقتى انفاق در راه خدا و بھ انگیزه تحصیل رضاى او 
تخلف ناپذیر آن  از لوازمباشد، نمو و زیاد شدن آن 

ن است خواھد بود، چون فوائد انفاق در غیر راه خدا ممك
توأم با ضررھایى باشد كھ (حتما ھست) براى اینكھ وقتى 
رضاى خدا انگیزه آدمى نباشد لابد انگیزه این ھست كھ من 
توانگر بھ فقیر انفاق كنم تا شر او را از خود دفع 
نمایم، و یا حاجت او را برآورم، تا اعتدالى بھ حال 

ین جامعھ ببخشم، و فاصلھ طبقاتى را كم كنم (و در ھمھ ا
فرضھا بطور غیر مستقیم منافعى عاید خود انفاق كننده 

شود) و این خود نوعى استخدام و استثمار فقیر بھ نفع مى
خویش است، كھ چھ بسا در دل فقیر آثار سوء بجاى گذارد، 
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و چھ بسا این آثار سوء، در دل فقرا متراكم شود و 
 ناآرامى و بلواھا بھ راه بیندازد، اما اگر انفاق تنھا

گر بجز خشنودى او براى رضاى خدا صورت بگیرد، و انفاق
آید، ھدفى و منظورى نداشتھ باشد، آن آثار سوء پدید نمى

 ٤٤»شود.جھ این عمل" خیر محض" مىو در نتی

  مقدار و مورد انفاق 2-5- 2
 در قرآن کریم آمده است:

ئَلُونَكَ  سْ نْفِقُونَ  ذا ما یَ فْوَ؛ قُلِ  یُ عَ   ٤٥الْ
؟ و تا چھ چیزی را انفاق  کنند چھد از تو می پرسن«

؟  بگو مازاد را یعنی ھر کس با آنچھ اندازه انفاق کنند
دگیش دارد باید بھ میدان علاوه بر احتیاجات ضروری زن

 ٤٦»بیاید.
كَ ما ذا در الدر المنثور در تفسیر آیھ ئَلُونَ سْ " وَ یَ

نْفِقُونَ ..."  از ابن عباس روایت آورده كھ گفت: چند نفر یُ
ز صحابھ بعد از آنكھ مامور شدند در راه خدا انفاق ا

شدند، و  لی  علیھ و آلھ و سلمكنند، نزد رسول خدا ص
ایم اى كھ مامور شدهعرضھ داشتند ما نفھمیدیم این نفقھ

از اموالمان در راه خدا بدھیم چیست؟ بفرما چھ باید 
ئَلُونَ  سْ كَ بدھیم، خداى تعالى این آیھ را نازل كرد:" وَ یَ

"، و قبل از این آیھ مسلمانان  فْوَ عَ نْفِقُونَ قُلِ الْ ما ذا یُ
كردند كھ حتى مختصرى كھ صدقھ دھند و آن قدر انفاق مى

  ٤٧ماند.مالى كھ غذایى براى خود فراھم كنند برایشان نمى
 السلاملیھو در كافى و تفسیر عیاشى از امام صادق ع

 ٤٨توسط است.روایت آمده كھ فرمود: عفو بھ معناى حد م
لیھما و در تفسیر عیاشى از امام باقر و امام صادق ع

روایت آورده كھ فرمود: عفو یعنى مقدار كفایت، و  السلام

                                                             
 ۵٩۶و  ۵٩۵، ص: ٢، جپیشین،  المیزان، محمد حسین، طباطبایی، ٤٤
 ٢١٩بقره،  ٤٥
 ١٠۵بھشتی، محمد حسین ، پیشین،ص  ٤٦
سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر الماثور، کتابخانھ  ٤٧

  ٢۵٣، ص١قمری، ج  ١۴٠۴آیت  مرعشی نجفی، قم، 
 ٥٢ص ، ٤ج ین، کلینی، پیش ٤٨
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عفو، بھ در روایتى كھ از ابى بصیر نقل كرده فرموده 
  ٤٩روى است.معناى میانھ

مْ  فَقُوا لَ نْ و نیز در آن كتاب در ذیل آیھ:" الَّذِینَ إِذا أَ
سْرِفُوا، كَ قَواماً" از امام  یُ نَ ذلِ یْ قْتُرُوا، وَ كانَ بَ مْ یَ وَ لَ

صادق ع روایت كرده كھ فرمود: وقتى آن صحیح نبود، و 
 ٥٠این ھم صحیح نبود، قھرا حد وسط صحیح است.

روایت كرده  لیھ السلامو در مجمع البیان از امام باقر ع
ى است كھ از قوت سال زیاد كھ فرمود: عفو آن مقدار

  ٥١بیاید.

  :اصل میانه روي در انفاق 2-6- 2
کھ آلوده بھ صفت  شدبا ن، نھ چناانفاق باید عقلانی باشد

نھ چنان باشد کھ شخص در معیشت خود نیز باز  بخل شود و
. در قرآن نیز در این مورد آیاتی بھ صراحت آمده. ماند

 از جملھ:
ْ◌عَلْ  لاَ  وَ  كَ  تجَ دَ ةً  یَ غْلُولَ لىَ  مَ نُقِكَ  إِ بْ  لاَ  وَ  عُ اتَ طْھَ سْطِ  كلُ  سُ بَ  الْ

دَ  ا فَتَقْعُ لُومً ا ( مَ  )٢٩-اسراءمحَّْ◌سوُرً
] ھم[ بسیار و مكن زنجیر گردنت بھ را دستت و(

 )مانى جاى بر زدهحسرت و شدهملامت تا منما دستىگشاده
ش در جایی است کھ بخش در انفاق دستور بھ اعتدال«

دگی خود نای درزھای فوق العادهفراوان سبب نابسامانی
لوم و محسور گردد و یا ایثار و بھ اصطلاح م انسان گردد

و نظام خانوادگیش  دگردار بر فرزندان سبب ناراحتی و فش
را بھ خطر افکند و در صورتی کھ ھیچ یک از اینھا تحقق 

 و بھترین راه است وگذشتن از مال نیابد مسلماً ایثار
 رعایت اعتدال یک حکم عام است.

این تعبیر کنایھ لطیفی  "مغلولھ الی عنقک  تجعل یدکو لا"
است از اینکھ دست دھنده داشتھ باش و ھمچون بخیلان کھ 

اند و ا غل و زنجیر بھ گردنشان بستھدستھایشان را ب
 .انفاق نیستند نباش قادر بھ کمک و

                                                             
عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، چاپخانھ علمیھ، تھران،  ٤٩

  ١٠۶، ص١ق، ج١٣٨٠
 ٣٠٢و  ٣٠١، ص: ٢جپیشین،  المیزان، ،محمد حسین طباطبایی، ٥٠
                        ٣١۴، ص١طبرسی، فضل بن حسن، پیشین، ج  ٥١
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از سوی دیگر دست خود را فوق العاده گشاده مدار و بذل 
مورد  کاری بمانی وو بخشش بیھوده مکن کھ سبب شود از 

 لاَ  وَ آن قرار بگیری و از مردم جدا شوی:  ملامت این و
ا سطُْھَ بْ طِ  كلُ  تَ بَسْ دَ  الْ ا فَتَقْعُ لُومً ا مَ ، "تقعد" بھ محَّْ◌سُورً

معنای نشستن کنایھ از توقف و از کار افتادن است 
"ملوم" یعنی زبان ملامت مردم را برخود گشودن و 

و خستھ ای کھ از رسیدن بھ  "محسورا" ھر شخص وامانده
 مقصد وامانده است محسور گویند .

انفاق اگر از حد بگذرد و تمام  در مورد مسالھ بخش و
توان و نیروی انسان جذب آن گردد طبیعی است کھ انسان 
از ادامھ کار و فعالیت و سامان دادن زندگی خود وا می 

عاً گردد و طبرھنھ از نیروھا و سرشار از غم میماند و ب
 ارتباطش با مردم نیز قطع خواھد شد .

در بعضی روایات در شان نزول این آیھ ذکر شده است . 
در خانھ بود سئوال کننده ای  »علیھ وآلھ صلي «پیامبر 

چون حضرت چیزی درخانھ نداشتند و او  بر در خانھ آمد و
علیھ  صلي «تقاضای پیراھن حضرت را نمود و پیامبر

خود را بھ او داد و ھمین امر باعث شد کھ  پیراھن »وآلھ
 نتواند آن روز برای نماز بھ مسجد برود.

این پیشامد زبان کفار را باز کرد. گفتند محمد صلي  
لعب و سرگرمی شده است و  و خواب مانده یا مشغول لھو

نمازش را بھ سمت فراموشی سپرده است و بھ این ترتیب 
دشمن قرار گرفتند و ھم ملامت وشماتت  ایشان ھم مورد

انقطاع از دوست را در پی داشت و مصداق ملوما محسور 
 کھ این داد شده آیھ فوق نازل گشت و بھ پیامبر ھشدار

 ٥٢».کار تکرار نشود
ھ ای ندارد انفاق و بخشش بیش از حد و بدون محاسبھ نتیج

ترین این مسالھ یکی از با اھمیت .بلکھ گاھی مضر است
جتماعی است کھ  ھمواره مورد اتفاق مسائل اقتصادی ا

کلمھ دانشمندانی بوده کھ می خواھند ضعف و ناتوانان 
درجامعھ بھ شکلی اداره شوند بھ شئون زندگی اجتماعی 

 خللی وارد نگردد .
انفاق بی محاسبھ با اشکالات اجتماعی و دینی و روانی «

 .وست کھ تاکنون کاملاً مشھود بودهفراوانی رو بھ ر
                                                             

 ٩۴و  ٩٣، ص ١٢مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ج  ٥٢



46 
 

گر در مسالھ اداره بینوایان محاسبھ ای در کار ، ااولاً 
نباشد شخصیت بینوایان در مقابل معیشتی کھ می گیرند از 
بین خواھد رفت یعنی انسانیت آنان با شکست روبھ رو 

 خواھد شد .
چند وسق خرما براي یک  »علیھ السلام«ین نامیر الموم

مستحق فرستاد. کسی در آنجا بود گفت یا امیر المومین 
مرد کھ از تو چیزی نخواستھ بود چرا این خرما را  آن

برای  او فرستادی ؟ امیر المومنین فرمودند خداوند 
ن زیاد نکند، من می دھم در جامعھ مسلمیامثال تو را  

تو بخل می ورزی ؟ سپس فرمود کھ انفاق  نباید بھ این 
شکل صورت گیرد زیرا  اگر من صبر کنم تا او فقر خود را 

آنگاه چیزی بھ او بدھم در حقیقت در مقابل  اظھار کند
چیزی کھ داده ام آبروی او را ریختھ ام ،آب آن رویي کھ 
مانند روی من فقط در مقابل خداوند بھ خاک ساییده می 

 شود .
از عیوب بسیار مھم انفاق ھای بی محاسبھ این است کھ 
بعضی انسانھا را کھ شخصیت ندارند و در اولین ھجوم فقر 

خود را از دست داده اند با انفاق ھای بی محاسبھ شخصیت 
کھ دیگران در حق آنھا می کنند آنان را بھ کلی از 
عضویت صحیح اجتماع بیرون زده ،کلاش و کل بر جامعھ می 

 نمایند.
از عیوب دیگر این انفاق ھای بی محاسبھ یکی ھم مواردی 
است کھ پول کھ تقریبا مسئلھ دگرگونی در تمام شئون 

اقتصاد را از ھماھنگی خارج کرده، دیگر آن  ،ستابشری 
محاسبھ شده ای را جامعھ نمی تواند برای خود یک اقتصاد 

 ٥٣»پی ریزی نماید.
 
 

  هاي واجبانفاق 2-7- 2
مصارف مخصوص  ی واجب ھمان خمس و زکات ھستند کھاھ انفاق

 بھ خود را داشتھ و ھر یک مقتضیات خاص خود را دارند.

                                                             
، ٧علامھ جعفری،محمد تقی، شرح و تفسیر مثنوی معنوی، پیشین، ج  ٥٣

 ١۴٢-١۴١صص 
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دولت موظف است آن را از مردم بگیرد  زکات مالیاتیست کھ
 و خمس نیز سھمی ست کھ مردم باید خود آن را بپردازند.

آثار فوائد و مقتضیات ھر یک از در این مجال بھ بررسی 
 آن دو خواھیم پرداخت.

  زکات: 2-7-1- 2
زکات بھ عنوان یک ابزار قوی تنظیم سیاست ھای مالی در 

ی تعدیل ثروت و اقتصادی اسلامی است. یکی از راه ھا
جلوگیری از انباشتھ شدن ثروت در دست ثروتمندان پرداخت 

 زکات است. زکات یکی از رموز ھمبستگی اسلامی است .
زکات از نظر لغت بھ معنای نمو و رشد و بھ عبارت دیگر «

بھ معنای برکت است لذا ھرگونھ خدمات مادی و مالی بھ 
مک بھ ارحام یا جبران بھ عنوان صلھ یا ھر نوع ک

مستندان و مستضعفان زکات محسوب می شود و در اسلام با 
عنوان زکات باطنی معرفی شده کھ زکات واجب را ظاھری می 

 نامند چراکھ زکات واجب فریضھ است.
کلمھ زکات در اصطلاح شرعی  قسمتی از مال است کھ شخص 
مسلمان اگر مالش بھ حد نصاب برسد باید بعنوان اطاعت 

بپردازد. پرداخت الزامی زکات برای از امر خداوند 
تامین اجتماعی و رفع نیازمندیھای جامعھ می باشد زکات 
نقش موثری در تعدیل ثروت ھا ودرآمدھا دارد کھ جامعھ 

و سطح زندگی سرمایھ  را تا حدی متوازن وھماھنگ می سازد
برد و داران را پایین و سطح زندگی مستضعفان را بالا می 

 می کندتوازن نسبی ایجاد 
ز از ھمھ عبادات دیگر زکات از نظر شیعھ پس از نما

ھ در بعضی از اخبار اھل بیت و ائمھ این مھمتر است، بلک
کسی کھ »  من لا زکاة لھ،لا صلاة لھ « مضمون وارد شده کھ 

 ٥٤زکات نمی دھد نمازش مورد قبول نیست.
وَالھِِ◌مْ  مِنْ  خُذْ  مْ قَةً  أَ مْ  صَدَ ھُ طَھِّرُ زَكِّیھِ  وَ  تُ م صَلّ  وَ  بھَِ◌ا متُ ھِ  عَلَیْ
 )١٠٣-توبھ(
 و پاك آن وسیلھ بھ تا بگیر اىصدقھ آنان اموال از(

 .)كن دعا برایشان و سازى، شانپاكیزه

                                                             
موسوی راد، سید حسن، زکات دومین زیربنای اقتصادی اسلام،  ٥٤

 ١۴، ص  ١٣٧٩تھران ،  انتشارات امام شناسی،
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آیھ شریفھ متضمن حکم زکات  مالی است کھ خود یکی از «
ارکان شریعت  و ملت اسلام است ھم ظاھر آیھ این را می 

ز طریق امامان اھل بیت رساند و ھم اخبار بسیاری کھ ا
 علیھم السلام واز غیر ایشان نقل شده است .

کلمھ تطھیر بھ معنای برطرف کردن چرک و کثافت از چیزی 
گردد  است کھ بخواھند پاک و صاف شود و آماده نشو و نما

و کلمھ تزکیھ بھ معنای و آثار و برکاتش ظاھر گردد. 
ده خیرات و دادن ھمان چیز است، بلکھ آن را ترقی دا رشد

رس کردن ز آن بروز دھد مانند درخت کھ با ھبرکات را ا
بھتر و میوه اش درشت تر می  شاخھ ھای زائدش نموش

 ٥٥»شود.
(عن جعفر بن محمد عن محمد بن عبد عن آبائھ عن علی 
علیھ السلام انھ قال : إن  عزوجل فرض علی اغنیاء 

فان ضاع ع فقرائھم، یسالناس فی اموالھم قدر الذی 
الفقیر او اجھد او عرسی فیما یمنع الغنی فان  محاسب 
الاغنیا فی ذالک الیوم القیامھ و معذبھم بھا عذابا 

سوره نساء  ١۶٢لیما ) (براي نمونھ مي توانید بھ آیھ ا
 نیز مراجعھ كنید.)

از امیر  امام صادق از پدربزرگوارش و از اجدادش و
ھ خدای متعال در اموال المومنین اینطور نقل می کنند ک

ثروتمندان جامعھ بھ آن مقدار واندازه ای کھ نیاز و 
احتیاجات مستمندان را تامین نماید حقی جواب کرده است، 
اگر در عالم فقیری ضایع گردد و یا بھ زحمت بیفتد و یا 
عریان بماند بھ اندازه ای کھ تامین مایحتاج نداشتھ 

ست کھ ھ این جھت اباشد ودر عسرت و سختی زندگی کند ب
دادن حقوق مستمندان  حق مالشان را نداده و ازاغنیاء 

ابا کرده  خدای منان روز قیامت از ثروتمندان حساب 
دقیق خواھد کشید و بھ علت ندادن حقوق فقرا بھ عذاب بس 

 ٥٦خت ودردناک مبتلایشان خواھد کرد.س

                                                             
 ۵١٢، ص ٩المیزان، پیشین، ج  طباطبایی، محمد حسین، ٥٥

ایل الشیعھ، بھ حر عاملی، علامھ شیخ محمد بن الحسن، وس ٥٦
 ۵٠۶، ص ۶ج  ،ه.ق ١١٠۴تحقیق حاج شیخ محمد رازی، سال



49 
 

  دلایل وجوب زکات: 1- 2-7-1- 2
دھد یکی در مورد منان میخداوند دو دستور سازنده بھ مو

کند و ایجاد میکھ رابطھ محکمی میان انسان و خدا نماز 
دیگر در مورد زکات کھ رمز ھمبستگی اجتماعی است واین 

 ھر دو برای پیروزی برشمردن لازم است .
ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده در باب اسرار 

 وجوب زکات می نویسد:
لکھ در مطلق بخشش مال ، سھ سر در واجب کردن زکات ب«

 چیز است:
پرستی تام وتوحید تمام در آن است کھ از اول اینکھ خدا

برای آدمی محبوبی جز خداوند یکتا نباشد... توحید 
زبانی فایده چندانی نمی بخشد، قدر محبت بھ کسی با 
گذشتن از محبوبان دیگر شناختھ می شود و محبوب حب خود 

اب امتحان می کند و چون مال را بھ مفارقت از سایر احب
پس در دعوای صدق محبت  ،در نزد اکثر مردمان محبوب است

خدا ، امتحان ایشان بھ دست برداشتن از یکی از این 
 محبوب ھا کھ مال است شده است.

، پاک ار وجوب زکات و ترغیب بھ بذل مالدوم از اسر
ساختن نفس است از صفت رذیلھ بخل کھ از جملھ مھلکات 

چون کھ بھ دادن مال مکررا نفس عادت بھ بذل و  است .
 عطا می کند تا ملکھ حاصل شود.

خدا را بر و سوم بھ جا آوردن شکر نعمت خدا زیرا کھ 
بنده حق نعمت بدن و نعمت مال، ثابت است و عبادت بدنیھ 
شکر نعمت بدن و بذل اموال شکر نعمت مال است و چقدر 

فقیر بینوای مضطری  قبیح است کھ کسی ادعای اسلام کند و
 ٥٧»را ببیند و در شکر نعمت پروردگار خود تقصیری کند.

  آثار زکات بر پرداخت کننده و در یافت کننده: 2- 2-7-1- 2
یر می گذارد و ھم ھم بر پرداخت کننده تاثزکات «

رداخت کننده زکات بھ آثار زکات بر پبردریافت کننده، 
 : شرح زیر است

ویق می کند کھ نسبت پس پرداخت زکات وی را تش -الف
از آنجا کھ  .انداز را در ھر سطحی از درآمد افزایش دھد

                                                             
 ٣٣٢نراقی، ملا احمد ، معراج السعاده، پیشین، ص  ٥٧
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زکات از مازاد ثروت خالص و نھ تنھا در آمد گرفتھ می 
شود تصرف کننده دارای ثروت باید نسبت پس انداز خود را 

مثلا  .تغییر دھد تا از کاھش سطح ثروت خود جلوگیری کند
مالک ثروت باید ، باشد اگر نرخ بازده سرمایھ ده درصد

انداز کند تا ثروت خود وت خود را پساز ثر %٢۵بیش از 
روی ھم رفتھ تقریبا از تمام  .را ثابت نگھ دارد

دارندگان ثروت زکات گرفتھ می شود زیرا حداقل سطح 
نصاب، بسیار پایین است و این تاثیر زکات بر پس  معافی،

بت پس اندز انداز بسیار مثبت است زیرا گرفتن زکات نس
این نسبت پس انداز  بھ درآمد را افزایش می دھد بنابر

بھ در آمد در یک جامعھ اسلامی بسیار بالاتر از یک جامعھ 
 . غیر اسلامی است

ب ) زکات جریمھ ای است بر ثروت بی مصرف ، چھ آن را 
نقره عقیم بنامیم و چھ ابزار در انتظار تولید و این 

ری راجع بھ سرمایھ گذاری و تاثیر ارتباط بین تصمیم گی
پس انداز را تنگ تر می کند و آنھا را از نظر زمانی بھ 

 ٥٨»ھم نزدیکتر می سازد.

  نکته اي در مورد زکات که در جامعه امروز ما دچار غفلت شده: 3- 2-7-1- 2
برخی متفکرین و دانشمندان اسلامی براین باورند کھ 

مروز ما محدود کردن زکات بھ نھ مورد اقتضای جامعھ ا
نیست برای مثال پروفسور خورشید احمد در کتاب مطالعاتی 

 در اقتصاد اسلامی می نویسد:
تمام ثروت ھای دارای ارزش بازاری مشمول زکات ھستند ، «

بھ جز کالاھایی کھ صریحا معاف شده اند. منحصر کردن 
 ،جو ،گندم ،نقره ،کالای معروف طلا نھزکات در مورد 

و و گوسفند غیر منطقیست. ھمچنین گا ،شتر ،خرما کشمش،
زکات ست کھ برخی مواد غذایی را شامل اغیر منطقی 

یا زکات را تنھا بر ھر بدانیم و بقیھ را خارج کنیم و 
   ٥٩».چیزی کھ از طلا و نقره باشد واجب بدانیم

در زمان خود بر اسب ھا نیز » علیھ السلام « علی  حضرت«
ھ تناسب زمان کھ ب زکات بستند واین مسالھ نشان می دھد

                                                             
احمد، خورشید، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمھ محمد جواد  ٥٨

 ۵٣، ص ١٣٧۴مشھد ،  مھدوی، انتشارات آستان قدس رضوی،
 ١١٨ھمان، ص  ٥٩
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مورد  نھکند و زکات منحصر در این موارد زکات تغییر می
 كھ باشد ایشان زمان مشابھ دیگري زمان است ممكن نیست.

 و كند تغییر است ممكن و ، شود مي واجب اسب زكات باز
 در تواند مي شرعي حاكم حتي پس.  نباشد واجب اسب زكات

]  كند زكات مشمول ھم را دیگري چیزھاي[  مخصوصي موارد
 - بكنیم قبول ثابت اصول عنوان بھ را چیز نھ آن ما اگر
 است این معنایش - دارند تردید ھم ھمانش در ھا بعضي كھ
 و دارد زكات زمانھا ھمھ در حال ھر بھ چیز نھ آن كھ

 ثابت آن ، كند زیاد و كم را آن تواند نمي اسلامي حاكم
 اختیار در یعني اسلامي حاكم اختیار در آن غیر و است

 ٦٠.»است اسلامي مصالح
نمی دانم چرا ما در عصر پیشرفتھ و متمدن تر خود نباید 

م زکات را بھ وه ایشان پیروی نماییم تا بتوانیاز شی
جب تحقق ایدئولوژی گونھ ای متناسب نظم دھیم کھ مو

 ؟ اسلامیمان شود

  مصارف زکات: 4- 2-7-1- 2
ھستند در قرآن در مورد کسانی کھ مشمول گرفتن زکات 

 چنین آمده:
ا"  نَّمَ قاتُ  إِ لْفُقَراءِ  الصَّدَ ساكِینِ  وَ  لِ مَ عامِلِینَ  وَ  الْ ھا الْ لَیْ  عَ
ؤَلَّفَةِ  وَ  مُ مْ  الْ ھُ مِینَ  وَ  الرِّقابِ  فِي وَ  قُلُوبُ غارِ  َِّ  سبَِیلِ  فِي وَ  الْ
نِ  وَ   ..." السَّبِیلِ  ابْ
 واجب صدقات باید كھ شماردبرمى را مواردى آیھ این«
 آخر در اینكھ دلیل بھ شود، مصرف موارد آن در) زكوات(

 از كھ بطورى موارد آن و". َِّ  مِنَ  فَرِیضَةً :" فرمایدمى آیھ
 این آن لازمھ و است، مورد ھشت آیدبرمى آیھ سیاق ظاھر
 .آیند بحساب جداگانھ موردى یك ھر مسكین و فقیر كھ است
 فقیر كھ فھمیممى نینچ است غنى مقابل كھ فقیر كلمھ از
 یعنى باشد، عدمى امرى بھ متصف تنھا كھ است كسى آن

، برآورد را زندگیش حوائج كھ مالى نداشتن بھ باشد متصف
 كسى بھ بلكھ گویند،نمى را ندار تنھا مسكین، اما و

 مسكنت و ذلت دچار عدمى، امر این بر علاوه كھ گویندمى

                                                             
و نیازھای زمان، انتشارات صدرا، سال  مطھری، مرتضی، اسلام ٦٠

 ۶٣، ص ٢، ج ١٣٨۶
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 او كھ برسد حدى بھ فقرش كھ است وقتى این و باشد، ھم
 خود آبروى از اینكھ بھ شود مجبور مثلا سازد، خوار را

 مانند كند، دراز ناكس و كس ھر پیش دست و بگذارد مایھ
 كسى ھر از اینكھ جز بینندنمى اىچاره كھ لنگ و كور

 بدتر وضعش و حال مسكین این، بر بنا و. كنند استمداد
 .است فقیر از

 و جمع در كھ ھستند سانىك" علیھا عاملین" از مقصود
" قلوبھم مؤلفة" از مقصود و. كنندمى تلاش زكوات گردآورى

 ایشان، بھ زكات از سھمى دادن با كھ ھستند كسانى
 بھ تدریج بھ و شودمى متمایل اسلام طرف بھ دلھایشان

 مسلمانان ولى شوندنمى مسلمان اگر یا و آیند،درمى اسلام
 اىپاره برآوردن در یا و كنند،مى كمك دشمن دفع در را
 .دھندمى صورت كارى دینى حوائج از
 متعلقند مجرور و جار این ،"الرِّقابِ  فِي وَ " كلمھ اما و

 بكار براى و: الرقاب فى للصرف و:" آن تقدیر و مقدر بھ
 مثلا آنان، كردن آزاد یعنى است،" بردگان امر در برد

 كار كھ شتھگذا مكاتبھ قرار خودش مولاى با اىبرده وقتى
 پس و بپردازد او بھ را خود بھاى خود دستمزد از و كند
 آن تواندنمى فعلا و گردد آزاد خود بھاى پرداختن از

 را او بھاى بقى ما زكات از برساند، پایان بھ را بھاء
 وقتى یا و. كنندمى آزاد را او و دھندمى مولایش بھ

 و شده گیرسخت و ستمگر مردى اسیر كھ ببینند را اىبرده
 صاحبش بھ را او بھاى زكات از برد،مى بسر سختى در

 .كنندمى آزاد را او داده،
" الغارمین فى للصرف:" تقدیر نیز" غارمین" در ھمچنین و

 قرض پرداخت در كردن مصرف براى زكات یعنى، است،
 فى للصرف" تقدیر نیز" َِّ  سبَِیلِ  فِي وَ :" در و. بدھكاران

 و عمومى است مصرفى) خدا راه( َّ  سبیل و ست،ا" َّ  سبیل
 و اسلام عاید نفعش كھ گرددمى كارھایى تمامى شامل

 كھ شود،مى حفظ دین مصلحت آن بوسیلھ و شده مسلمین
 سایر آن از بعد و خدا راه در جھاد آن مصادیق ترینروشن

 و سازى پل و سازى راه قبیل از المنفعھ عام كارھاى
 .است آن امثال

نِ " در  است،" السبیل ابن فى للصرف" تقدیر ھم" السَّبیِلِ  ابْ
 افتاده دور خود وطن از كھ گویند را كسى السبیل ابن و
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 خود وطن در چند ھر باشد، شده دست تھى غربت دیار در و
 سھمى زكات مال از كسى چنین بھ باشد، ثروتمند و توانگر

 ٦١».بازگردد خود وطن بھ تا دھندمى
گفتھ شد زکات بھ عنوان یک  ھمانطور کھبنابر این 

مالیات اسلامی موارد مصرف خاصی دارد کھ باید در ھمان 
 .مسیر جریان پیدا کند

  خمس2-7-2- 2
خمس نیز از مالیات ھایی است کھ در اسلام برای دارایی 
ھای فرد مسلمان وضع شده است و تفاوتی کھ با زکات دارد 

است و برای عموم  ت دولتیادر این است کھ زکات یک مالی
مردم خرج می شود و گرفتنیست ، بھ این معنی کھ حکومت 

مورانی را برای گرفتن زکات اجیر کند اما احق دارد م
امام است و مردم باید خود آن را بپردازند . مخصوص خمس 

 بھ عبارتی خمس ضمانت اجرایی جز وجدان ندارد.

  مصارف خمس:1- 2-7-2- 2
است : خمس را باید دو قسمت  مصرف خمس نیز از این قرار 

کنند یک قسمت آن سھم سادات است کھ امر آن با حاکم است 
و باید آن را بھ مجتھد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا 
بھ اذن او بھ سید فقیر یا سید یتیم و یا سیدی کھ در 
سفر مانده باشد بدھند و نصف دیگر آن سھم امام است کھ 

د و یا بھ جامع الاشرایط بدھندر زمان ما باید بھ مجتھد 
 برساند. دھدمصرفی کھ او اجازه  می

قرآن کریم بیان می دارد کھ اجتماع از تک تک افرادی کھ 
در یک جا گرد ھم می آیند ساختارجدید بھ وجود می آورد 

ید زنده پدید خواھد آمدو از آن ک ھویت جدو از آنھا ی
ست کھ بیر بھ امت می کند . این تعبیر بدین معناتع

 ،عمر ،ھمچون یک فرد انسانی دارای ھستی اجتماع مسلمین
 ،خوشبختی ،توانایی ،احساس اراده تکلیف ،مرگ ،زندگی

دارد شریعت  فقر و غنا و مصرف گرایی و .... را ،بدبختی
اسلام از درآمدھا و سودھای مالی سھمی برای جامعھ کنار 

                                                             
 ۴١٨-۴١٧،ص٩پیشین، ج المیزان، طباطبایی، محمد حسین، ٦١
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ت و گذاشتھ مانند صرفھ واجب یا ھمان زکات و خمس غنیم
امثال آن، بھ عبارتی ھر فرد جامعھ در مخارج مصرفی خود 
باید بھ گونھ ای نظارت کند کھ سھم مخصوصی را در صورت 

دین ھویت بھ وجود آورده از  آمدن شرایط برایبھ وجود 
در واقع بھ این  ،من و ما یعنی جامعھ پرداخت کند

معناست کھ ھر کسی سھمی از مال خود را صرف مصارف بھ 
ی از اجتماع خواھد کرد آن مقدار از اموال من و ما خصوص

کھ صرف خمس خواھد شد یا زکات و یا مالیات ھای اسلامی 
دیگر در واقع صرف ھمان چیزھایی خواھد شد کھ خمس و 
زکات برای آن وضع شده. ھر مالکی و یا ھر صاحب پول و 
سرمایھ ای با این نظام اقتصادی اسلامی مقداری ازمالش 

مران و آبادانی جامعھ ساخت مساجد کمک بھ رفع را صرف ع
کمک بھ زمامدار  و کمک بھ فقرا و یتیمان ،اختلاف طبقاتی
 خواھد کرد .

  نقش خمس در جامعه: 2- 2-7-2- 2
مالمان  برای نمونھ در بیان اینکھ با پرداخت خمس از«

 :ھ ایفا خواھیم نمود باید بگوییمچھ نقشی را در جامع

معارف اھل بیت خواھد شد، مردم  خمس باعث گسترش –الف 
با پرداخت خمس بھ مراجع عالی قدر شیعھ آنان را قادر 
می سازند کھ کارھای زیادی در راه گسترش معارف اسلام و 

 اھل بیت عصمت انجام دھند کھ اھم آن بھ شرح ذیل است .
 تاسیس و اداره حوزه ھای علمیھ . -١
درمراکز علمی تاسیس کتابخانھ ھا در شھر ھا بھ ویژه  -٢
. 
پشتیبانی از شیعیان مسلمان جھان جھت دفاع از اسلام  -٣

 در مقابل تجاوز ستمگران .
 ساختن مراکز فرھنگی و تبلیغی و مساجد . -۴
 اعزام مبلغ بھ شھرھا وکشورھای مختلف . -۵
پشتوانھ دین مردمی از تجار فارس کھ از دوستان امام  -ب

 ای نوشت  وت نامھآن حضربود بھ » علیھ السلام«رضا 
امام در پاسخ   .کھ خمس مال او را ببخشد درخواست کرد

 وی چنین نوشتند :
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بسم  الرحمن الرحیم ؛ ان  واسع کریم ، خداوند پاداش 
اعمال را تضمین کرده است و کیفر سختگیران را اندوه و 
غم قرارداده است  ، ھیچ مالی حلال نمی گردد جز از 

د آن را حلال شمرده است. ھمانا خمس طریقی کھ خداون
پشتوانھ و یاری دھنده ما جھت تقویت دین ما و اداره 
دین ما و کمک بھ دوستان ماست ھمچنین با آن آبروی خود 

را از آنان کھ از قدرتش بیم داریم حفظ می کنیم،  
بنابراین آن را از ما دریغ مورزید و درحدتوان خود را 

ھمانا پرداخت خمس کلید رزق ازدعای ما محروم نسازید. 
خمس ذخیره شما  .دارد شماست و شما را ازگناھان پاک می

برای روز فقر و ناتوانی شما در قیامت است. مسلمان کسی 
 است کھ بھ عھد و پیمان الھی وفادار بماند .

مسلمان نیست آن کسی کھ با زبان پاسخ گوید و با دل 
 مخالفت ورزد والسلام .

گی کھ ضامن بقای حوزه ھای اسلامی و استقلال فرھن -ج
درنتیجھ بقای اسلام خمس است، چھ ھمین خمس باعث شد کھ 
حوزه ھای علمیھ شیعھ در طول تاریخ استعمار استقلال 
فرھنگی خود را حفظ کنند و نھ تنھا زیر بار استعمار 
ابر قدرتھا و بھره ھای دست نشانده آنھا نروند بلکھ با 

 ٦٢»بایستند و مبارزه کنند. ھاکمال قدرت در برابر آن
علاوه بر تمام اینھا خمس نوعی کنترل درآمد و نحوه «

مصرف اموال ھم بھ شمار می آید انسان باید مصرفش را 
چنان تنظیم کند کھ نیازمندی ھای زندگی معونھ را بھ 
دست آورد، از جملھ ھزینھ ھای کسب ودرآمد ، نیازھای 

ک، پوشاک، مسکن ، زندگی خود و خانواده از قبیل خورا
دارو و درمان وسیلھ نقلیھ، اثاثیھ منزل (فرش و ظروف 
)، خدمتکار و کتاب ، ھزینھ زیارات و انفاق و صدقات و 

دیونی کھ  ھدایا و جوایز و مھمانی ھا و پرداخت حقوق و
ورات و کفارات وغرامت بر عھده قرار می گیرد؛ مانند نذ

ج و عروسی تلف کرده وشده، مخارج ازدواھای اشیاء 
 فرزندان.

                                                             
آخوندی، مصطفی و انصاری، عبدالرحمن، بررسی تاریخی و فقھی  ٦٢

 .٣٩و  ٣٨، ص ١٣٨۶خمس، بوستان کتاب، سال 
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این نیازمندی ھا چنانچھ متناسب با شأن و موقعیت 
و اگر بھ حد اسراف برسد و  اجتماعی وی باشد خمس ندارد

 ٦٣»خرج شود خمس آن واجب می گردد. یا سفیھانھ
بنابر آنچھ گفتھ شد مالک ھرمالی یا باید در این مسیر 

ر اموالش را خرج نماید و یا اگر در خارج از این مسی
باشد و یا از حدود مصرف در این مسیر خارج شود این را 

 دازد.باید بپر

                          انفاق هاي مستحب 2-8- 2
اً نیز اینگونھ است کھ جامعھ اسلامی بلاممکن است و غ

تنھا با پرداخت مالیات ھای واجب اعم از خمس و زکات و 
ن یک خراج نمی توانند تمام ھزینھ ای کھ برای داشت

جامعھ سالم مورد نیاز است تامین نمایند زیستن در یک 
جامعھ از ھمھ نظر صالح و سالم آن ھم در شرایطی مثل 
شرایط حالا ، تنھا با پرداخت خمس و زکات و کنار کشیدن 

امکان پذیر نیست بلکھ نیازمند صرف ھزینھ ھای  ،از صحنھ
بیشتر و کلان تری می باشد علی الخصوص در مواقع کھ 

قحطی و ....  ،زلزلھ ،سیل ،جامعھ دچار بلاھایی مثل جنگ
 باشد اینجاست کھ قرآن مسیر دیگری در برابر افق دید
ه جامعھ اسلامی و فرد فرد آن باز نموده و باب گسترد

، وقف، قرض و ... را انفاق ھای مستحبی  اعم از صدقھ
باز می کند و از طریق تشویق اذھان عمومی بھ صرف اموال 

 و جامعھ می پردازد . بھ یاری فرد ،ر راه اسلامیخود د

                                                             
میھ، طباطبایی یزدی، محمد کاظم، عروه الوثقی، دار الکتب الاسلا ٦٣

 ٢٠۶، ص ٢، ج ١۴١٣
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  قرض: 3- 2

  تعریف قرض  : 3-1- 2
نھ ھدیھ  ،نھ اجاره است ،نھ صلح است ،قرض نھ بیع است«

. قرض تملیک چیز دیگری غیر از اینھاست .است و نھ ودیعھ
یعنی شخصی کھ مال خودش را بھ دیگری قرض  .مان استبھ ض

ز ملک خود خارج کرده می دھد با قرض دادن آن را ا
ودیگری را مالک آن نموده است در این جھت با بیع و 

بیع تملیک است واخراج از  .ھدیھ ھیچ تفاوتی ندارد
و داخل کردن در ملکیت دیگری، ھبھ و  مالکیت قرض دھنده

با این تفاوت کھ در  بیع نیز بھ ھمین معنا ھستند.
قرض اینجا معاوضھ نیست و بھ عوض قرض چیزی در ملک 

مان . تملیک بھ ضھبھ مطلق ھم نیست ،وارد نشده دھنده
یعنی من از ملک خودم خارج کردم و طرف را متعھد  :است

نمودن و ضامن کردن بھ مثل آن اگر مثلی باشد و بھ قیمت 
آن اگر قیمتی باشد . یعنی قرض دھنده از ساعت قرض دادن 

 یا قیمتمالک مثل  . پس مالک چیست؟دیگر مالک آن نیست
 مھ طرف است .ا قیمت بر ذآن است کھ آن مثل ی

آثار  ،طبیعتاً ھمین قدر کھ چیزی ازملک کسی خارج شد
ھم اثر منفی اش و ھم  .ش ھم از او سلب می شودلکیتما

اگر مال برای  ،قبل از این :اینکھ. اثر مثبت اثر مثبتش
مثل تجارت یا مثل حیوان نشو و  ،او جلب منفعت می کرد

ن لحظھ ھر چھ منفعت است از آن قرض ز آا ،نما می کرد
 گیرنده خواھد بود.

و از جنبھ منفی ھم مثل اینکھ اگر مال تلف شد ضررش بر 
رض این است کھ از ملک مق ، چون فرضمنقرض است نھ مقرض

 ٦٤»خارج شده.

                                                             
، ص ٨۶مطھری، مرتضی، مسئلھ ربا و بانک، انتشارات صدرا، سال  ٦٤
 ۴١و  ۴٠
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  قرض وامی با بهره سنگین : 3-2- 2
ضُ  الَّذِى ذَا مَّن قْرِ ضًا ََّ  یُ سَنًا قَرْ ضَاعِ  حَ ھُ  فَھُ فَیُ افًا لَ ضْعَ ة    أَ كَثِیرَ

 )٢۴۵ -(بقره
 تا دھد نیكویى وام خدا] بندگانِ [ بھ كھ كس آن كیست

 بیفزاید؟ برابر چند او براى را آن] خدا[
قْرِضُ  الَّذِى ذَا مَّن ضًا ََّ  یُ سنًَا قَرْ ضَاعِفَھُ  حَ ھُ  فَیُ ھُ  وَ  لَ رٌ  لَ جْ  أَ

 )١١-(حدید   كَرِیم
] را اشنتیجھ[ تا دھد نیكو وامى داخ بھ كھ كس آن كیست
 باشد؟ خوش پاداشى را او و گرداند دوچندان وى براى

نَّ  صَّدِّقِینَ  إِ مُ صَّدِّقَاتِ  وَ  الْ مُ ضُواْ  وَ  الْ قْرَ ضًا ََّ  أَ سنًَا قَرْ ضَاعَفُ  حَ  یُ
مْ  ھُ مْ  وَ  لَ ھُ رٌ  لَ جْ  )١٨ -(حدید كَرِیم أَ
 خدا بھ] كھ انآن[ و دھندهصدقھ زنان و مردان حقیقت، در

 و گردد، دوچندان] پاداش[ را ایشان اند،داده نیكو وامى
 .داشت خواھند نیكو اجرى

قْرِضُواْ  إِن ضًا ََّ  تُ سنًَا قَرْ ضَاعِفْھُ  حَ كُمْ  یُ غْفِرْ  وَ  لَ كُمْ  یَ  َُّ  وَ   لَ
لِیم شكَُورٌ   )١٧ –(تغابن   حَ
 چندان دو شما براى را آن دھید، نیكو وامى را خدا اگر
 پذیرسپاس] كھ ست[ خدا و بخشاید،مى شما بر و گرداندمى

 .است بردبار
 بھ دھدمى دیگرى بھ آدمى كھ را مالى آن«: گویدمى راغب
 ٦٥»نامندمى قرض بدھد پس را آن مثل آنكھ شرط
 كلمھ این اصلى معناى«: گویدمى البیان مجمع صاحب ولى
 اندخوانده قرض ھم را گیرنده قرض عمل اگر و است، قطع
 البتھ -صاحبش از را مال آن او كھ بوده مناسبت این بھ
 وى بھ را آن عوض كھ كرده شرط و بریده، -او اذن با

 بھ كلمھ این: است گفتھ مضاعفھ معناى در سپس و بدھد،
 عدد مثلا( است، چیز ھر برابر چند یا و چندان دو معناى
 ٦٦»)است چھار عدد برابر چند و مضاعف بیست

از  . شتن از مکان آمدهقرض بھ معنای نوعی قطع مکان و گذ
قرض در قرآن ھمواره با عنوان قرض الحسنھ یاد شده است 

، قصد قربت و و مقصود از آن پاکی مال و عمل و وسیلھ
مَّ . «بی ھیچ منت و آزار و بدون پشیمانی است ،تحسن نی  ثُ

ونَ  لاَ  تْبِعُ ا یُ نفَقُواْ  مَ نا أَ ذً  لاَ  وَ  مَ  و باز )» ٢۶٢-(بقره  ىأَ
                                                             

 ۶۶٧راغب اصفھانی، پیشین، ص ٦٥
 ٢٣۴،ص٩طبرسی،فضل بن حسن، پیشین، ج ٦٦
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در آیھ پس دادن مضاعف آن در ھمھ آیات تعھد گردیده و 

ضاَعِفَھُ " بقره ٢۴۵ ھُ  فَیُ ضْعَافًا لَ ة أَ  وعده داده شده "كَثِیرَ
 ٦٧است.

ا یا«ھمچنین در آیھ « یُّھَ نُوا الَّذینَ  أَ ذا آمَ نْتُمْ  إِ دایَ  تَ
نٍ  یْ لى بِدَ لٍ  إِ جَ ى أَ سمَ وهُ  مُ  ...»فَاكْتُبُ

 قرض معناى بھ است" تداینتم" مصدر كھ" تداین" مھكل
 ٦٨»است گرفتن قرض و دادن

  فضیلت و ثواب قرض دادن : 3-3- 2
ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده در باب فضیلت 

قرض دادن از ثمرات سخاوت و فضل قرض دادن می نویسد : 
علیھ  حضرت امام محمد باقر .است و ثواب آن بینھایت است

تا  ،ھر کھ قرض بدھد بھ مردمی "م می فرمایند:السلا
مال او در زکات  ،زمانی کھ قدرت بر اداء آن داشتھ باشد

و  "است و خود او با ملائکھ در نماز است تا آن را بگیرد
ھر مومنی کھ  ":ی است کھدرحدیثی دیگر از آن سرور مرو

بھ مومنی  دیگر قرض بدھد از برای خدا در ھر آنی ثواب 

و سر آن این است کھ  "ا دارد تا مال بھ او برسدصدقھ ر
در ھر آنی می تواند مطالبھ آن را بکند و چون مطالبھ 

و مخفی نماند کھ مراد از قرضی  نکند ثواب صدقھ را دارد
کھ از برای  قرض الحسنھ ای است ،کھ ثواب آن رسیده است

بھ صاحب  دنیوی ، اما قرضی کھ بھ واسطھ آن نفعخدا باشد
  ٦٩بردن است ثوابی ندارد. رسد و غرض او نفع مال می

صرفاً  ،ام اسلامی بنامیمقرض، کھ می توانیم آن را و«
جنبھ یک مساعدت اجتماعی و در عین حال حکم یک عبادت 

در روایات اسلامی چنین وام ھایی از صدقھ  .دارد دینی را
دادن بالاتر و پرفضیلت تر معرفی شده است زیرا صدقھ 

ی داده شود کھ در واقع نیازمند نباشد ممکن است بھ کس
و کسی کھ خود معمولاً بھ نیازمند داده می شود ولی قرض 

. این تاج استتار آن می کند بھ آن نیازمند و محرا گرف
انی برای اجتماع ندارد و مانند نوع وام نھ تنھا زی

                                                             
 ٢٢۵موسوی اصفھانی، جلال الدین، پیشین، ص  ٦٧
 ۶۶٨،ص٢یشین، ج المیزان، طباطبایی، محمد حسین، ٦٨
 ٣۴٨د، معراج السعاده، پیشین ، ص ملا احم نراقی، ٦٩
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، بلکھ در رباخواری شیرازه زندگی ھا را از ھم نمی پاشد
ردم اثر بسزایی دارد ودر تحکیم روابط مالی م رفع مشکلات
ایجاد دوستی و مودت بین آنھا نقش بسیار مھمی  افراد و
 می کند. را ایفا

اسلام بھ این نوع مساعدت ھا کھ در عین بھبود بخشیدن بھ 
وضع زندگی مردم از گدا پروری ھم برکنار است اھمیت 

مسلمانان را بھ این قبیل اقدامات و  بسیار داده و
 اجتماعی و رفع حاجات مومنین تشویق نموده است . خدمات

فرموده است کلمھ معروف کھ در  » لیھ السلامع «امام صادق
 لاَّ  ،آیھ شریفھ ذکر شده عبارت است از قرض دادن بھ مردم 

 َ◌ مْ  مِّن كَثِیرٍ  فىِ  خَیرْ وَئھُ لاَّ  نَّجْ نْ  إِ رَ  مَ مَ قَةٍ  أَ دَ وْ  بِصَ وفٍ  أَ رُ عْ وْ  مَ  أَ
لَحِ  صْ ینْ   إِ از گفتگوھای  ی) در بسیار١١۴-(نساء  النَّاس بَ

محرمانھ مردمی خیری وجود  ندارد مگر آنکھ یکدیگر را 
دعوت کننده بھ صدقھ دادن بر مستمندان و وام دادن بھ 

ھمچنین پیامبر اسلام می . محتاجان یا اصلاح میان مردم 

اگر ھزار درھم از مالم را دوبار بھ برادران  "فرماید
م نزد من بھتر از آن است کھ قرض الحسنھ بدھدینی ام 

  ٧٠»".ن را یکباره در راه خدا انفاق کنمھمھ آ
لاحھای سباری مال و ثروتی کھ دنیای امروز برای تامین «

ند اگر جنگی وساختن بمب ھای اتمی و ھیدروژنی خرج می کن
ن را میان ملت ھا و اقوام مختلف پخش کند در قسمتی از آ

و توسعھ قابل ملاحظھ ای بھ وجود می  زندگی آنان پیشرفت
آید و در سراسر جھان دیگر گرسنگان و برھنگان و 

 ٧١»تان و محرومان بھ چشم نمی خورد.تھیدس

  انواع قرض  3-4- 2
مصریھا مسالھ را بھ این شکل طراحی کرده بودند کھ قرض «

قرض  قرض استنتاجی. : قرض استھلاکی وبر دو نوع است
ی مصرف کردن و برای رفع احتیاجات استھلاکی قرضی است برا

کھ ما از آن تعبیر بھ  ضروری زندگی قرض گیرنده باشد

                                                             
صحفی، سید محمد، تعالیم آسمانی، دفتر انتشارات اھل  ٧٠

 ٢٧۵، ص ١٣۶۶بیت،
جناتی، محمد ابراھیم و صادقی اردستانی، احمد، توازن ثروت در  ٧١

 ٢۴٩، ص ۶١حکومت اسلامی، انتشارات حاذق، سال 
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قرض بستانکاران می  قرض درماندگان ، قرض امیدواران و
 اینھا داخل در قرض استھلاکی است . .کنیم

استنتاجی است کھ شخصی قرض می کند نھ نوع دیگر، قرض 
رض می کند تا برای اینکھ خود عین را صرف بکند بلکھ ق

ل . مثیعنی از آن نتیجھ گیری کند ،آن را استنتاج کند
در اینجا تولیدکننده ھیچ اجباری  .قرض تولیدکنندگان

برای قرض کردن ندارد بلکھ میخواھد سرمایھ خود را 
یاخودش ھیچ سرمایھ ای ندارد  .زیادتر کنند و سود ببرد

ت از و یا سرمایھ اش برای طرحی کھ تھیھ کرده کافی نیس
حساب کرده کھ میزان  وبانک یا شخص دیگری قرض می کند 

بھره ای کھ باید بدھد کمتر از میزان استفاده است کھ 
دراین مورد  ،در آینده از این سرمایھ خواھد داشت

با تماماً صری گفتھ اند ادلھ تشرعی در باب ردانشمندان م
متوجھ قرضھای استھلاکی یا مصرفی است و ناظر بر قرضھای 

 ٧٢».استنتاجی نیست

                                                             
 ۴١و  ۴٠مطھری، مرتضی، مسالھ ربا و بانک، پیشین،ص  ٧٢
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  محدوده ها: لات وحرام کردن برخی معام 4- 2

  (صرف مال در راه باطل و حرام )عیت جریان غیر منطقی در اموال ممنو 4-1- 2
اقتصادی قانون ممنوعیت  -زیادی از مسائل فقھی در موارد

اکل مال بالباطل مورد استناد قرار می گیرد در ھمھ آن 
دلھ دارای ارزش مفید عقلانی موارد کھ موضوعات مورد مبا

ممنوع اعلام نباشند، با استناد بھ قانون مزبور حرام و 
مواد مست کننده ، ربا خواری ، شده است، مانند قمار، 

رشوه خواری ، رقاصی و غنا و کار و فعالیت برای تقویت 
مأخذ  این  ظالم و مواد تجملی مضر بر معشیت و ...

یُّھَ : قانون عبارت است از أَ نُواْ  الَّذِینَ  ایَ امَ كُلُواْ  لاَ  ءَ أْ  تَ
كُم وَالَ مْ نَكُم أَ یْ بَاطِلِ  بَ  )٢٩-نساء (  بِالْ

اموالی کھ خداوند بھ وسیلھ نیروی کار فکری و عضلانی و 
قوانین طبیعت در اختیار انسانھا قرار می دھد نباید در 

ی کھ سبب ضرر جسمی جریان باطل قرار بگیرد تولید مواد
د (مانند شراب و الکل و.... )  جریان روانی می گرد یا

بی ارزش ساختن کار و  .باطل اموال بوده و ممنوع است
فعالیت ھای فکری و عضلانی مردم وقانع ساختن آنان بھ 
فرد و پاداشھایی کمتر از ارزش واقعی کار و فعالیتشان 
در رشوه ، انداختن کار بھ جریان باطل بوده و ممنوع 

ضاھای مصنوعی برای تولید مواد است بھ وجود آوردن تقا
تجملی کھ نیازمندی ھای ضروری معیشت اجتماع را مختل می 
سازد و ھمچنین تولید و مالکیت بر سود چنین مواردی 

 باطل و ممنوع است .
برخی معاملات در اسلام بھ طور کل حرام محسوب می در واقع 

این دستھ از شود و ھیچ یک از مسلمانان حق ندارند بھ 
لات پرداختھ یا مالی را در این راه بھ مصرف معام

 ٧٣راه شراب و قمار و غنا. برسانند . معاملاتی در

                                                             
 ۵۶، ص ١٠مھ جعفری،محمد تقی، شرح نھج البلاغھ،پیشین، ج علا ٧٣
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  حرام بودن معامله شراب 4-2- 2
روایت  لیھ السلامو در كافى از جابر از امام باقر ع

آورده كھ فرمود: رسول خدا ص در مسالھ خمر ده نفر را 
ا چیز دیگر آنكھ درخت خرما و یا انگور و ی -١لعنت كرد 

 - ٣كند آنكھ باغبانیش مى -٢كارد را بھ منظور شراب مى
آنكھ ساقى شراب  -۵نوشد آنكھ مى -۴فشارد آنكھ آن را مى

آنكھ بار شراب را  -٧كند آنكھ شراب را بار مى -۶شود مى
آنكھ شراب را  -٩فروشد آنكھ آن را مى -٨برند برایش مى

 ورد.خآنكھ پول شراب را مى -١٠خرد مى
و نیز در كافى و محاسن از امام صادق ع روایت آورده كھ 
فرمود رسول خدا ص فرمود: ملعون و باز ملعون است، كسى 

آن سفره شراب نوشیده  اى بنشیند كھ دركھ كنار سفره
 شود.مى

وا عَلَ  نُ عاوَ وانِ" آیھ شریفھ" وَ لا تَ دْ عُ مِ وَ الْ مؤید این ى الإِْثْ
   ٧٤دو روایت است.

  یهاى الکلزیانهاى نوشابه 4-3- 2
امروزه نوشابھ ھای الکلی و شراب و میخوارگی تاثیرات 
مخرب عمیقی ھم در عمر، ھم در نسل و ھم در جامعھ بر 

گذارد و چھ مالی ھر روزه صرف خرید و فروش جای می
 گردد.مشروبات الکلی می

 اثر الكل در عمر: -الف
رد كھ ھر گاه دایكى از دانشمندان مشھور غرب اظھار مى

سالھ معتاد بھ مشروبات الكلى  ٢٣سالھ تا  ٢١از جوانان 
نفر بمیرند در مقابل از جوانھاى غیر معتاد ده نفر  ۵١

 شوند.ھم تلف نمى
 اثر الكل در اخلاق: -ب

در شخص الكلى عاطفھ خانوادگى و محبت نسبت بھ زن و 
شود بطورى كھ مكرر دیده شده كھ پدرانى فرزند ضعیف مى

 اند.زندان خود را با دست خود كشتھفر
 زیانھاى اقتصادى مشروبات الكلى: -ج

گوید: متاسفانھ حكومتھا یكى از روان پزشكھاى معروف مى
كنند، ولى حساب منافع و عایدات مالیاتى شراب را مى

                                                             
 ٣٠٠، ص: ٢، جپیشین المیزان، طباطبایی، محمد حسین، ٧٤
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ھاى ھنگفت دیگرى را كھ صرف ترمیم مفاسد حساب بودجھ
ھاى ازدیاد باند، اگر دولتھا حساشود، نكردهشراب مى

بیماریھاى روحى را در اجتماع و خسارتھاى جامعھ منحط، 
و اتلاف وقتھاى گرانبھا، و تصادفات رانندگى در اثر 
مستى، و فساد نسلھاى پاك، و تنبلى و بى قیدى و بى 
كارى، و عقب ماندن فرھنگ و زحمات و گرفتاریھاى پلیس، 
و پرورشگاھھا جھت سرپرستى اولاد الكلیھا و 

ارستانھا، و تشكیلات دادگسترى براى جنایات آنھا و بیم
الكلیھا، و دیگر خسارتھاى  اززندانھا براى مجرمین 

ناشى از میگسارى را یك جا بكنند خواھند دانست در آمدى 
گردد، در كھ بھ عنوان عوارض و مالیات شراب عاید مى

انگیز برابر خسارت نامبرده ھیچ است، بعلاوه نتایج اسف
توان وبات الكلى را تنھا با دلار و پول نمىصرف مشر

ھا، و سنجید، زیرا مرگ عزیزان، و بھ ھم خوردن خانواده
آرزوھاى بر باد رفتھ و فقدان مغزھاى متفكر انسانى، بھ 

  ٧٥باشد.ھیچ وجھ قابل مقایسھ با پول نمى

  حرام بودن قمار 4-4- 2
قمار را از آن جھت میسر گویند كھ بوسیلھ آن مال 

 ٩٠آید چنانكھ در آیھ زحمت بچنگ مىان آسان و بىدیگر
 سوره مائده میفرماید:

لِ  سٌ مِنْ عَمَ جْ زَْلامُ رِ صابُ وَ الأْ نَْ سِرُ وَ الأْ یْ مَ رُ وَ الْ خمَْ ا الْ نَّمَ إِ
وه تَنِبُ طانِ فَاجْ  ٧٦.الشَّیْ

  ثار شوم قمارآ 4-5- 2
توان یافت كھ از زیانھاى گوناگون قمار كمتر كسى را مى

اى از عواقب شوم و بر باشد، براى توضیح بیشتر گوشھبى خ
 شویم:خانمان برانداز آن را بطور فشرده یادآور مى

 ترین عامل ھیجان:قمار بزرگ -الف
شناسان و دانشمندان پیسیكولوژى، معتقدند كھ كلیھ روان

ھیجانات روانى عامل اصلى بسیارى از بیماریھاست، مثلا 

                                                             
 ٧٨ -٧۵ ص، ص۵ج ،پیشین مکارم شیرازی، ناصر، ٧٥
أنوار العرفان في تفسیر القرآن، داورپناه، ابوالفضل،  ٧٦

 ۴۶٨، ص: ٣ج، ١٣٧۵انتشارات صدر، تھران 
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ده، جنون و دیوانگى، كم شدن ویتامینھا، زخم مع
بیماریھاى عصبى روانى بھ صورت خفیف و حاد و مانند 

باشند، و آنھا در بسیارى از موارد ناشى از ھیجان مى
قمار بزرگترین عامل پیدایش ھیجان است تا آنجا كھ یكى 

گوید: در ھر سال در این كشور از دانشمندان امریكا مى
 .میرندفقط دو ھزار نفر در اثر ھیجان قمار مى

 رابطھ قمار با جنایات: -ب
یكى از بزرگترین مؤسسات آمارگیرى جھانى ثابت كرده است 

درصد جنایتھا با قمار رابطھ مستقیم دارد، و از  ٣٠كھ: 
درصد جنایات دیگر نیز بشمار  ٧٠عوامل بھ وجود آمدن 

 رود.مى
 ضررھاى اقتصادى قمار: -ج

ثروت مردم  ھا بلكھ میلیاردھا ازدر طول سال میلیون
رود، گذشتھ از ساعات زیادى جھان در این راه از بین مى

حتى  قمار شود،كھ از نیروى انسانى در این راه تلف مى
 .كندنشاط كار مداوم را در ساعات دیگر سلب مى

 زیانھاى اجتماعى قمار: -د
شوند بسیارى از قماربازان بھ علت اینكھ گاھى برنده مى

ھزاران تومان سرمایھ دیگران را  و در یك ساعت ممكن است
شوند تن بھ كارھاى تولیدى بھ جیب خود بریزند، حاضر نمى

و اقتصادى بدھند، در نتیجھ چرخھاى تولید و اقتصاد بھ 
بینیم شود، و درست اگر دقت كنیم مىھمان نسبت لنگ مى

كھ، تمام قماربازان و عائلھ آنان سربار اجتماع ھستند، 
ن سودى بھ این اجتماع برسانند از و بدون اینكھ كمتری

كنند، و گاھى ھم كھ در بازى دست رنج آنھا استفاده مى
 زنند.قمار باختند، براى جبران آن دست بھ سرقت مى

خلاصھ زیانھاى ناشى از قمار بحدى است كھ حتى بسیارى از 
اند كشورھاى غیر مسلمان آن را قانونا ممنوع اعلام داشتھ

 دھند.سیع آن را انجام مىاگر چھ عملا بطور و
تا اینجا بھ ضررھاى جبران ناپذیر" خمر و میسر" (شراب 
و قمار) توجھ شد و لازم است بھ یك نكتھ دیگر نیز توجھ 
كنیم، و آن اینكھ: چرا خداوند بھ ھنگام سرزنش و نھى 

ھ از شرابخوارى بھ منافع آن اشاره كرده است، در حالى ك
بر زیان آنھا بسیار ناچیز منافع آنھا در برا دانیممى

 است.
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ممكن است نكتھ آن این باشد كھ اولا در عصر جاھلیت 
بردارى از قمار، (مانند عصر ما) معاملھ شراب و بھره

شد شاید بسیار رواج داشت و اگر بھ این موضوع اشاره نمى
كردند، مسئلھ بھ صورت یك فكران تصور مىبعضى از كوتاه

 جانبھ بررسى شده.
وه ھمیشھ افكار انسان بر محور سود و زیان دور بھ علا

زند، و براى نجات او از چنگال مفاسد اخلاقى بزرگ مى
 باید از ھمین منطق استفاده كرد.

ھاى پزشكان كھ اى از گفتھضمنا آیھ مورد بحث بھ پاره
مشروبات الكلى را در مبارزه با بعضى از بیماریھا مفید 

است كھ این گونھ منافع  دانند، نیز عملا پاسخ گفتھمى
اجتماعى ھیچ گاه با زیانھاى ناشى از آن قابل مقایسھ 
نیست، یعنى اگر روى یك بیمارى اثر مثبت داشتھ باشد، 
ممكن است سرچشمھ بیماریھاى خطرناكترى گردد، و این كھ 

اى از روایات وارد شده كھ خداوند در مشروبات در پاره
اره بھ ھمین حقیقت شاید اشالكلى شفا نیافریده است، 

 ٧٧باشد.

                                                             
 ١٢٧و ١٢٨و١٢٩، ص: ٢ج ،پیشین،  ناصرمکارم شیرازی،  ٧٧
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  :وقف 5- 2
شاید در نگاه اول بھ نظر برسد وقف، انفاق و صدقھ از 
یک مقولھ اند اما در نگاھی دقیق تر تفاوت ھای کلیدی 
در مقولھ وقف وجود دارد کھ قابلیت مطرح شدن بھ عنوان 

 موضوعی جدا گانھ را بھ خود اختصاص داده.
ررسی است کھ تامین این مسالھ ھم از این جھت قابل ب

نیاز اجتماعی یکی از مھم ترین موضوعات مورد اشاره در 
اسلام است و ھم اینکھ در فرایند الگو سازی برای تخصیص 
درآمد و یا مصرف فرد باید توجھ داشت کھ وی بھ صرف مال 

  در چھ مقولھ ای گرایش ذھنی مثبتی دارد.
نوان ع مسالھ وقف بھ مردم بھاقبال بسیار زیاد عموم 

یکی از بھترین موارد آثار ما تاخر و ترجیح بھ اختصاص 
مال بدین رویھ، فعالیت ھای وسیع و دامنھ دار سازمان 
اوقاف و امور خیریھ در کشور و خزانھ ای کھ ھر روز در 
حال گسترش است دلایلی است برای ھر چھ مھم تر شدن بررسی 

ن رو از ای وقف بھ عنوان الگو و مجرایی برای صرف مال.
 بھ طور مستقل بھ این موضوع پرداختھ می شود:

   تعریف وقف: 5-1- 2
یس عین و تسبیل منفعت و در آن ست از تحبا وقف عبارت«

در خبر صحیح از امام جعفر صادق  .فضل و ثواب بزرگی ھست
پرونده ھر فرد پس ازمرگ او بستھ و مختومھ  :آمده است

کھ در  ریھصدقھ جا -١ناحیھ سھ خصلت،  ر ازمی شود مگ
دوران زندگی خود آن را بنا نھاده است و بعد از مرگش 

روش ھدایتی کھ بھ وجود آورده است  -٢نیز جریان دارد ، 
ای کھ یستھفرزند شا -٣و  پس از مرگش بھ آن عمل می شود 

فقھی و حدیثی  در کتب ٧٨.دعای خیر خود را نثار وی کند
قف یکی از و بھ وقف تفسیر شده است و حداقل ھیصدقھ جار

قف در صدر نام و است در واقع ھیمصادیق مسلم صدقھ جار
دائمی وقف بھ معنای نگھ داشتن  ،اسلام صدقھ جاریھ بوده

                                                             
جمھور، عوالی اللئالی، انتشارات سیدالشھدا احسائی، ابن ابی ٧٨

 ٢۶٠، ص ٣ق، ج١۴٠۵(ع)، قم، 
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 .اصل مال و بھره برداری از منابع آن در جھت خیرات است
و بوده  »صلی  علیھ و آلھ« بنیانگذار آن پیامبر اکرم

 ،پاک و مقدسیتی نبا، بھ سوی رحمت واسعھ الھی راھیست
کھ رھروان این راه نورانی را با جاوادنگی پیوند داده 

 .ثمرات وبرکاتش ھمیشگی و ابدی استو 
وقف عملی است صالح و باقی و مصداق روشنی از تعادل و 
تعاضد عاری از منت و احسانی است خالی از اذیت و بدور 
از تحقیر شخصیت ودیگران و صدقھ ای دائمی و مستمر و 

و تعدیل ثروتی با رضا و رغبت کھ از طریق آن  بدون ریا
با کنز اموال و تکاثر و بروز اختلافات طبقاتی فاحش بھ 
نحو معقولی مبارزه می شود ولی پرونده واقفان مومن 
ھمیشھ باز است و از ثواب وقف برخوردار می شوند دوام و 
بقای عین موقوفھ وجاری شدن عوائد آن در اجتماع موجب 

ام واقف نیز مخلد شود و واقف بھ یک نوع می شود کھ ن
خلود و بقا دست یابد. پس می توان گفت کھ وقف با عنایت 
بھ روح قرآن نھ تنھا جایز است و بلکھ در مواردی راجع 
و مستحسن نیز ھست و در مواقع ویژه ای برای حقن دماء و 
مبارزه با روحیھ مال پرستی و ثروت اندوزی جھت تقلیل 

 ٧٩ »تی فاحش واجب نیز می شود.ت طبقااختلافا

: خیر الناس فرمایندلی  علیھ و آلھ میپیامبر اکرم ص
 ٨٠؛من انتفع بھ الناس

 .سی است کھ مردم از او منتفع گردندبھترین مردم ک

  ریشه یابی کلمه وقف 5-2- 2
وقف از جملھ موضوع ھای مھم فقھیست وھمھ حدیث نگاران «

نگاشتھ اند بخشی از و فقھایی کھ کتاب و جوامع حدیثی 
در  آن اختصاص داده اند. از تعبیر وقف کتب خود را بھ

حتی در کتب کھن  کتاب خدا و سنت نبوی ھیچ نشانی نیست،
قف اختصاص داده اند فقھی نیز کھ باب یا فصلی را بھ و

ا بھ طور دقیق تر، وقف تنھا بھ چشم نمی تعبیر وفق و ی
اسلام و در دوران خورد ، این اصطلاح اندکی پس از ظھور 

                                                             
ابو سعید احمد بن سلمان، فرھنگ وقف، انتشارات صبا، تھران،  ٧٩

  ١۴، ص ١٣۵٨
دار الکتب الاسلامیھ، تھران،  مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ٨٠

 ٢٣، ص ٧٢، ج ١٣٨۵
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بسط و تشریح آموزه ھای اسلام بھ آنھا راه یافتھ و رایج 
ھایی کھ در روایات اسلامی شاید بر اساس گزارش شده است.

آمده نخستین تعبیر از این عمل با کلمھ حبس صورت گرفتھ 
پس از » صلی  علیھ و آلھ« است. آنجا کھ پیامبر اکرم

مر گفت : احبس الاصل و تقسیم غنایم در جنگ خیبر بھ ع
سبل الثمره .در عین حال این ماجرا در ھمین باره با 
واژه ای دیگر تعبیر شده است و جریان از این قرار است 
کھ عبد ابن عمر چنین نقل کرده کھ پدرش را سھمی از 

» صلی  علیھ و آلھ«خیبر نصیب شد و بھ حضور پیامبر 
، مالی  دوست داشتنی عایدم شده کھ رسید و گفت یا رسول 

پیامبر فرمود اگر دوست داری آن  .تر از آن سراغ ندارم
را صدقھ بدھی این گونھ صدقھ بده کھ فروختھ و بخشیده 
نشود و برای فقیران و خویشان و بدھکاران و مھمانان و 

این روایت نھ تعبیر  رد باشد در راه ماندگان و ...
 حبس، بلکھ صدقھ بھ کار رفتھ است.

چیزی را  راغب اصفھانی در معنای کلمھ حبس می نویسد:
وفق ابدی قرار دادن ،گفتھ می شود ھذا حبیس فی سبیل  
: این وقف در راه خداست. از آنجا کھ وقف بھ حبس معنا 

« شده اصطلاح فقھی آن را بر اساس فرموده ای از پیامبر
 نگھ داشتن اصل سرمایھ و ھزینھ» صلی  علیھ و آلھ 

 کردن آن در راه خدا دانستھ اند.
اما از وقف در برخی متون دینی بھ صدقھ نیز نام برده  

ھم  ھاترن کلمھ صدقھ در عرف و حتی پیشاند، ھرچند اکنو
کلمھ صدقھ در معنای وقف بھ کار برده نمی شد و بھ چیزی 

ھمین موجب  و اطلاق می گردد کھ بھ نیازمند داده شود.
و شاید ھمین  این دو شده استناشناختگی مرز میان 

ناشناختگی مرزھا بوده کھ کسانی مانند کلینی در 
 کتابشان باب مستقلی در باب وقف نگشوده اند.

م تعبیر از وقف با عنوان صدقھ لادر صده ھای نخست اس
چنان پر دامنھ و گسترده بوده کھ فقیھانی بھ  آن اذعان 

و از آن بھ کرده و گفتھ اند کھ تعبیر لفظ وقف کم بوده 
 ٨١»صدقھ یاد شده.

                                                             
، صص ٨٧وقف و تمدن اسلامی، مجموعھ مقالات، انتشارات اسوه، سال  ٨١
۴-۵ 
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  :وقف در قرآن  5-3- 2
 می دانیم کھ قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق

اسلامی است و لذا برای دستیابی بھ اصل و ریشھ ھر مطلبی 
. پیش از ھر منبع و ماخذی باید بھ قرآن مراجعھ کرد

تحبیس -البتھ از وقف با آن تعریفی کھ ما از آن میکنیم
در قرآن نیامده اما از باب -اطلاق المتعھ المال و

اولویت نسبت بھ آیات احسان و صدقھ انفاق و قرض الحسنھ 
و تعاون جواز وقف و یا حتی رجحان و استحباب آن روشن 

 است.
ھم قرآن و ھم سخنان رسول اکرم تاکید بر نیکوکاری می 
کنند و وقف یکی از مصادیق نیکو کاری برای سامان دادن 

، تامین اجتماعی، تامین عدالت عمومی و رفع  بھ جامعھ
فقر و محرومیت و بلاخره زمینھ سازی برای توسعھ و 

  پیشرفت است.
از آنجا کھ ماھیت وقف تداوم و ماندگاری و ابدیت است ، 
از این رو می توان گفت کھ یکی از مصادیق باقیات 

 ۴۶الصالحات وقف است و می توان از باب اولویت بھ آیھ 
سوره مریم اشاره کرد کھ دلالت روشنتری  ٧۶کھف و سوره 

 می تواند بر جواز و رجحان وقف دانستھ باشد .
زِیدُ  وَ  اْ  الَّذِینَ  َُّ  یَ وْ تَدَ ى اھْ دً اقِیَاتُ  وَ  ھُ بَ اتُ  الْ حَ ◌ٌ  الصَّالِ  خَیرْ

بِّكَ  عِندَ  ا رَ ابً وَ ◌ٌ  وَ  ثَ دا ( خَیرْ  )٧۶-مریممَّرَ
فتھ اند، بر ھدایتشان و خداوند كساني را كھ ھدایت یا

مي افزاید ، و كارھاي شایستھ كھ ماندگار است نزد 
 پروردگارت پاداشي بھتر و فرجامي نیكوتر دارد.

 مطھر نبی اکرم : وقف در خاندان
در تاسیس  بلند وآسمانی پیامبر گرامی اسلامدیدگاه «

کھ میلیون ھا  عامل محرکی برای مومنین بود ،مساجد
گار و مبارزه با شیطان در جھان ت پرورددپایگاه عبا
و حضرت فاطمھ زھرا »  لیھ السلامع«رت علی حض .بوجود آمد

از نخستین کسانی در خاندان رسالت »  سلام  علیھا« 
ھستند کھ بھ پیروی از پیامبر اکرم موقوفاتی را برای 

ھادند ودر یک مورد رفع نیاز مستمندان از خود برجای ن
صدیقھ طاھره و  بھ خط مبارک از حضرت وصیت نامھ ای 

و شھادت دو تن از یاران رسول  »علیھ السلام«حضرت علی
تنظیم گردید  »زبیر بن عوام«و  »مقداد بن اسود« یعنی
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کھ تولیت آن را بھ ھمسر و بعد از آن بھ فرزندان 
 »لیھ السلامع«حضرت علی  .بزرگوارش واگذار نموده بودند

ستان ھایی کھ درکوفھ چشمھ ساری کھ در مدینھ و سپس نخل
است با دست مبارک خویش ایجاد کرده بودند وقف محرومان 

مختصر آنکھ بنابر روایتی از  .ونیازمندان فرمودند
د مگر نری از یاران پیغمبرکسی نماجابربن عبد انصا

 ٨٢»رده باشد.نکھ ملکی را وقف  کآ
نوات و جد و مدرسھ و پل و رباط واجرای  قساختن مس«

رختان وامثال اینھا از چیزھایی کھ اثر آن نشاندن د
ماند تا روز قیامت و نفع آن روز بھ روز  باقی خواھد

 از حضرت امام جعفر صادق مروی .عاید صاحب آن می گردد
تعالی برای او خانھ جدی بنا کند خدای ھرکھ مس: است کھ

 ٨٣»ای در بھشت بنا کند.

  اهمیت وقف: 5-4- 2
چون  ،رای آثار اجتماعی استوقف درعین حال کھ غالباً دا 

واقف تحصیل ثواب اخروی با حفظ اثر و بقای نام است  قصد
از این رو در  ،از نظر ھدف و مقصد امری شخصی می شود

در ھمھ ادیان و شرایع بھ  .احوال شخصی مندرج می گردد
 ھ نگھداری و آثار مقدسھوقف اھمیت داده اند و ھزین
و تجلی خاصی از  ن شدهدینی از منافع موقوفات تامی

در حقیقت وقف حافظ اغراض و  .دینان بودهاعتقادات مت
مقاصد معنوی واقف می باشد و مالکیت مادی او را بھ 
مالکیت معنوی کھ قابل بقا و شایستھ دوام است مبدل می 

آن ارزش فراوان قائل  از این جھت شرع اسلام برای. سازد
ع قرار داده صالح و علم ناف لدن را پس از وشده ومقام آ

 .است
، وقف نیست چون واقف غالباً با موقوف علیھم رو بھ رو«

است کھ از منت و آزار خالی است بنابراین  او صدقھ ای
بھ گیرنده آن ن وقف عملی است کھ با منت و آزار رساند

ازجانب دیگر وقف صدقھ قابل اظھار است  .باطل  نمی شود

                                                             
 ۴٣ابوسعید احمد بن سلمان ، پیشین، ص  ٨٢
 ٣۴٩ص ،نراقی، ملا احمد ، معراج السعاده، پیشین ٨٣
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علاقھ و آوازه  بنابراین احساسات کسانی را کھ بھ شھرت
 مند ھستند ارضا می کند .

امروزه کھ مسالھ رفاه اجتماعی در دولت ھای متمدن 
اھمیت یافتھ واوضاع واحوال ناشی از فلسفھ جدید ھمھ را 

ختھ و دستگاه ھا و سازمان ھا در بھ انسانیت متوجھ سا
در کشورھای  ،ام جبران ضعف طبقات ضعیف درآمده اندمق

از مشروعیت وقف نھایت استفاده بھ  ،اسلامی باید مخصوصاً 
عمل آید و ثروتمندان و مرفھان را تشویق کنند تا مطابق 
با علاقھ ھای معنوی و مشخصی خویش قسمتی از دارایی خود 
را بھ نوعی از رفاه اجتماعی کھ پسندیده خود آنھاست 

 ٨٤»اختصاص دھند.
را مھم  م تا آن اندازه ضرورت وقف و صدقھ جاریھاسلا«

ھ کھ وقف کافر را ھم تجویز کرده است و قصد قربت شناخت
را در وقف (بنابر نظر برخی از فقھا ) لازم نشناختھ 

قھ خلق علا صرفاً بھ خدمت ، زیرا ممکن است  کسانی،است
مند باشد لکن رابطھ خلق و خالق را چنان کھ باید 

اینگونھ مردم متمکن ھم باید . البتھ از خدمات نشناسند
ھ آفریدگان خداوند استفاده کرد و باید بدر راه خدمت 

دقت داشت کھ مورد وقف شده در ھمان راه کھ واقف خواستھ 
  استفاده شود:

ةٌ  لِكُلٍّ  وَ  ھَ جْ وَ  وِ وَلِّیھا ھُ تَبِقُوا مُ رات فَاسْ خیَْ  )١۴٨ -( بقره  الْ
 میكند رو بدان كھ ایستقبلھ و وجھھ جمعیتى ھر براى و

 .بگیرید سبقت یدبود كھ جا ھر خیرات بسوى پس
مراد این است کھ برای  :در تفسیر این آیھ باید گفت کھ

ھر کسی وجھ و ھدفی است کھ بھ آن متوجھ است و خداوند 
و  ، پس در خیراتاو را بھ آن مقصود توجھ داده است

این آیھ ارشاد می فرماید کھ . اقدامات نیک سبقت جویید
از این  ،شدباید نظر و نیت واقفان پیوستھ منظور نظر با
اگر  شود و جھت باید منافع وقف بر حسب نیت واقف صرف

باید مصرفی برای آن تعیین کنند  ،باشد مصرف آن ممتنع
 ٨٥»بیشتر با نیت واقف سازگار باشد. کھ ھرچھ 

                                                             
 ١٣٣پیشین، ص ابو سعید احمد بن سلمان،  ٨٤
، ص ٣۶٠١خزائلی، محمد، احکام القرآن، انتشارات جاویدان، سال  ٨٥

١٣۵ 
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  عقل و وقف 5-5- 2
برای اینکھ بدانیم عقل نھاد وقف را تصدیق می کند یا 

از وقف داشتھ تصور روشنی  برای تصدیق مزبور باید و نھ
مالک را محکمتر می  باشیم آیا وقف نھادی است کھ مالکیت

دیون رھا  پرداخت مالیات وو یا او را از  کند یا خیر ؟
 ؟می سازد

ر بار می آورد کھ فت خوتنبل و مآیا وقف افرادی را 
ین از درآمدی برخوردار و مشغول بمین و عرق جی بدون کد

مالک را  انھابطھ مالکاینکھ وقف ر ای عیش و نوش ھستند؟
از عین موقوفھ زایل می کند و بھ عموم مردم اجازه می 

و معدن ھا از آن منتفع  دھد کھ مانند پارک ھا و راه ھا
 ؟ھ قلمرو مالکیت خداوند اضافھ شودملکی ب می شوند تا

 :حق مطلب این است کھ
 وقف مالکیت را زائل می کند«

 وقف موجب تملک احدی نمی شود
اموال و تکاثر بھ ختلافات طبقاتی فاحش، کنز بروز ابا 

ه می کند ودر محیط طور مستقیم و غیر مستقیم مبارز
 .مستمندان می اندیشد وانفسای بخور و ببر، بھ

با این تصور از وقف تصدیق و رحجان و استحاب وقف ازنظر 
عقل سالم آسان خواھد بود . واقفان خیر اندیش و باریک 

ریباً تمام جوانب زندگی را در بین در وقف ھای خود تق
یک نمونھ از آثاری  .نظر گرفتھ و ملکی را وقف کرده اند

 د :ین بھ وجود می آید را مشاھده کنکھ از وقف مال انسا
فریضھ طلب علم مسلمانان را بھ کنجکاوی وا می داشت و 

اما چگونھ و  ،خواست بھ سراغ علم برود ھر مسلمانی می
؟  ھزینھ زندگی طلاب م مدرسھ و در کدابا چھ امکاناتی 

؟ و ھزاران مسالھ دیگر کھ موجب علم از کجا تامین شود
اینجاست کھ مردان و  .د شدن راه تحصیل علم می گشتس
تھ اند و با وقف نان خیر اندیش بھ کمک طالب علم شتافز

ل خود در نشرو تبلیغ علم نقش بسیار کردن قسمتی از اموا
با صرف کردن مال خود در  آنان .کرده اند مھمی را ایفا

بھ پاداشت مناظرات  ،راه ساختن مدرسھ ھا و کتابخانھ ھا
ن ھزینھ علمی و مراکز بزرگ فرھنگی اجتماعی و تامی

موزان و ..... اموال خود را امرار معاش طلاب و دانش آ
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در جھت تعلیم و تعلم و بالا بردن سطح روح و فرھنگ و 
 ٨٦».امعھ بھ کار بستھ اندتمدن ج

  مصارف وقف: 5-6- 2
، در رھبر اخوان المسلمین شاخھ سوریھ ،مصطفی السباعی«

 " توحیدی اسلام و عدالت اجتماعیجامعھ "کتابی تحت عنوان 
مد حیدری ترجمھ و منتشر شده از سوی آقای سید علی محکھ 
 یان اجمالی اھداف وقف می نویسید :در ب است،
جھت ی ھای عمومی ودربرای رفع نیازمند ف عامھاوقا

یلاً تماعی بھ کار گرفتھ می شود و ما ذتکافل اج استمرار
رد آن اکتفا خواھیم ه ای از مصارف و مواربھ ذکر پا

بیمارستان  ،کتابخانھ ھای عمومی ،مدارس  کرد: مساجد ،
 ،آب انبارھا  ،نوان خانھ ھا  ،ھا مسافرخانھ  ،ھا

تھیھ   ،پادگان ھای نظامی و جنگی ،تینھ ھا و قنواآبگ
و  تجھیز سربازان ،ح و ادوات جنگی برای مجاھدینسلا

بچھ  ،قبرستان ھا ،لھا و معابر عمومی تعمیر پ ،مجاھدین
کمک و وام  ،زندانیان  ،معلولین ،ایتام  ،ھای سر راھی
تھیھ بزرھای زراعی برای کشاورزان بھ طور ، بھ تجارت 

غرس اشجار  ،تھیھ ادوات کشاورزی برای زراعین  ،رایگان
مصارف خیریھ از قبیل  ،ن میوه برای زیبایی شھرو درختا

دانشمندان درمان  قرائت قرآن و تامین مخارج علما و
 ٨٧»بیماران روانی.

 از قانون ردقت داشت کھ گاھی وقف برای فرا البتھ باید
از بعضی از  مانتقا تین و بھ قصد اضرار بھ ورثھ یا بھ

و  بایست مورد بحث و تجزیھمی ،امثال اینھاوراث و 
جویان جلوگیری استفاده سودل واقع شود و از سوءتحلی
 .شود

                                                             
 ٢٣ص  ،پیشین ،ابو سعید احمد بن سلمان ٨٦
 ٢٩۵ھمان، ص  ٨٧
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  فصل سوم

  مصرف در قرآنشاخص هاي تعیین کننده 



76 
 

 

 

  منع از اسراف :  3-1

  تعریف اسراف 3-1-1
اسراف در لغت بھ معنای ریخت و پاش مال و افراط در 

در قاموس قرآن نیز  ٨٨.مصرف و تجاوز از حد اعتدال است
  ٨٩.اوز از حد معرفی شده استمعنای تجاسراف بھ 

ملا احمد نراقی در کتاب عواید الایام در تعریف اسراف می 
، حد راف تجاوز از حد است ومراد از حدنویسد : اس

اعتدال و وسط بین تقتیر و اسراف است و این حد وسط قصد 
  و اقتصاد نامیده می شود.

اسراف بھ معناي مصرف کردن بیش از حد است و اتلاف بھ 
اسراف در  .ناي بي مصرف و تبدیل بھ ضد مصرف کردن استمع

زیرا این ، اصل بھ معناي افساد یعني فاسد کردن است
ماده از ریشھ سرفھ گرفتھ شده و سرفھ در واژه عرب بھ  

فاسد مي کند گفتھ  و رمي کھ درخت و تختھ را مي خوردک
 ٩٠مي شود.

در مرتبھ در قرآن ذکر شده و  ٢٣ن ین کلمھ و مشتقات آا
تمام آنھا بھ معنای تجاوز از حد و حدود الھی است . 
اسراف در اسلام فقط مختص امور اقتصادی نیست بلکھ امور 
معنوی را ھم شامل می شود و ھر گونھ افراط در رفتار و 

  .اعمال انسان اسراف تلقی می گردد کردار و
طبع سالم و  ربع انسانی است و انسان بناباسراف خلاف ط«

ویش بھ ھیچ یک از دو طرف افراط و تفریط میل نخستین خ
وج از حد الھی و فطری است ندارد و از آنجا کھ اسراف خر

این می توان گفت کھ شخص مسرف ، شخصی غیر معتدل بنابر
 .است کھ در راه فطرت انسانی حرکت نکرده است

در روایات و متون اسلامی اقتصاد بھ معنای میانھ و حد 
می کوتاه ترین را وصول بھ ھدف می وسط است کھ از نظر ک

                                                             
 ۴٠٧: صراغب اصفھانی، پیشن،  ٨٨
تھران،  ،، دار الکتب الاسلامیھقرآن قاموسقرشی، سید علی اکبر،  ٨٩

 ٢۵٧: ص ،٣ج ،١٣٧١
، ص ۶، ج ١٣٢٨سال  انتشارات؟،رشید رضا، محمد، تفسیرالمنار، ٩٠

٣۵١ 
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باشد و از نظر کیفی منع اسراف بھ معنای رعایت حد 
 و عدالت در امور مادی و معنویست. اعتدال

بنابراین ھر گونھ مصرفی کھ بھ صورت آشکار و عرفا از 
حد متعارف و شان فرد بیشتر باشد اسراف نام دارد و 

  .فقر است نتیجھ آن اتلاف منابع و
ر خلاف اسراف تنھا واژه ای اقتصادی است و از تبذیر ب

ریشھ بذر بھ معنای تفریق و پخش کردن چیزی است و در 
در راه معصیت نیز بھ کار رفتھ است در    معنای انفاق مال

 ٩١».واقع تبذیر شاخھ ای از اسراف است
مثل اینکھ برای  ،اصطلاحا بھ ریخت و پاش اطلاق می شود«

  ٩٢».را آماده کنیم دو نفر مھمان غذای ده نفر
: معنای اسراف و تبذیر بیان می کندعلامھ جعفری در 

اسراف و تبذیر عبارت است از تباه ساختن مواد حیاطی 
  ٩٣.شت مردمعیم

  یر در آیات:بذسراف و تا 3-1-2
مرتبھ  ٢٣ھمانطور کھ ذکر شد اسراف بھ ھمراه مشتقاتش 

راف مورد منظور از اس ۵در قرآن ذکر شده کھ دست کم در 
، اسراف در مسائل مادیست و در آنھا انسان دعوت بھ 
مسائل شایستھ شده است و از اسراف نھی شده و 

 .اسرافکاران اھل آتش شمرده شده اند
آن دستھ از آیاتی کھ بعد اقتصادی اسراف را در نظر 

 دارد در زیر آورده شده است:
هِ  مِن كُلُواْ  رِ مَ ذَا ثَ رَ  إِ مَ ثْ واْ  وَ  أَ اتُ قَّ  ءَ مَ  ھُ حَ وْ صَادِهِ  یَ  لاَ  وَ   حَ

ِ◌فُواْ  سرْ نَّھُ   تُ ِ◌بُّ  لاَ  إِ ِ◌فِین یحُ سرْ مُ  )١۴١ -انعام( الْ
] از بینوایان[ حق و بخورید، -داد ثمر چون -آن میوه از
 روىزیاده] لى[ و بدھید، آن از بردارىبھره روز را آن

 .ندارد دوست را اسرافكاران او كھ مكنید
نىِ  ابَ مَ  یَ ادَ ینَتَكمُ  خُذُواْ  ءَ سْجدٍِ  كلُ  عِندَ  زِ واْ  وَ  كُلُواْ  وَ  مَ َ◌بُ  اشرْ

ِ◌فُواْ  لاَ  وَ  سرْ نَّھُ   تُ ِ◌بُّ  لاَ  إِ ِ◌فِین یحُ سرْ مُ  )٣١-(اعراف الْ
 و برگیرید، نمازى ھر در را خود جامھ آدم، فرزندان اى

 او كھ مكنید روىزیاده] لى[ و بیاشامید و بخورید
 .داردنمى دوست را اسرافكاران

                                                             
، ١٣٨۶، تابستان ٢۶اقتصاد اسلامی، شماره فصلنامھ علمی پژوھشی  ٩١

مقالھ تاثیر اعتقاد بھ منع اسراف در مخارج مصرفی، میثم 
 ٣۶موسایی، ص

 ١٢۶، ص ٧، جلد پیشین قرائتی، محسن، ٩٢
 ۴٧امید، مسعود، پیشین، ص  ٩٣
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ذَا الَّذِینَ  وَ  نفَقُواْ  إِ مْ  أَ فُواْ  لَ رِ سْ مْ  وَ  یُ ُ◌واْ  لَ قْترُ ینْ  كَانَ  وَ  یَ  بَ
ا ذَالِكَ  امً  )۶٧-فرقان( قَوَ

 نھ و كنندمى ولخرجى نھ كنند، انفاق چون كھ اندكسانى و
 را وسط حد] روش[ دو این میان و گیرند،مى تنگ

 .گزینندبرمى
اتِ  وَ  بىَ  ذَا ءَ قُرْ قَّھُ  الْ كِینَ  وَ  حَ مِسْ نَ  وَ  الْ بَذِّرْ  لاَ  وَ  السَّبِیلِ  ابْ  تُ

ا ذِیرً بْ  تَ
نَّ  ینَ  إِ ذِّرِ بَ مُ واْ  الْ خْوَانَ  كاَنُ طَنُ  كاَنَ  وَ   الشَّیَاطِینِ  إِ رَبِّھِ  الشَّیْ  لِ

ا  )٢٨و  ٢٧اسراء، آیات( كَفُورً
 ماندهراه در و مستمند و بده او بھ را خویشاوند حق و

 .مكن اسراف و رجىولخ و] كن دستگیرى[ را
 شیطان و شیطانھایند، برادران اسرافكاران كھ چرا

 .است بوده ناسپاس پروردگارش بھ نسبت ھمواره

  اسراف در روایات : 3-1-3
نھج البلاغھ خطاب بھ  ٣١امام علی علیھ السلام در نامھ 

فرزندشان می فرمایند" من ترک القصد جار" آن کھ از 
از وادی ستم در خواھد جاده اعتدال فاصلھ بگیرد سر 

آورد و از فرمایشات ایشان است کھ آن چھ بیش از عرف 
ما زاد علی الاقتصاد  اعتدال تلقی شود اسراف است " کل

 ٩٤الاسراف "
از امام صادق علیھ السلام ھم روایت شده کھ پایین ترین 
حد اسراف این است کھ لباسی را کھ بیرون از خانھ برای 

انھ نیز بپوشی ، یا باقی مانده حفظ آبرو می پوشی در خ
خورده و ھستھ آن  آب و غذا را دور بریزی و یا خرما را

 ٩٥را دور بیندازی.
جای تذکر است کھ آنچھ از کلام معصومین و فقھا در تعریف 
اسراف برداشت می شود این است کھ اسراف ، مصرف مازاد 
برحد متوسط و متعارف است بنابر این اسراف یک گروه با 

دیگر متفاوت است چرا کھ از لحاظ شان و موقیت بین  گروه
افراد یک جامعھ تفاوت وجود دارد و در برخی روایات بھ 

 ٩٦.مسالھ شان و موقیت افراد توجھ شده است
از نظر اسلام ھر گونھ سخت گیری بیجا و در مضیغھ قرار 
دادن اعضای خانواده مردود است و اگر کسی قدرت مالی 

و از تامین ئلھ خود را توسعھ دھد دارد باید زندگی عا

                                                             
  ۵جلد غررالحکم و دررالکلم، پیشین،  ٩٤
دوم، شھری، محمد، میزان الحکمھ، دارالحدیث، چاپ محمدی ری ٩٥

 ۴جلد،١٣٧٩
 ٣٨میثم ، پیشین، ص موسایی، ٩٦
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انواده خود خودداری نکند پیامبر رفاه و آسایش خود و خ
" لیس منا من وسع اعظم در این زمینھ می فرمایند : 

ز ما نیست کسی کھ وسعت و علیھ ثم قتر علی عیالھ "ا
 ٩٧ارد اما بر خانواده اش سخت بگیرد.تمکن مالی د

  تشخیص حد در مساله اسراف: 3-1-4
 .تشخیص تبذیر با توجھ بھ مفھوم آن کار دشواري نیست«

چھ این کھ ھرگونھ ھدر دادن و اتلاف ثروت و کالا تبذیر 
 بھ شمار مي رود .

ولي اسراف چنان کھ بیان شد بھ معناي ھرگونھ تجاوز از 
سراف در اعمال وگفتار گذر از میانھ روي بھ سوي ا حد و
تبر در اسراف ش اساسي آن است کھ حد معسحال پر . است

 گردد ؟و با چھ ملاکي تعیین می چگونھ
ر در مورد واژه اسراف بھ یگفتھ ھاي اھل لغت و تفساز 

دست مي آید کھ با سھ ملاک حد معتبر در اسراف کھ رعایت 
آن میانھ روي است و تجاوز از آن موجب مي شود تا انسان 

 در شمار مسرفین قرار گیرد تعیین مي گردد .

 مات شرعي (تحدید شرعي )گناھان و محر 
 اجبات و محرمات دینيواز نگاه قرآن و روایات تمام 

حدود الھي بھ شمار مي روند و ھرگونھ تغییر در احکام 
یا عمل نکردن بھ آنھا خروج از حد و ممنوع تلقي مي شود 

گستره خود این معنا  چنان کھ مفھوم لغوي اسراف نیز با
رک واجبات انجام گناھان ت نتابد ، بنابرایميرا کاملاً بر

و تغییر در احکام الھي از مصادیق اسراف بھ شمار مي 
روند . کاربرد قرآني این واژه در معناي یاد شده بس 

 :فراوان است براي نمونھ بنگرید
بَّنَا نَا اغْفِرْ  رَ نَا لَ وبَ افَنَا وَ  ذُنُ رَ سْ ا (آ فىِ  إِ نَ رِ مْ - ل عمران أَ
١۴٧( 

یاده روي ما درکارھایمان را ما و ز نپروردگارا : گناھا
 .بر ما ببخش

و در صورتي کھ ارتکاب معصیت ھا و حرام ھا ھمراه بھ 
ي باشد گذشتھ از این کھ خود این عمل معصیت لمخارج ما

                                                             
 ٢۵۶ص  ١۵جلد ،پیشین،مستدرک الوسائل ٩٧
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بھ عنوان تبذیر و اسراف  است ، خرج مال در راه آن نیز
 .، گناه دیگري خواھد بود اقتصادی

 »رحمھ «مھ حلي از علا »قدس سره«وطبق نقل مرحوم نراقي
ل در راه ما  فاق دارند کھ مصرفتاع و امعلماي اسلام اج

 ١.گناه اسراف و حرام است

 ( تحدید عقلي) حکم عقل و معیارھاي عقلي 
این در مواردي است کھ عقل بر قبح صرف مال در آن موارد 

اھت گونھ اي کھ تجاوز از آن بنوعي سف حکم مي نماید بھ
انند انفاق بھ کسي کھ استحقاق آن م ،و جھالت رجوع کند

را ندارد و نیز اتلاف و نابود کردن ثروت و یا خرج آن 
قلي ز نارسایي عدر موارد نادرست و بي فایده کھ حاکي ا
از این رو  ٢ » .و ضعف اندیشھ انجام دھنده این عمل است

فلت و جھل و خطا معنا گروھي از لغویان اسراف را  بھ غ
 ٣نموده اند.

در  ،ر استیمرحوم طبرسي  کھ از بزرگان اھل تفسھمچنین 
توضیح آیھ شریفھ (کلوا و اشربوا و لا تسرفوا)  مي 
فرماید : ھر انفاق و صرف مالي کھ عقلاء آن را قبیح 

 ٤اسراف و حرام است . ،بش وارد آوردشمرند و ضرر بھ صاح
.٤ 
بر این اساس  حکم عقل در تشخیص موارد لازم و مفید «

معتبر و محترم است و تجاوز از آن  نانفاق از غیر آ
 مصداق اسراف خواھد بود .

  ( تحدید عرفي ) عرف جامعھ 
در مواردي ھم عرف اجتماعي عامل تعیین کننده حد در  

 باب اسراف است کھ چند معیار را مي شود ذکر کرد .
: ھرگاه مصرف کالا بھ گونھ اي باشد کھ بخشي معیار اول 

تضیع شود و مورد استفاده  ھرچند اندک بي جھت ،از آن
چنان کھ امام  اق خواھد یافت.اسراف مصد ،قرار نگیرد

 مي فرمایند . »لیھ السلامع«صادق 

                                                             
ق، ص ١۴٠٨نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، نشر مکتب بصیرتی، قم،  ١

٢١٨ 
 ٢۶، ص ١٣٨٨ھاشم زئی، حجت، مصرف صحیح، نشر سنبلھ، مشھد،  ٢
 ١۴٩، ص ٩ابن منظور، محمد بن مکرم، پیشین، ج ٣
 ۴١٣، ص ۴ج  پیشین، ،ل بن حسنفض طبرسی، ٤
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دارد و  میانھ روي چیزي است کھ خداي عزوجل آن را دوست
ھستھ (خرما و  را ناخوش مي دارد حتي دور انداختناسراف 

ن حتي دور ریخت آید ومیوه ) را زیرا آن بھ کاري مي
 .را زیادي نوشیدني

یع کالا از نظر کیفي بھ خاطر استفاده نادرست از آن یتض
 .نیز گونھ اي از اسراف است

بر این اساس دور ریختن مواد غذایي و پوشاک قابل مصرف 
رست و ھدر دادن دیا نابودي آنھا بر اثر نگھداري نا

مواد اولیھ و ضایعات فلزات و مواد پلاستیکي و حتي 
زبالھ ھاي قابل بازیافت و ریختن بنزین در نابود کردن 

از مصادیق  ،ھنگام سوخت گیري وسایط نقلیھ در عصر حاضر
 اسراف بھ شمار مي روند .

معیار دوم  : اگر مصرف کالا از نظر کمي و یا کیفي 
بویژه بھ خاطر زیاده روي در آن براي بدن زیانبار باشد 

لیھ ع«چنان کھ امام صادق  ،گونھ اي از اسراف است
آن چھ بدن را سالم نگھ  ،: در مصرفمي فرمایند» السلام

 ١»سراف نیست.دارد ا
بلکھ اسراف در چیزي است کھ مال را تباه سازد و بھ بدن 

 زیان برساند .
امکانات مادي بیش از مقدار  زمعیار سوم :  استفاده ا

 نیاز یکي از معیارھاي اسراف است
در امکانات مادي معیار چھارم  : مصرف کالاھا و تصرف 

فراتر از مقداري کھ در شان افراد است اسراف تلقي مي 
مي فرمایند : بسا  »لیھ السلامع«شود چنان کھ امام صادق 

تھیدستي کھ اسراف کننده تر از ثروتمند است زیرا 
و  ثروتمند خرج مي کند از آن چھ خداوند بھ او داده

 د .فقیر خرج مي کند بي آنکھ بھ او عطایي شده باش
بنابراین بیشتر تکلفات وسایل زندگي و معیشت کھ اکثر 

خود  ن و درآمدھ آن مبتلا ھستند و ھیچ ملاحظھ شامردم ب
 ،ھ قرض و پریشاني ھستندب را نمي کنند و غالباً مبتلا

 ٢اسراف است.

                                                             
 ۵٣، ص ۴کلینی، پیشین، ج  ١
 ٢٩-٢٧حجت ھاشم زئی، پیشین، صص  ٢
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  حدود اسراف و شئون افراد : 3-1-5
حد است و نیز  چنانچھ ذکر شد بھ معناي تجاوز ازاسراف «

حد احتیاج  .مرز بر اساس احتیاجات تعیین مي شود و حد
ان است تفاوت وضعیف است با کسي کھ قوي وج و کسي کھ پیر

اش  کسي کھ عائلھ اش زیاد نیست با کسي کھ عائلھ .دارد
وایي کھ دال در راه تھیھ زیادند تفاوت دارد یعني صرف م

مریض از لحاظ تاثیر در مرض یا تقویت خود بھ آن محتاج 
اما صرف مال در راه تھیھ ھمین دوا  ،اسراف نیست است

دوا ندارد  براي شخصي کھ سالم است و احتیاج بھ آن
 ١»اسراف محسوب مي شود.

و ھمچنین شخصي کھ مریض است و احتیاج شدید بھ معالجھ «
الجھ دارد اگر بھ جاي صرف مال در راه مع مرض و  دارو

صرف کند  م نیستکھ مھ خود آن را در راه تھیھ موضوعی
 ٢»اسراف کرده است.

 فدت و ضعشظ حالدر واقع مراتب احتیاج جامعھ از «
ین متفاوت است و در صورتي کھ حاجت مھم تر اجتماع در ب

باشد صرف مال در راه تامین حوائج غیر مھم نیز یک نوع 
 ٣».اسراف است

  علل منع اسراف: 3-1-6
از  یت تا حدود مرز اتلاف وکلآیا حق تصرف ناشي از ما«

آنچھ  ؟رودمیان بردن و بیھوده نابود کردن نیز پیش مي
تصرف مالک در ملک  ازوجو نون درباره منشا مالکیتتاک

خویش گفتھ شده است شامل اتلاف نمي شود .... منطق فطري 
ف تا مرز اتلاف پیش حق تصر ،بھ مالک حق اتلاف را نمي دھد

وعي اگر مالک بخواھد ملک خویش را تلف کند ن. رودنمي
بھ طوري کھ آن مال بھ طور کلي از  ،اعراض تلقي مي شود

آن چیز ج مي شود و رابطھ مالکیت شخص با مالکیت او خار
اه شده است زیرا حق این شخص مرتکب گن و از بین مي رود
او داده است تا مرز اتلاف پیش ند بھ ودامالکیتي کھ خ

                                                             
 ٣۴، ص ۶٣نوری، حسین، اقتصاد اسلامی، نشر فرھنگ اسلامی، زمستان  ١
 ٣۶ھمان، ص  ٢
 ٣٧ھمان، ص  ٣
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است داوند تصرف نابجا کرده رود و او اصولا در ملک خنمی
....«١ 

دام شخص (براي اتلاف مال خود ) دو با تصمیم و اولین اق«
یک گناه تکلیفي و دیگري اثر مسالھ بھ وجود مي آید: 

حقوقي کھ ھمان قطع مالکیت اوست بھ گونھ اي کھ اگر فرد 
شدن  نجات دھد مالک آن مي  دیگري آن مال را از تلف

 ٢»گردد.
از آن جھت کھ مواد  « :کر شھید آیھ  مطھري مي گویدمتف

خام اولیھ قبل از انجام کار بھ ھمھ افراد تعلق داشتھ 
س از انجام کار تعلقش بھ پاست نمي توان ادعا کرد کھ 

اما بدون شک کاري کھ شخص روي آن  ،دیگران سلب مي شود
انجام داده سبب مي شود کھ او نسبت بھ دیگران اولویت 

کھ حق دارد اثر این اولویت این است  ،داشتھ باشد
از آن ببرد یعني استفاده ھایي کھ با  استفاده مشروع

ھدف ھاي طبیعت و فطرت ھماھنگي دارد چون در عین حال 
علق دارد از این رو اسراف و تبذیر این مال بھ جامعھ ت
مشروع از مال ممنوع است پس بھ فرض و ھرگونھ استفاده نا

طبیعت  محال اگر شخصي مي توانست محصولي را بدون دخالت
 ٣»ع و اسراف آن را نداشت.یبھ وجود آورد باز ھم حق تضی

ز افراط در مصرف طبیعتاً اگر اسراف از بین برود و ا
آنچھ باقي مي ماند در جھت اقدام ھاي  جلوگیري شود،

سودمند مانند تولید درست بھ کار مي افتد و مواد اولیھ 
 و طبیعي بھ گونھ اي بھ مصرف مي رسند کھ براي زندگي

نشانھ مدسر اشرافي  ،بھ طور مثال .مردمان ضرورت دارد
براي مرفھان بھ یک وعده غذایي ضروري براي دیگران 
تبدیل خواھد شد و نیازمندي ھاي ضروري و معتدل 

و مصرف اعیان اشرافي خواھد تجمل  ،جایگزیني براي اسراف
 شد.

صرف زیاد و ریخت و پاش کالاھا و مواد از م، اسراف«
نابساماني اقتصادي  و محرومیت اکثریت مردم عوامل مھم 

از دستیابي بھ موارد مورد نیاز است و این مانعي بزرگ 

                                                             
 ۴٩و  ۴٨محمد حسین ، پیشین، ص  بھشتی، ١
 ۵٠ھمان، ص  ٢
قتصادی اسلام، انتشارات صدرا، مطھری، مرتضی، نظری بھ نظام ا ٣

 ۵۵، ص ۶٨سال 
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 .بر سر راه تعمیم بھره برداري و بھره مندي ھمگاني است
تردیدي نیست کھ طبیعت محدود است و منابع آن نیز 

بھ ویژه منابع حیاتي از آبھاي شیرین گرفتھ تا  .محدود
و... اگر  بنا باشد کھ  و گاز منابع انرژي مانند نفت

الاھا و مواد کھ باید در اختیار مجموع افراد کمجموع 
انساني قرار بگیرد در اثر کاربرد شیوه ھاي نادرست و 
آزاد گذاشتن اقلیتي مصرف گرا و اسرافکار و مترف 

این منابع را بھ ریخت و پاش، اسراف ، قرارگیرد وآنھا 
اکثریت بشر دچار  ،اري و تباه سازي بپردازندوشادخ

فاجعھ اي بزرگ مي شوند بدان سان کھ اکنون نیز اتفاق 
 ١»اده است.افت

ات انساني مي بینیم کھ با توجھ بھ ابعاد گوناگون حی
از مواد مورد نیاز براي زندگي بشر در بخش  کیکمبود ھر 
اجتماعات بر اثر مصرف بي رویھ گروھي متمکن و ھایي از 
این روش درست واژگونھ رفتار و روش اسلام است  .اندک است

 کھ اسراف را بھ طور قاطع محکوم و ممنوع نموده است .
انسان مالک کالا  مال شخصي است کھ روشن است کھ اسراف در

الایي دست کو موادي شده است و از راه ھاي مشروع بھ 
ت و آن را در گردونھ بھره برداري مسرفانھ یافتھ اس

بنابراین اسراف در مال شخصي است و در  ،مصرف کرده است
ھمین مال شخصي انسان اسلامي و دین باور آزاد نیست کھ 
خود سرانھ و دلخواه عمل کند بلکھ باید نیازھاي جامعھ 
و مسائل مربوط بھ زیست بوم و محیط زیست و حفظ منابع 

معھ و توان د و نیز بھ وضعیت کلي جارا در نظر آور
رد و نیازھاي ھمھ افراد و ھمھ تولید ھر کالا نیک بنگ

بخشھاي اجتماع را منظور داشتھ باشد و سپس بھ مصرف دست 
یا برخي انرژي ھاي ، مثلا در مورد تولید کاغذ .زدند

بھ جنگل ھا صدمھ مي  یا محیط زیست را آلوده مي کند
اینجا انسان دین و...  دارددر ھوا تاثیر منفي  ،زند

باور در کاغذ مصرفي اسرافي را  روا نمي دارد و مصرف 
خود را بھ حد ضرورت و نیاز محدود مي کند و یا اگر 
سوخت ھایي فسیلي ھوا را آلوده مي کند یک شھروند 

 کند و نھ لازم از خودرو استفاده ميمسلمان بھ اندازه 

                                                             
مندی ھمگانی، انتشارات ھجرت، سال حکیمی، محمد، وقف وبھره ١

 ٧٧، ص ١٣٨٠
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دعوت بھ بھره  یم کھ در آیاتنگرمی از اینرو. تربیش
بھ رعایت حد میانھ و  ،اھب طبیعي و الھيوبرداري از م

لازم تاکید و ھرگونھ طغیان و تجاوز از حد نیاز محکوم 
 شده است .

زَقْناكُمْ  ما طَیِّباتِ  مِنْ  كُلُوا ا لا وَ  رَ طْغَوْ  )٨١-(طھ فیھ تَ
ردیم بخورید و در آن از چیزھاي پاکي کھ روزیتان ک

 طغیان نکنید.
وا وَ  واكُلُ  سْرِفُوا لا وَ  اشْرَبُ  )٣١-(اعراف تُ

 .مكنید روىزیاده و بیاشامید و بخورید
کھ بسیار م نکتھ اي اشاره مي نمایی در ھمین رابطھ بھ
 جالب توجھ است  :

اسراف مواد  غذایي از طرف دیگر نیز صورت مي گیرد بھ «
 ۵میلیون سگ و  ۶عنوان مثال در کشور انگلستان حدود 

ربھ خانگي سالانھ یک میلیون و نیم تن مواد میلیون گ
غذایي را کھ مي تواند در صورت غلھ بودن براي تغذیھ 

 ۴٠در آمریکا  .ھمھ مردم مصر کافي باشد مصرف نماید
میلیون گربھ خانگي وجود دارد و شاید  ٢٣میلیون سگ و 

بتوان ادعا کرد کھ حیوانات خانگي در مغرب زمین بیشتر 
ن سوم از فرآورده ھاي زمین بھره مي از انسانھا در جھا

 ١.»جویند
استاین براي گرسنگي جھاني در  بھ پیش بیني برنامھ فین«

عیت جھان را عمدتاً با دانھ و اگر جم ،دانشگاه براون
امین غذاي کافي براي ت، در حال حاضري تغذیھ کنیمسبز

 ،نفر کھ بھ توصیھ سازمانمیلیارد  ۶کالري مورد نیاز 
 ١۴۵وجود دارد. از ،کالري براي ھر فرد است ٢٣۵٠روزانھ 

میلیون تن دانھ اي کھ بھ حیوانات خورانده مي شود فقط 
. چھ خم مرغ تولید مي شودتمیلیون تن گوشت جوجھ و  ٢١

، کود، حشره کش و انرژي العادھاي از خاک، آب اتلاف خارق
، ؟ براي افزایش حملھ ھاي قلبيتمام اینھا براي چھ

 فربھي، سکتھ و..
ن، انھ اي دلیل عمده کاستي لایھ اوزوچنین زندگي مسرف

، خاک و... است شھروندان گرم شدن زمین، آلودگي ھوا، آب
کانادایي نیز از این شیوه زندگي افراطي ھمسایھ جنوبي 

                                                             
، ص ۶٢فاطمی، حسن، گرسنگی ارمغان استعمار، شرکت انتشار، سال  ١

٩١ 
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 اغلب شھروندان کشورھاي پیشرفتھ خود تقلید مي کنند و
 ١»نیز ھمین روش را دنبال مي کند.

عنوان یک کشور خودمان کھ بھ حال برگردیم بھ کشور 
مسلماناني کھ  ،دنیا شناختھ شده ایماسلامي مسلمان در 

 ،چنین دستوري از قرآن باید سرلوحھ زندگیشان باشد
کھ از بزرگترین مصرف کنندگان و یا بھتر است  چگونھ است

جھان محسوب مي بگوییم از بزرگترین تلف کنندگان انرژی 
 ،اني سوخت مصرف مي کندشود و چند برابر استاندارد جھ

بیشترین رقم در میان تمامی ضایعات نان در بین ما 
است و آراء و ارقامي از این دست کھ ھمھ کشورھای دنیا 

بھ دلیل رعایت نکردن تنھا ھمین قاعده بھ ظاھر ساده 
نید و بخورید و بیاشامید اما اسراف نک ؛قرآني است کھ

در توصیف  اي اینچنینبھ راستي اینکھ در قرآن آیھ
نَّ اسرافکاران آمده کھ  ذِّرِینَ  إِ بَ مُ واْ  الْ انَ  كاَنُ خْوَ  إِ

 ،ھمانا اسراف کنندگان برادران شیاطینند ؛الشَّیَاطِینِ 
 اي بس در خور توجھ است.مسالھ

کھ  تحکمت اجتماعي و حقوقي حرام بودن اسراف در آن اس«
شخص اسراف کننده چیزي را مصرف مي کند کھ بھ او تعلق 

ین خود نھ اینکھ مال او نیست! و ا ،نیسترد و حق او ندا
رف ھمھ چیز متعلق بھ ھمگان است و مس دلیل بر آن است کھ

حق استفاده از آنھا از چیزي را مي خورد یا مي پوشد کھ 
 ٢»است.آن دیگران 

  گر همه شئون اقتصادي و اجتماعی اسراف عامل اخلال 3-1-7
رواج پیدا کند ھنگامي کھ اسرافگري در جامعھ اي «

ت بھ بھانھ آزادي براي ایجاد کالاھاي خودکامگان سود پرس
 خورد،بھ درد میتجملي کھ تنھا براي اشباع ھوسراني ھا 

با ایجاد تقاضاي مصنوعي دست بھ انواع گوناگون از 
تبلیغات و عرضھ آن نوع از کالاھا مي زنند و بھ دنبال 

بھ قول ارسطو   ،آن بخش ھاي گوناگون بھ وجود مي آوردند 
: 

                                                             
کالدیکوت، ھلن، اگر این سیاره را دوست دارید، ترجمھ منصور  ١

 ١۴٨عاصمی، نشر چشمھ، ص 
، ج  ١٣٢٨حکیمی، محمدرضا، الحیات، دفتر نشر فرھنگ اسلامی، سال  ٢
  ۵۴۵، ص ۴
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- یمچ حد و مرزي براي سودپرستي خود نھیکھ سودا گران 
تولید آن کالاھا مي برند در  دندست بھ افزو ،شناسند

نتیجھ ھم موادي را کھ بالقوه مي توانند در خدمت ابعاد 
ھم و اصیل و ضروري شکل بگیرند را از بین مي برند 

مردم وارد خسارت ھا و اختلالات منحرف کننده را بھ حیات 
 مي سازند .

ھیچ مي دانید رواج اسرافگري در جامعھ چھ نتیجھ اي 
استثنا و بدون  عط؟ نتیجھ اسرافگري بطور قخواھد داشت 

ک مي ھا حیات خود را مستھلسانناین است کھ گروھي از ا
لاني خود را در مقابل فردي سازند و انرژي ھاي مغزي و عض

صرف مي کنند  ،مایدکھ زندگي ضروري آنان را تامین مي ن
 تا گروه اسرافگر محصول حیات آنان را در ارضاي ھوا و

 ١»ھوسھاي حیوانیشان مصرف نمایند.
دو گونھ تباھي در جامعھ  کھ بھ  وسیلھ اسراف بوجود «

 مي آید :
لَكْنا كَمْ  وَ  )بطر (طغیانگري بھ وسیلھ ثروت  –الف  ھْ  مِنْ  أَ
ةٍ  یَ تْ  قَرْ طِرَ عیشتََھا بَ  )۵٨-(قصص  مَ

 خود معیشت در كھ خیزحاصل و آباد شھرھاى بسیار چھ
 كردیم ھلاكشان ما و كردند طغیان

ذا وَ ترف (خودکامگي در مستھلک ساختن مال )  -ب نا إِ دْ رَ  أَ
نْ  لِكَ  أَ ھْ ةً  نُ یَ نا قَرْ رْ مَ تْرَفیھا أَ ا فَحَقَّ  فیھا فَفَسقَُوا مُ ھَ لَیْ  عَ

لُ  قَوْ ناھا الْ مَّرْ میراً  فَدَ دْ  .)١۶- اسراء(  تَ
 ھلاك گناه كیفر بھ بخواھیم را دیارى اھل چون ما و

 فسق راه كنیم امر را شھر آن منعمان و پیشوایان سازیم
 و تنبیھ آنجا و گیرند پیش دیار آن در ظلم و كارىتبھ و

 ھلاك بدكارى بجرم را ھمھ گاه آن یافت خواھد لزوم عقاب
 ٢»سازیممى

  مورد اسراف: فرمایشات مقام معظم رهبري در 3-1-8
حضرت آیت  العظمی آقای خامنھ ای ، رھبر معظم انقلاب  
بارھا و بارھا بھ مناسبت ھای مختلف بر لزوم اجتناب از 
اسراف در خلال صحبت ھای خود تاکید کرده اند و این 
مسالھ را برای ملت ایران گوشزد نموده اند کھ باید بھ 

  :برای نمونھ نوع مصرف خود توجھ نمایند.

                                                             
 ٧٧و ٧۶، ص ۴علامھ جعفری، شرح نھج البلاغھ، پیشین، ج ١
 ٧٨و  ٧٧، ص ۴ھمان، ج  ٢
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می خواھم این مطلب را ملت عزیزمان بداند کھ اسراف ، «
گناه است ، فعل حرام است ، خلاف شرع است ، آنجایی کھ 
اسراف باشد ، اسراف مال ، اسراف نعمت ھای الھی انجام 
گیرد ، تضییع و تلف کردن نعمت است. تصمیم بگیرید این 
کار را نکنید . البتھ خانواده ھای کم در آمد شاید 

عشان ھم نرسد کھ بخواھند اسراف کنند، اما خانواده وس
ھای پر در آمد و خانواده ھای متوسط متاسفانھ اسراف می 

 کنند.
من این جملھ را عرض کردم و بر آن پافشاری می کنم و 
خواھش مندم کھ ملت عزیزمان ، این سخن را مورد توجھ 

و برای آن حساب باز  قرار دھند و بھ آن اھمیت دھند.
 ١»د و سعیشان بر اسراف نکردن باشد.کنن

 :و ھمچنین
خانم ھای کسانی کھ ھمسرانشان یا خودشان مسئولیت ھایی «

رند، باید از لحاظ دوری را در بخش ھای مختلف کشور دا
، نسبت بھ دیگران الگو باشند و نشان دھند کھ از اسراف

زن مسلمان بالاتر از این حرف ھاست کھ اسیر زر و زیور و 
آلات و از این قبیل شود. نمی خواھیم بگوییم جواھر 

اینھا حرام است؛ می خواھیم بگوییم شان زن مسلمان 
بالاتر از این است کھ در دورانی کھ بسیاری از مردم 

، کسانی بروند پول بدھند طلا کمکندجامعھ ما محتاج 
روشھا و منشھای زندگی اسراف بخرند! و در انواع اقسام 

 ٢»ن مسلمان نیست.. اسراف الگوی زکنند

                                                             
 ۴/١/١٣٧٢ھای نماز عید سعید فطر، خطبھ ١
دیدار با گروھی از زنان بھ مناسبت میلاد حضرت زھرا(س) و روز  ٢

 ٢۵/٩/١٣٧١زن، 
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  مقتضیات زمان و مکان: 3-2
 ن مجموعھ شرایطي است کھ در اشیاءاز زمان و مکامنظور «

تاثیر  تنین افعال و تفکرات انسان ھاي یک عصر تحو ھمچ
طبیعي اجتماعي ، اقتصادي و  پیشرفت ھاي علمي و تحولات

افراد و جوامع رخ مي نماید و ل بفرھنگي و رابطھ متقا
از گذشتھ  ت جمعي و فردي مردمان آن عصر رااھ حیعرص

 ١»د.زمتمایز مي سا
پیدایش شرایط جدید بھ ھمان صورت کھ در تعریف زمان و «

مکان آوردم عرصھ زندگي فردي وجمعي آدمیان را را در 
 ،ابعاد گوناگون باتحول و تغییر جدي رو بھ رو مي سازد

را در در گسره زمان و مکان  مجموعھ تحولات زندگي آدمیان
 ه بھ قرار ذیل مي توان جمع بندي نمود .چھارحوز

اولین تحول مربوط بھ بھ حوزه شناخت انسان از جھان  -١
 .ن استآفعالات مستمرنپدیده ھا و ا ،موجودات ،ھستي

، این ھاستندومین تحول مربوط بھ حوزه حضور انسا -٢
در شناخت انسان از ھستي است مثلا تحول خود معلول تحول 

 .ور انسان بھ کره ماه دستیابي و حض
این تحول  ،مربوط بھ حوزه ارتباطات استسومین تحول  -٣

 تعصنمربوط بھ پیشرفت دانش بشري در زمینھ تکنولوژي و 
 راھا اطلاعات، اخبار، فرھنگ ھا و دانشاست کھ روند 

ظھور رادیو و  .شتابي غیر قابل تصور بخشیده است
اشغال بخشي و کامپیوتر ،  هتلویزیون مطبوعات و ماھوار

از زندگي انساھا را مي توان مصادیقي از این تحول بھ 
در پرتو ھمین تحول مجموعھ جھان بھ دھکده  .شمار آورد

 واحدي تشبیھ شده است .
کھ مربوط بھ حوزه موضوعات  یستتحولیچھارمین تحول،  -۴

با ھمھ تنوع خود معلول تحولات سھ گانھ پیشین  و است
 :ھاي متعددي ظھور یافتھ  این  نوع تحول در قالب .است

پیدایش موضوعات جدید در زندگي آدمیان کھ در  –الف 
خي آنان خبري از آنھا نمي توان یافت مثل یگذشتھ تار

 .تشریح بدن مرده
 .تغییر در مصالح و مفاسد پاره اي از موضوعات -ب

                                                             
کلانتری، ابراھیم، قرآن و چگونگی پاسخ بھ نیازھای زمان، دفتر  ١

 ٣٢٧، ص ٨٢نشر معارف، تھران، سال
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 ١.»بھ دنبال تغییر در شرایط موضوع تغییر در موضوع -ج

سطح دانش و زندگي بشر کھ بھ طرز با چنین تغییراتي در 
ج معرض افزایش نیز قرار گرفتھ با مو دیوانھ واري در

تولید انواع و اقسام  ،ش و فناورينبی ،تولید دانش
تسریع فعالیت ھا و  ،وسایل براي بھبود شرایط زندگي

زندگي بشر نیز ھر روز  ...تغییر وضعیت بھداشتي و
متفاوت با  املاً دستخوش تغییراتي مي شود کھ وضعیتش  ک

 .ل قبل از خودشان مي گرددگذشتگان و یا حتي یک نس
نیازھاي انسان امروز با نیازھاي انسانھاي دیروز کاملاً 

مصارف انسان امروز نیز بھ تناسب  متفاوت است بنابراین
متنوع تر وگسترده تر از انساھاي دیروز  ،متفاوت تر

 خواھد بود .
کھ در بالا آمده با  علاوه بر اینھا امروزه ھمانطور

ابزار سریع برقراري ارتباط و تبدیل شدن جھان بھ دھکده 
انبوه تبلیغ تولیدات کارخانھ  اي کوچک و واحد با حجم

ا نیز در جھت تبلیغات تغییر ائقھ ھذ ،مختلف دنیا ھای
 .دنوشو انسان ھا روز بھ رو مصرف گراتر مي  کرده

بل براي سال ق ١۴٠٠ھ آیا دستوراتي کھ کسئوال اینجاست 
بي صادر شده قادر است امروز ااداره فرد و جامعھ در ھرب

نیازھاي امروز فرد و جامعھ را اداره کند ؟ و آیا و 
نت پیامبر جوابگوي انسان امروزي ھست ؟ تنھا سیره و س

ھ براي یک کودک دو سالھ دوختھ کآیا ممکن است جامھ اي 
 ؟ر گیردسالگي او مورد استفاده قراشده است تا بیست 

مثلاً در باب الگوي مصرف باید گفت : تقریباً روزانھ 
ي تولیدي روانھ بازارھا شده و تنوع اانبوھي از کالاھ

روز افزون لوازم مورد نیاز انسان ھا در دھھ ھاي اخیر 
بسیار چشم گیر است لوازم مختلف براي کمک بھ شئون 

اه بیشتر اختراع مي شود و مردم گي و رفدمختلف زن
یشان را با ماساژور برقي میگیرند خریدشان را خستگ

اینترنتي انجام مي دھند و از چاقو  تیزکن آشپزخانھ تا 
 شین زیرپایشان ھمھ چیز مکانیکي و الکترونیکي است .ام

و آیا اسلام کھ روزي براي عرب بادیھ نشین راه و چاه 
مشخص کرده و آییني وضع کرده بھ درد جامعھ اي کھ بھ 

                                                             
 ٣٢٩و  ٣٢٨ھمان، ص  ١
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رد یا نھ ؟ در پاسخ وکده جھاني پیوستھ مي خاصلاح بھ دھ
 ،اسلام راه است«بھ این مسالھ شھید مطھري مي فرمایند : 

خود اسلام از خود بھ عنوان راه   !نھ منزل و توقفگاه
لط است کھ بگوییم چون منزل ھا عوض شود غ ،یاد مي کند

در ھر حرکت منظم دو عنصر اساسي  .راه ھم بایدعوض شود
مي گیرد  صر تغییر مواضع کھ متوالیاً صورتوجود دارد عن

 ١».ار حرکتو عنصر ثبات در راه و مد
اگر تمام قوانین اسلام جنبھ جزئى داشت و براى ھر 
موضوعى حكم كاملا مشخص و جزئى تعیین كرده بود جاى این 
سؤال بود، اما با توجھ بھ اینكھ در دستورات اسلام یك 

ترده وجود دارد كھ سلسلھ اصول كلى و بسیار وسیع و گس
تواند بر نیازھاى متغیر منطبق شود، و پاسخگوى آنھا مى

 باشد، دیگر جایى براى این ایراد نیست.
فى المثل با گذشت زمان یك سلسلھ قراردادھاى جدید و «

شود كھ در عصر روابط حقوقى در میان انسانھا پیدا مى
ھ مثلا در آن زمان چیزى ب .نزول قرآن ھرگز وجود نداشت

 وجھ موجود نبود ھاى متعددش بھ ھیچنام" بیمھ" با شاخھ
و ھمچنین انواع شركتھایى كھ در عصر و زمان ما بر حسب 
احتیاجات روز بھ وجود آمده، ولى با اینحال یك اصل كلى 
در اسلام داریم كھ در آغاز سوره مائده بھ عنوان" لزوم 

نُ  ا الَّذِینَ آمَ یُّھَ فُوا وفاء بھ عھد و عقد" (یا أَ وْ وا أَ
قُودِ  عُ اید بھ اى كسانى كھ ایمان آورده ) :١-(مائده بِالْ

قرار دادھاى خود وفا كنید) آمده است و ھمھ این 
تواند زیر پوشش خود قرار دھد، البتھ قراردادھا را مى

قیود و شروطى نیز بھ صورت كلى براى این اصل كلى در 
 رفت.اسلام آمده است كھ آنھا را نیز باید در نظر گ

بنا بر این قانون كلى در این زمینھ ثابت است، ھر چند 
مصداقھاى آن در تغییرند و ھر روز ممكن است مصداق 

 جدیدى براى آن پیدا شود.
مثال دیگر اینكھ ما قانون مسلمى در اسلام داریم بھ نام 

توان ھر حكمى را كھ كھ بھ وسیلھ آن مى قانون لا ضرر
ھ اسلامى گردد محدود ساخت، سرچشمھ ضرر و زیانى در جامع

 و بسیارى از نیازھا را از این طریق بر طرف نمود.

                                                             
انتشارات صدرا، سال  مطھری، مرتضی، اسلام و نیازھای زمان، ١

 ١۵و  ١۴، ص ١ج١٣٨٦
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"وجوب  ھ" ولزوم حفظ نظام جامع" گذشتھ از این مسالھ
تواند تقدیم اھم بر مھم" نیز مى" مقدمھ واجب" و مسالھ

 اى حلال مشكلات گردد.در موارد بسیار گسترده
ت اسلامى از علاوه بر ھمھ اینھا اختیاراتى كھ بھ حكوم

"ولایت فقیھ" واگذار شده بھ او امكانات وسیعى  طریق
 دھد.براى گشودن مشكلھا در چارچوب اصول كلى اسلام مى

البتھ بیان ھر یك از این امور مخصوصا با توجھ بھ 
مفتوح بودن باب اجتھاد (اجتھاد بھ معنى استنباط احكام 

د كھ الھى از مدارك اسلامى) نیاز بھ بحث فراوانى دار
سازد، ولى با پرداختن بھ آن ما را از ھدف دور مى

تواند اینحال آنچھ در اینجا بھ طور اشاره آوردیم مى
 ١».پاسخگوى اشكال فوق باشد

  معناي مقتضیات زمان چیست ؟  3-2-1
ي قرن را این جور تفسیر مي کنیم ایک وقت ھست ما تقاض «

س این ده است پدر این قرن یک چیزھایي بھ وجود آمکھ 
ھرچھ در یک زمان بھ وجود آمد  !قرن اینجور تقاضا دارد

بنابراین باید خود را با این تقاضا  .معنایش تقاضاست
یعني پدیده ھایي کھ در زمان پیدا شده تطبیق داد و 

 آنھا را پذیرفت .
تفسیر دیگر اینست کھ اقتضاي زمان تقاضاي مردم زمان 

این معني  بھ ،دمذوق و سلیقھ مر، یعني پسند مردم ،است
وق و سلیقھ مردم در زمان ھاي مختلف اختلاف پیدا مي ذکھ 
پس معناي اینکھ انسان با مقتضاي زمان ھماھنگي  ،کند

ذوق عمومي  ،بکند این است کھ ببیند پسند مردم چیست
ناي مقتضاي اگر مع .سند عمومي پیروي بکندپچیست و از 

انسان  کھ غلط است، باشد زمان ھر یک از این دو مسالھ
 ٢»تابع مقتضاي زمانش باشد.

 

                                                             
 ٣۴٩-٣۴٧ص: ص، ١٧ج مکارم شیرازی، ناصر،پیشین، ١
 ١١٣-١١٢، صص١و نیازھای زمان، پیشین، ج مطھری، مرتضی، اسلام ٢
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  مثالی براي تغییر اقتضاي زمان 3-2-2
علیھ «وري بر امام صادقدر کافیست کھ روزي سفیان ث«

سفید بسیار لطیفي  . حضرت جامھوارد مي شود »السلام
تا چشم سفیان بھ  .مانند پوست نازک تخم مرغ پوشیده بود

مود مگر چھ عیبي حضرت فر .آن افتاد بھ حضرت اعتراض کرد
 ؟شما مگر باید از اھل دنیا باشي د؟ سفیان گفت:دار

 ،ین استحلھاي دنیا مال صاھمھ نعمتاساسا  :حضرت فرمود
 .نھ مال فاسقین

 ویک وقت ھست کھ بیماري و روي غرض حرف مي زني  سفیان !
اگر اشتباه کرده اي  .یک وقت ھست کھ اشتباه کرده اي

دل مي دانم عمده حرفي کھ در من  :باید برایت توضیح دھم
چیزي کھ در ذھن  .ر و صحابھ استبدارید مسالھ سیره پیغم

و حضرت  »لی  علیھ و آلھص «شماست این است کھ پیغمبر
 تو چرا ،پوشیدنداز این لباسھا نمی» لیھ السلامعلي ع«

 ؟پوشيمي
فرمود شما این را نمي دانید کھ این مسالھ مربوط بھ 

اگر پیغمبر در  ،ت مربوط بھ زمان استاسلام نبوده اس
اگر من ھم در زمان  ،زمان من بود مثل من لباس مي پوشید

در این مورد آنچھ  .وشیدمغمبر بودم مثل او لباس مي پپی
یعني مسلمانان باید  .مواسات است ،در اسلام اصالت دارد
 .احساس ھمدردي کنند

ثابت  یک امر . اینمسلمان باید حقوق واجب مالش را بدھد
، مسلمان باید اعمادش بھ خدا است و در ھمھ زمانھا ھست

 .این ھمان معناي واقعي زھد است .نھ بھ پول باشد،
بعد فرمود و اما اینکھ انسان نوع لباسش را چگونھ باید 
انتخاب کند این دیگر مسالھ زمان است در زمان پیغمبر 

وک در جنگ تب .وضع عومي مردم بسیار سخت و ناگوار بود
یعني سپاه سختي نامیده  "سرهیش العج"سپاه اسلام را 

ھزار نفري بھ قدري بي  ٣٠براي اینکھ این لشکر  ،بودند
ي اینکھ این ضعف ارو ب رفتدلشان ضعف مي آذوقھ بودند کھ
ھر سھ چھار نفري با یک خرما خودشان را  ،را برطرف کنند

نفر بودند در  ٣١٣در جنگ بدر مسلمین  .کردندیر ميس
عدد تجاوز نمي کرد  ۴٠تا  ٣٠یشان از رتي کھ شمشیرھاصو

در حالي کھ عدد دشمن  ،و فقط سھ یا چھار اسب داشتند
تر براي بود و ھر روز چندین ش ١٠٠یا  ٩٠٠میان 
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فھ بھ قدري فقیر بودند کھ اھل ص .خوراکشان مي کشتند
داشتند مگر اعلا و با ھمان یک ساتري براي نماز خواندن ن

 .را بھ ترتیب مي خواندندنمازشان  عدد
سلام   مھطبھ خانھ فا صلی  علیھ وآلھ وقتي حضرت رسول

فورا  ،مي آید و مي بیند کھ پرده اي آویختھ است علیھا
حضرت زھرا حس کرده و فورا پرده را مي کند  .گرددبر مي

و آن دستبند نقره را کھ در دست داشت در آورده و خدمت 
این اصل  .فقرا انفاق کندمیان  حضرت مي برد کھ آن را

 .مواسات است 
در آن زمان مواسات ایجاب مي کرده کھ حتي  یک پرده ھم 
در خانھ شخص پیدا نشود اما اکنون  در عصر ما عصري کھ 

عوض اطوري دنیا تشکیل شده است زندگي بزرگترین امپر
لباسي  .ولي من باز باید از حد معتدل خارج نشوم ،شده

لباس معتدل امروز است در اسلام پارچھ  کھ من مي پوشم
اصالت ندارد کھ حتما باید یک نوع لباس بپوشند بلکھ 

آن اصول  .دناسلام اصولي دارد کھ طبق آن باید لباس بپوش
اصولي است کھ وظیفھ انسان را بھ حسب زمان  .ثابت است

 تغییر مي دھد .
باشد دیگر تغییر  اگر چیزي در نظر اسلام اصالت داشتھ

آن مھر نزده است بھ چیزي کھ اسلام روي اما  ،یر نیستپذ
شکل اجرایي براي آن  چیزي است کھ مھر  .تعنوان لباس اس

 .زده است
، اگر اینجور نبوده پس اینجا زمان تکلیف را عضو مي کند

یک جور  »لیھ السلامع«نع بود کھ حضرت علي تممحال و م
د اصالت خداون عبادت .عمل کند و یکي از ائمھ جور دیگر

بھ فقرا  یگ، مواسات و رسیدخوف خدا اصالت دارد ،دارد
 »علیھ اسلام« مان کاري را کھ حضرت علي. ھاصالت دارد

 .حضرت سجاد ھم کرده ،کرده
از شب تا صبح مشغول بھ عبادت مي شود  »علیھ السلام«علي 

علیھ «حضرت سجاد  .رکعت نماز خوانده ١٠٠٠بعضي شبھا  ،
شبانھ بھ سرپرستي فقرا  حضرت امیر ،ھم ھمینطور »السلام

علیھ «. امام رضارفتھ است و حضرت سجاد ھم رفتھ است
ھمھ از فقرا دلجویي کرده اند اما  .ھم رفتھ است» السلام
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شد این دیگر مربوط بھ زمان اینکھ شخص چگونھ لباش بپو
 ١»است.

  مقتضیات جامعه : 3-2-3
صرف در نحوه  م شرایط اقتصادي جامعھ و عموم مردم 

بر مي آید کھ در  روایات از پاره اي بسیار موثر است.
تقدیر معشیت و تدبیر زندگي افزون بر توجھ بھ مقدار 
درآمد و ھزینھ ھاي فرد و خانواده بھ شرایط  اقتصادي و 

بدین معنا کھ شرایط  ،نیز باید توجھ شود جامعھ عمومي
جامعھ باید بر نوع  و مقدار کالاھاي  نامناسب اقتصادي

مصرفي و چگونگي  تخصیص درآمد فرد تاثیر گذار باشد حتي 
در صورتي کھ وي از مطلوبیت ویژه اي برخوردار باشد و 
شرایط دشوار اقتصادي جامعھ بھ طور طبیعي تاثیري بر او 
نگذارد . رعایت این نکتھ در روایات با عنوان حسن 
 تقدیر در معیشت یاد شده است نمونھ اش رفتار امام صادق

مایحتاج ماھیانھ خانواده در زمان  دستور بھ فروختن در 
تنگ دستی جامعھ و تطبیق زندگیشان با مردم کھ در باب 

 معیشت شرح آن گذشت.
شرایط اقتصادي جامعھ و وضعیت معیشت مردم  : عدالت در 

انات اقتضا مي کند سھم  ھر فرد از کالاھاي کتوزیع ام
 ،ھ تعیین گرددمصرفي متناسب با امکانات موجود در جامع

اي ثروتمند و برخوردار میانگین مصرف بنابراین در جامعھ
 .عمومي بالاتر از جامعھ فقیر و محروم خواھد بود

از جملھ حدیث  :روایاتي چند بر این مطلب دلالت دارد
وي با دیدن لباسھاي زیبا و  کھ مشھور سفیان ثوري است

بھ ھ امام صادق بر تن داشت قیمتي ک کم و بیش گران
و ھیچ یک از اعتراض گفت  : اي فرزند رسول خدا ، پیامبر

 !پدرانت چنین لباسي نپوشیده بودند
 کان رسول  في زمان قتر مقتر« امام در پاسخ فرمودند ،

لک ارخت لدنیا بعد ذو کان یاخذ لقتره و اقتداره و ان ا
 »عزالیھا فاحق اھلھا بھا ابرارھا 
وضع زندگي مردم بسیار  رسول خدا در زماني مي زیست کھ

مان شرایط رفتار مي ت و دشوار بود و ایشان نیز طبق ھسخ

                                                             
 ١٣۵-١٣٣، صص ١ھمان، ج  ١
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پس  ،ولي پس از او دنیا بر مردم گشایش یافت ،نمود
 ٢ان مي باشند.وارترین افراد بھ استفاده از آن نیکسز

سخن امیرالمومنین نیز مي تواند اشاره بھ این نکتھ 
 :داشتھ باشد

چگونھ عسل پالوده و مغز اگر مي خواستم مي دانستم «
! چرا کھ بافتھ ابریشم را بھ کار برم لکن ھرگز گندم و

د و ھرگز شاید در حجاز و یمامھ کسي حسرت گرده ناني بر
و من سیر بخوابم و پیرامونم شکم ھایي  ،شکمي سیر نخورد

  ٣».باشد از گرسنگي بھ پشت دوختھ و جگرھاي سوختھ
است کھ ھرچند در کردني  البتھ این نکتھ ھا نیز یاد«

جوامع ثروتمند در شرایط مناسب اقتصادي سطح زندگي 
، تر مي باشدعمومي ارتقاء مي باید و حد اعتدال بالا

معناي این سخن تجویز اسراف و اتراف و مصرف گرایي 
حد اعتدال در چھارچوب محدودیت ھا و ارزشھاي  !نیست

حاکم بر مصرف در نوسان است و بھ گونھ اي است کھ حد 
کمینھ آن بھ سخت گیري نیانجامد و حد بیشینھ اش بھ 

ھمچنین از شرایط دیگر زمان توجھ بھ  ،اسراف واتراف
ھر جامعھ اي بر اساس  ،آداب و رسوم مشروع جامعھ است

فرھنگ حاکم بر آن آداب و رسومي در چند و چون مصرف 
 ھا وا دارد کھ الزامات اجتماعي ھمگان را بھ رعایت آن

ب ایجاد نوعي نفرت ي مخالفت با آن موجمي دارد و حت
خوبي روشن است ھ ب ،در دید عموم مي گردد یاذلت و خواري

کھ ھرگاه این آداب و رسوم مخالفتي با شرع نداشتھ 
رعایت آن لازم خواھد بود از ھمین روست کھ پوشیدن  ،باشد

 ،لباس شھرت کھ بھ دلیل مخالفتش با آداب و رسوم حاکم
 .مي سازد ممنوع استآدمي را انگشت نما 

در بیان تفاوت سیره خود با  »لیھ السلامع«امام صادق 
 :در پوشیدن لباس مي فرماید »لیھ اسلامع«سیره حضرت علي 

ان علي بن ابي طالب کان یلبس ذالک في زمان لاینکرعلیھ "
 ،خیر لباس کل زمانلبس مثل ذلک الیوم شھر بھ و و لو

 لب آن گونھ لباس راھمانا علي بن ابي طا:  "ھلباس اھل

                                                             
انتشارات دارالکتب الاسلامیھ،  فروع کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ٢

 ۴۴٢، ص ۶ج  ١٣٧٤تھران، سال
، ١٣٨٢نھج البلاغھ، ترجمھ دشتی، محمد ،انتشارت الھادی، سال ٣

 ۴۵نامھ 
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)  را در زماني مي پوشید کھ بر او خرده نمي نش(لباس خ
گرفتند ولي پوشیدن آن در زمان ما موجب شھرت خواھد بود 

 ٤»لباس مردم ھمان زمان است. ،پس بھترین لباس ھر زماني
مصرف و نحوه مصرف چھ در اموال شخصي و چھ اموال عمومي 

و بیت المال و... مثل آب و خاک و انرژي ھاي سوختي 
آنچھ کھ مي  ،تھ ھاشتماس مستقیم دارد با ثروت یعني دا

و در این تماس ھم از آن تاثیر  توان از آن بھره گرفت.
مي پذیرد و ھم بر آن تاثیر مي گذارد و الگوي صحیح 

ھم در نظام و  .مصرف ھم در خانواده نمود پیدا مي کند
ھم در امت  و جامعھ و کشوري کھ در آن زندگي مي کنیم

 در سراسر دنیا و ھم در نگاھي بسیار وسیع تر در مسلمان
 جھان .

- مصرفي کھ بر مي عبارتي از آنجا کھ ھر فرد با نوعھ ب
ي موثر واقع مي شود و بر زندگي لبر مجموعھ عوام ،گزیند

دیگران نیز (چھ مسلمان و چھ غیر مسلمان )  کنش ھایي 
ید باید این ایجاد کرده و واکنش ھایي نیز خواھد د

مسالھ را بھ طور دقیق بررسي کرد و ابعاد مختلف این 
امروزه آمریکا و کارخانجات  .تاثیرگذاري را شناخت
 ،یدات انبوه و مازاد بر مصرف خودکشورھاي غربي با تول

منابع طبیعي سراسر دنیا را مستھلک مي سازد و ھم م ھ
 ي در آلودگي ھواي کل جھان دارد .نقش بسیار زیاد

روزه من ایراني در ھمین شھر تھران در خانواده خود ام
با الگوي و تفکري کھ در باب مصرف دارم در استقلال یا 
 .عدم استقلال کشور خود و بسیاري مسائل دیگر موثر ھستم

خانوار خود را اقع ھمانطور کھ ھر فردي دخل و خرج بھ و
تنظیم مي کند و در موقعیتي متوازن نگاه مي دارد باید 

دیدگاھي وسیع تر دخل و خرج جامعھ خود و یا حتي دخل در 
 .وخرج جھاني را نیز بھ نوعي با مصرف خود تنظیم کنند

در د نفر از جمعیت دنیا ردر حال حاضر در حدود یک میلیا
جنوب آسیا پنجاه درصد از  ،برندگرسنگي بھ سر می فقر و

درصد این فاجعھ  ٢۵این فقر و گرسنگي و جنوب آفریقا 
المللي را تشکیل مي دھد  و... آیا الگوھاي رشد و بین 

توسعھ ملي کھ در این کشورھا رایج است از این مسائل 

                                                             
ی اسلامی، انتشارات ایروانی، جواد، الگوی مصرف در آموزه ھا ٤

 ٣٩-٣٨، صص١٣٨٨آستان قدس رضوی، سال 
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ھ ثروت ملي کمکي مي و انساني جلوگیري کرده و ب اقتصادي
 کند؟

بنابراین الگوی صحیح مصرف در زمان ھا و دورانھای 
ی با جامعھ و امت اسلام یمختلف و با توجھ بھ نیازھا

، دستخوش تغییر می گردد و ار دادن اصول اسلامیمبنا قر
آن الگویی در جامعھ بھ موفقیت و فلاح نزدیکتر است کھ 
توان انعطاف در شرایط مختلف و گاه متضاد را دارا 

 باشد. 
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  مقتضیات شانی: 3-3
برخی چنین می پندارند کھ افراد برخوردار از مقام و «

مقدار مصرف بھ موقعیت بالای اجتماعی باید درچگونگی و 
گونھ ای متفاوت از مردم عادی عمل نمایند و با بھره 
مندی ازامکانات بیشتر بھ نوعی تجمل گرایی و زندگی 

اینان چنین رفتاری را با مسالھ . اشرافی روی آوردند
 ،شان آنان توجیھ نموده اند و با الزامی انگاشتن آن

 توجھ بھ ساده زیستی را خلاف شأن آنان دانستھ اند.
ولی بھ راستی آیا شأن بھ مفھوم پیشین، کھ تنھا دارا 
بودن موقعیت اجتماعی توجیھ کننده نوعی تجمل گرایی 

؟ در پاسخ باید گفت: تاز نگاه اسلام پذیرفتنی اس ،است
شان در لغت بھ معنای (کار مھم ) " امر" و "حال"  آمده 
است در قرآن کریم چھار بار این واژه بھ کار رفتھ است 

 بھ معنای کار مھم است .    در ھمھکھ 
ا وَ   كُونُ  مَ نٍ  فىِ  تَ ا وَ  شأَْ تْلُواْ  مَ انٍ  مِن مِنْھُ  تَ ءَ  لاَ  وَ  قُرْ

لُونَ  مَ عْ لٍ  مِنْ  تَ لاَّ  عَمَ كمُ  كُنَّا إِ لَیْ ا عَ ُ◌ودً ذْ  شھُ فِیضُونَ  إِ  فِیھ تُ
 )  ۶١ -(یونس 

] اىآیھ[ ھیچ] خدا[ او سوى از و نباشید كارى ھیچ در و
 بر ما اینكھ مگر نكنید، كارى ھیچ و نخوانید قرآن از

 .ورزیدمى مبادرت بدان كھ گاه آن باشیم گواه شما
سوره  ٢٩سوره مبارکھ نور و آیھ  ۶٢و ھمینطور آیھ 

  سوره مبارکھ عبس. ٣٧الرحمن و آیھ 
 ،از آنجا کھ کارھای مھم آدمی را بھ خود مشغول می دارد

کار رفتھ است و بھ این واژه بھ معنای شغل نیز بھ 
و موقعیت شخصیتی و اجتماعی تدریج معنای عرفی مقام 

را گرفتھ است از مجموع آموزه ھای دینی برمی آید  افراد
کھ رعایت شأن افرد در بھره مندی از امکانات بھ دو 
صورت تصور شدنی است یکی از این دو پذیرفتنی و مستدل 

ت کھ شأنیت است ودیگر ناپذیرفتنی و بی دلیل. صورت نخس
درتعیین نوع و مقدار مصرف تاثیر دارد این گونھ تبیین 

 می شود.
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شایستگی ھا و توانمندی ھای  ،ارزشھا در نظام اسلامی
جایگاه اجتماعی و مسئولیت آنان را مشخص می سازد  افراد

این جایگاه ھا بھ تناسب خود وظایف افراد را تعیین  و
وظایف خود  انجام طبیعی است کھ ھر کس در .می کند

نیازمند امکاناتی است بنابراین شأن ھر فرد کھ ھمان 
وظایفی را بر عھده او می  ،موقعیت و مسئولیت اوست

گمارد کھ او می تواند متناسب با شان خویش از امکانات 
لازم استفاده کند تا بھ تکلیف خود بھ شایستگی عمل کند. 

باشد و بنابراین شأن ھر فرد توأم با نیاز واقعی وی می 
ھمان ادلھ ای کھ مصرف بھ ھنگام نیاز تجویز یا الزام 

ی مثال یک محقق و امی کرد در اینجا نیز اینگونھ است بر
یا پژوھشگر برای انجام تحقیقات علمی نیازمند رایانھ 
ای با قدرت و سرعت بالاست و یا کتابخانھ ای مجھز و یا 

بھ  با نیروی انتظامی جھت انجام ،میز و صندلی مناسب
امنیت بھ خودروھایی  موقع ماموریت ھا  و تامین نظم و

ارد در اینگونھ مواردگفتھ می پر قدرت و پر سرعت نیاز د
سایل در شأن این افراد است و چون و شود این استفاده از

این شأنیت برخاستھ از نیاز است معقول ومورد تایید 
 است.

ھا برای از سوی دیگر گاه ممکن است استفاده از برخی کالا
افراد برخوردار از مقام و موقعیت اجتماعی بھ دلیل 
شرایط خاص زمانی و مکانی باعث نوعی سرشکستگی در جامعھ 
و تحقیر و خواری آنان باشد دراین جا نیز برای حفظ عزت 
و شخصیت فرد، چند و چون مصرف وی در حد نیاز تغییر می 

ھ این با اشاره ب »علیھ السلام« باید چنانکھ حضرت رضا
أن اھل الضعف من موالی یحبون ان «نکتھ می فرمایند : 

خشن ولیس یحتمل الزمان یجلس علی اللبود و البس ال
 ٥»ذالک.

دوست داران بی بضاعت من دوست دارند من بر روی نمد 
ولی زمانھ ما آن را بر نمی  بنشینم و لباس خشن بپوشم

 .تابد
امکانات بدین سان رعایت شان بھ معنای بھره گیری از 

لازم و متناسب با زمان برای انجام وظایف و حفظ عزت و 

                                                             
مجلسی، علامھ محمد باقر، بحار الانوار، دار الکتب الاسلامیھ،  ٥

 ٣٠٩، ص ٧۶، ج ١٣٨۵تھران، 
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آبرو، نوعی نیاز بھ الگوی مصرفي خاص را ایجاد می کند 
 کھ از دیدگاه اسلام تایید شده است .

 ،د در نوع مصرف پذیرفتنی نیستادوم کھ شانیت افر صورت
بھ این معنا کھ شخص بھ دلیل  .رعایت شئون اعتباری است

قیت اجتماعی خود یا انتساب بھ فردی صاحب مقام و مو
مقام تلاش کند خود را نیازمند مصرف کالاھای گران قیمت و 
تجملاتی بداند و با مسالھ شان آن را توجیھ نماید بی 

 آنکھ در واقع نیازی بھ آن داشتھ باشد .
رعایت چنین شأنی نھ تنھا ھیچ  دلیل و مدرکی ندارد 

ھ آیات و روایات متعدد و بلکھ کاملاً مردود است چرا ک
سیره رسول خدا و معصومان شان ھای اعتباری را برای 
برخی افراد و گروه ھا خواستگاه امتیازاتی ویژه برای 
خود تلقی می کردند، پوچ و بی اساس معرفی کرده اند 
برای نمونھ آیات زیادی برای لزوم ھمراھی پیامبران با 

دلالت دارد (ھود مومنان محروم و فاقد موقعیت اجتماعی 
ا اینکھ بسیاری از )  ی ١١۴.١١١شعرا  -٢٨کھف  -٢٧.٢٩

ان اشراف جامعھ شرط گرویدن خود را بھ پیامبران دوری آن
پیامبران ھرگز نوع رفتار و ازمحرومان قرارداده بودند، 

 زندگی خود را برای جلب نظر ثروتمندان تغییرندادند .
و »  علیھ و آلھ لی ص«ازدواج رسول خدا نیز داستان 

ھمسر مطلقھ غلام آزاد شده با زینب  ،رھبر حکومت اسلامی
جوان  ،) ھمچنین داستان ازدواج جویبر٣٨.٣٧اب حضرت (احز

فاقد امکانات مادی و وجاھت اجتماعی با ذلفا دختری با 
لی  ص«خانواده اصیل و ثروتمند بھ دستور رسول خدا 

شأن ھای اعتباری بھ ھمگی خط بطلانی بر این »  علیھ وآلھ
شمار می رود. مھم تر از اینھا ساده زیستی رسول خدا و 

در زمان حکومت خود و حتی   »علیھ السلام«امیر المومنین 
بر لزوم ساده زیستی  »علیھ السلام«تصریح حضرت علی 

 حاکمان  خود دلیل محکمی بر این مدعاست.
ی بنابراین نظام و موقعیت اجتماعی در صورتی کھ نیاز

واقعی بھ استفاده از برخی امکانات را ایجاب نکند نھ 
کھ مسئولیت مضاعفی  ،تنھا توجیھ کننده تجمل گرایی نیست

 ٦».د و ساده زیستی نیز ایجاد میکنددر لزوم زھ

                                                             
 ٣١-٢٨ایروانی، جواد، پیشین، صص  ٦
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بھ  گفتار فقیھان را در مورد رعایت شأن باید ناظر«
صورت نخست دانست کھ در آن شأن افراد توأم با نوعی 

نات خاص است تا وظایف خود را بھ درستی نیاز بھ امکا
انجام دھند و عزت آنان حفظ شود چنانکھ برخی فقیھان بھ 

 ٧»نار مسالھ شأن تصریح نموده اند.مسالھ نیاز درک

                                                             
طباطبایی یزدی، محمد کاظم، عروه الوثقی، دار الکتب الاسلامیھ،  ٧

 ٢٠۶، ص ٢، ج ١۴١٣
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  دیدگاه قرآن نسبت به دنیا: 3-4
از این رو کھ در این رسالھ مصرف امری مادی محسوب می 

فرد دارد و  شود و رابطھ ی مستقیمی با امور دنیوی ھر
عقیده و نگرش انسان نسبت بھ دنیای پیرامونش استراتژی 
مصرف وی را رقم می زند و الگویی برای بھره بری از 

مکاتب مادی حد اکثر  متاع مادی بھ وی عرضھ می کند،
توان خود را در راه ترغیب بھ مصرف و توجھ بھ مواھب 

ات دنیوی نموده و مکاتب الھی ھمواره دنیایی ورای مادی
را در زندگی انسان گوشزد می کند و بھ عمران آن تشویق 

 می نماید.
بنابراین یکی از شاخص ھای تعیین کننده در امر مصرف  

دیدگاھیست کھ مکتب مورد عنایت فرد مصرف کننده نسبت بھ 
دنیا دارد، بھ عبارتی باید دید کھ قرآن کھ در مورد 

در برابر  دنیا چھ ویژگی ھایی بیان می دارد و چھ افقی
 دید یک فرد مسلمان در رابطھ با دنیا می گشاید.

ابتدا نگاھی کوتاه بھ تعدادی از آیاتی کھ در این باب 
 در قرآن آمده می اندازیم:

تاعٌ".  لاَّ مَ ةِ إِ خرَِ یا فِي الآْ حَیاةُ الدُّنْ ا الْ  حالى در  " وَ مَ
." سوره است ناچیزى متاع آخرت، برابر در دنیا زندگى كھ
 "٢۶عد، آیھ ر

دُ  لاَ  وَ  "  عْ نَاكَ  تَ ُ◌م عَیْ یا".  عَنھْ یاةِ الدُّنْ حَ رِیدُ زِینَةَ الْ   تُ
 آنھا از را خود چشمان دنیا، زیورھاى بخاطر ھرگز و"

 "٢٨." سوره كھف، آیھ برمگیر
" وٌ ھْ عبٌِ وَ لَ لاَّ لَ یا إِ یاةُ الدُّنْ حَ ا الْ  دنیا، زندگى    " وَ مَ

 "٣٢." سوره انعام، آیھ یستن سرگرمى و بازى جز چیزى
واْ "  لَمُ ا اعْ نَّمَ وةُ  أَ َ◌یَ یَا الحْ عِبٌ  الدُّنْ ْ◌وٌ  وَ  لَ ینَةٌ  وَ  لھَ  وَ  زِ

فَاخُرُ  نَكُمْ   تَ یْ رٌ  وَ  بَ كاَثُ الِ  فىِ  تَ وَ مَْ دِ  وَ  الأْ لاَ وَْ ثَلِ   الأْ ثٍ  كَمَ  غَیْ
َ◌بَ  عجْ كُفَّارَ  أَ ھُ  الْ بَاتُ ِ◌یجُ  ثمُ  نَ َ◌ئھُ  یھَ فَرا فَترَ صْ كُونُ  ثمُ  مُ  یَ
ا طَامً ةِ  فىِ  وَ   حُ ةٌ  وَ  شدَِیدٌ  عَذَابٌ  الاَْ◌خرَِ غْفِرَ انٌ  وَ  َِّ  مِّنَ  مَ ضْوَ   رِ

ا وَ  وةُ  مَ َ◌یَ یَا الحْ لاَّ  الدُّنْ تَاعُ  إِ ور مَ غُرُ  زندگى بدانید "  "الْ
ل و سرگرمى و بازى تنھا دنیا  در فخرفروشى و پرستى تجمّ
 است، فرزندان و اموال در طلبى افزون و شما میان
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 فرو شگفتى در را كشاورزان محصولش كھ بارانى ھمانند
 بینىمى زردرنگ را آن كھ اىبگونھ شودمى خشك سپس برد،مى

 یا است شدید عذاب آخرت، در و! شودمى كاه بھ تبدیل سپس
 جز چیزى دنیا زندگى) حال ھر بھ( و الھى رضاى و مغفرت
 "٢٠آیھ  " سوره حدید،!)٢٠! (نیست فریب متاع

  ن و اشاره به حیات جاودانى آخرتاوصاف زندگى دنیا در قرآ 1- 3-4
زندگى دنیا را بھ این اوصاف توصیف كرد و آن  وندخدا«

را متاع خوانده و متاع بھ معناى ھر چیزى است كھ خود 
اى براى رسیدن بھ ھدف باشد، آن ھدف نباشد، بلكھ وسیلھ

كھ خودى نشان و آن را عرض خواند، و عرض چیزى است 
رود، و آن را زینت خواند، و دھد و بھ زودى از بین مىمى

زینت بھ معناى زیبایى و جمالى است كھ ضمیمھ چیز دیگرى 
شود، تا بھ خاطر زیبائیش، آن چیز دیگر محبوب و جالب 
شود، در نتیجھ آن كسى كھ بھ طرف آن چیز جذب شده، چیزى 

كھ در آن ھست را خواستھ كھ در آن نیست، و آنچھ را 
نخواستھ، و نیز آن را لھو خوانده، و لھو عبارت است از 

اى كھ آدمى را از كار واجبش باز بدارد، كارھاى بیھوده
و نیز آن را لعب خوانده، و لعب عبارت است از عملى كھ 
بھ خاطر یك ھدف خیالى و خالى از حقیقت انجام گیرد، و 

ھ معناى ھر آن را متاع غرور خوانده، و متاع غرور ب
 اى است كھ آدمى را گول بزند.فریبنده

آیھ دیگرى جامع ھمھ خصوصیات آیات بالا است، و آن آیھ 
 این است:

عِبٌ، وَ إِنَّ الدَّارَ  وٌ وَ لَ ھْ لاَّ لَ یا إِ حَیاةُ الدُّنْ " وَ ما ھذِهِ الْ

ونَ" لَمُ عْ وا یَ وْ كانُ یَوانُ لَ حَ يَ الْ ھِ ةَ لَ خرَِ  )۶۴ –(عنکبوت الآْ
 زندگى و نیست بازى و سرگرمى جز چیزى دنیا زندگى این

 !دانستندمى اگر است، آخرت سراى واقعى
خواھد حقیقت معناى زندگى، یعنى كمال این آیھ شریفھ مى 

آن را از زندگى دنیا نفى نموده، و آن حقیقت و كمال را 
اتى است براى زندگى آخرت اثبات كند، چون زندگى آخرت حی

 ٨.»ى نیستكھ بعد از آن مرگ

                                                             
 ٠۴۵: ، ص٢ج پیشین، المیزان، محمد حسین،،طباییطبا ٨
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قَناطِیرِ  نِینَ وَ الْ بَ واتِ منَِ النِّساءِ وَ الْ بُّ الشَّھَ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُ
عامِ  نَْ ةِ وَ الأْ سَوَّمَ مُ لِ الْ خیَْ فِضَّةِ وَ الْ بِ وَ الْ ةِ مِنَ الذَّھَ قَنْطَرَ مُ الْ

سْنُ الْ  هُ حُ َُّ عِنْدَ یا وَ  یاةِ الدُّنْ حَ تاعُ الْ كَ مَ ثِ ذلِ رْ حَ مَآبِ وَ الْ
 )١۴-آل عمران(
 از ھنگفت اموال و فرزندان و زنان از مادى، امور محبّت 

 در زراعت، و چھارپایان و ممتاز اسبھاى و نقره و طلا
 و آزمایش آن، پرتو در تا( است شده داده جلوه مردم نظر

 آدمى نھایى ھدف كھ صورتى در( اینھا) ولى شوند تربیت
 و است) مادى( تپس زندگى سرمایھ) دھند، تشكیل را

 .خداست نزد ،)جاویدان و والا زندگىِ  و( نیك سرانجام

  مستقلا هدف نیستنداموال و لذائذ این دنیا خود  2- 3-4
این آیھ و آیھ بعدیش بھ منزلھ بیان و شرح حقیقت حال «

 فرمود:مطلب قبلى است، كھ مى
ھُ  والُ مْ مْ أَ نْھُ غْنِيَ عَ نْ تُ وا لَ نَّ الَّذِینَ كَفَرُ مْ مِنَ " إِ ھُ لادُ وْ مْ وَ لا أَ

ئاً ..." آید ، چون از این آیھ بر مى)١٠-(آل عمرانَِّ شیَْ
توانند با اموال و اولاد، از اند كھ مىكفار معتقد بوده

كند كھ علت این نیاز شوند، و آیھ شریفھ بیان مىخدا بى
پندار فریب خوردن آنان در برابر تمایلات و لذائذ مادى 

ین است كھ از امور آخرت منقطع شده، و رو بھ است، علت ا
دنیا آوردند، از امور بسیار مھم بریده بھ امور مجازى 
پرداختند، امر بر آنان مشتبھ شد و نفھمیدند كھ لذائذ 
مادى، ھمھ وسیلھ و متاع زندگى موقت در دنیا، و زندگى 
است، كھ خود مقدمھ است، براى رسیدن بھ آنچھ نزد خدا 

 ارت است از حسن ماب و عاقبت نیكو.است و آن عب
و اگر چنین مقدر كرده كھ علاقمند و دوستدار دنیا 

براى این بوده كھ دنیا را وسیلھ زندگى آخرت  ،باشند
خود كنند، و از متاع این زندگى چیزھایى را كھ بھ درد 

برگیرند. و خلاصھ مطلب اینكھ تقدیر  خوردآن زندگیشان مى
بدان بنگرند، نھ بھ نظر كرد تا بھ عنوان وسیلھ 

استقلالى، و بھ عبارت دیگر زندگى دنیا را وسیلھ زندگى 
آخرت قرار دھند، نھ اینكھ آن را ھدف پنداشتھ و ما 
وراى آن را فراموش كنند، و یا راه را مقصد گرفتھ، در 
عین اینكھ مشغول رفتن بھ سوى پروردگار خویشند رفتن را 
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كریم فرموده:" إِنَّا  مقصد بپندارند، ھم چنان كھ قرآن
، وَ  لاً مَ سَنُ عَ حْ مْ أَ یُّھُ مْ أَ ھُ لُوَ نَبْ ھا لِ ضِ زِینَةً لَ رَْ لَى الأْ لْنا ما عَ عَ جَ

زاً"   رُ ھا صَعِیداً جُ جاعِلُونَ ما عَلَیْ  إِنَّا لَ
این مائیم كھ بین دلھاى شما و آنچھ در زمین است رابطھ 

معلوم  ایم، تا شما را بیازماییم، ومحبت برقرار كرده
كنیم كھ عملكرد كدامیك از شما بھتر است، و ھمین ما 
بزودى ھمھ این محبوبھاى دنیایى را در نظرتان چون خاكى 

  ٩»).٨ھف آیھ ارزش خواھیم كرد (سوره كخشك بى

  رادنیا زینت داده می شود؟چ 3- 3-4
حال باید دید كھ چرا خود خداى تعالى، دنیا و آنچھ در 

 ھد؟ دن زینت مىآن است را در نظر انسا
گرى دنیا در نظر مردم دو جور تصور تزیین و جلوه«

شود، یكى براى اینكھ بنده خدا باین وسیلھ یعنى بھ مى
وسیلھ دنیا بھ آخرت برسد، و خشنودى خداى را در مواقف 
مختلف زندگى و با اعمالى گوناگون و بھ كار بردن مال و 

د سلوكى است جاه و اولاد و جان بھ دست آورد. و این خو
گریھا الھى و پسندیده، كھ خداى تعالى این گونھ مشاطھ

را بھ خودش نسبت داده، و در آیھ ھفتم سوره كھف بیان 
 شریفش گذشت.

 و نیز در آیھ:
عِبادِهِ وَ  جَ لِ خْرَ َِّ الَّتِي أَ ینَةَ  رَّمَ زِ نْ حَ الطَّیِّباتِ مِنَ " قُلْ مَ

ایى را كھ خدا براى بگو چھ كسى زینت دنی الرِّزْقِ"  
بندگانش درست كرده و نیز رزق پاكیزه را حرام نموده 

 .٣٢است؟". سوره اعراف آیھ 
گرى دنیا است گرى دنیا در نظر خلق زینتقسم دیگر جلوه

یا شده، و متوجھ آن و بھ این منظور كھ دلھا شیفتھ دن
وراى آن شود، و از ذكر خدا بى خبر گردد، غافل از ما

گرى تصرفى است شیطانى و مذموم كھ خداى هاین قسم جلو
سبحان آن را بھ شیطان نسبت داده، و بندگان خود را از 
آن بر حذر داشتھ، و ھم چنان كھ گذشت فرموده:" وَ زَیَّنَ 

لُونَ"  مَ عْ وا یَ طانُ ما كانُ مُ الشَّیْ ھُ  )۴٣سوره انعام آیھ (لَ
 )داد زینت برایشان را شانزشت عمل شیطان و(

                                                             
 ١۵٠و ١۴٩، ص: ٣، ج ھمان ٩
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 ز قول شیطان حكایت فرموده كھ عرضھ داشت:و نیز ا
ضِ، وَ لأَُ  رَْ مْ فِي الأْ ھُ زَُیِّنَنَّ لَ تَنِي لأَ یْ غْوَ بِّ بِما أَ مْ " رَ نَّھُ غْوِیَ

عِینَ"  مَ جْ  أَ
پروردگارا بھ خاطر اینكھ مرا اغوا كردى من ھم ھمھ  

بندگان تو را در زمین از راه زینت دادن زندگى گمراه 
 ).٣٩آیھ  خواھم كرد (سوره حجر

حاصل كلام اینكھ: پیش روى انسان یكى از دو راه بیشتر 
 نیست:

اختیار آخرت، بر دنیا، و آخرت را ھدف دنیا و دنیا  -١
 را مقدمھ آن گرفتن.

اختیار دنیا بر آخرت، و دنیا را ھدف قرار دادن و  -٢
 آخرت را بھ كلى انكار نمودن.
یاةَ الدُّ  حَ تَحبُِّونَ الْ سْ صُدُّونَ عَنْ " الَّذِینَ یَ ةِ وَ یَ خرَِ یا عَلَى الآْ نْ
جاً ...". ھا عِوَ غُونَ بْ َِّ وَ یَ  )٣-(ابراھیم سبَِیلِ 

گوید:" استحباب كفر بر ایمان"، بھ راغب در مفردات مى
معناى ترجیح دادن و مقدم داشتن است، و حقیقت معناى" 
استحباب" این است كھ آدمى جستجو كند تا چیزى را پیدا 

ھ دوستش بدارد، و لیكن بھ خاطر اینكھ با كلمھ" كند ك
دھد و در شود، معناى ایثار و ترجیح را مىعلى" متعدى مى

دى ھُ مى عَلَى الْ عَ بُّوا الْ تَحَ مْ فَاسْ ناھُ یْ دَ ودُ فَھَ مُ مَّا ثَ  "آیھ" وَ أَ
و معناى استحباب دنیا بر آخرت، اختیار دنیا و ترك 

یار آخرت بر دنیا كامل آخرت است و در مقابل آن، اخت
ھاى است، و معنایش این است كھ آخرت، غرض و ھدف كوشش

دنیوى باشد و دنیا، مقدمھ و پل رسیدن بھ آخرت دانستھ 
شود چون دنیا را بھ كلى ترك كردن، علاوه بر اینكھ ممكن 

شود، و حتى باعث ترك نیست، باعث اختلال امر آخرت ھم مى
قطع و ناپایدار است، گردد، آرى، زندگى دنیا منآخرت مى

و زندگى آخرت دائمى است كھ سعادت آخرت، در دنیا كسب 
شود، پس ھر كھ آخرت را اختیار كند، ناگزیر است دنیا مى

را ھم بگیرد و اثبات كند و منكر آن نگردد، چون در راه 
رسیدن و اثبات آخرت، بدان نیازمند است. بر عكس، كسى 

ندارد جز اینكھ آخرت اى كھ دنیا را اختیار كند، چاره
را انكار نماید، چون اگر آخرتى باشد بھ عنوان ھدف 
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خواھد بود و فرض این است كھ این شخص ھدفى ندارد، پس 
 ١٠»آخرتى ندارد.

 مثلى دیگر براى بیان حقیقت زندگى دنیا 
ناهُ مِنَ السَّماءِ  زَلْ نْ یا كَماءٍ أَ حَیاةِ الدُّنْ ثَلَ الْ مْ مَ ھُ وَ اضْرِبْ لَ

وهُ الرِّیاحُ وَ كانَ فَاخْ  ذْرُ شیِماً تَ بَحَ ھَ صْ ضِ فَأَ رَْ تَلَطَ بِھِ نَباتُ الأْ
قْتَدِراً (كُلِّ شيَْ  َُّ عَلى یاةِ ۴۵ءٍ مُ حَ بَنُونَ زِینَةُ الْ مالُ وَ الْ ) الْ

رٌ  واباً وَ خَیْ رٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَ باقِیاتُ الصَّالِحاتُ خیَْ یا وَ الْ الدُّنْ
لاً ( مَ  )۴۶ -کھف أَ
 كھ است آبى چون بزن، مثل را دنیا این زندگى آنھا براى

 زمین گیاھان آن وسیلھ بھ و ایمكرده نازل آسمان از
 پراكنده را آن بادھا و گردد خشك گاه آن شود، پیوستھ

 . است توانا چیز ھمھ بھ خدا و كند،
 كارھاى و است دنیا این زندگى زیور فرزندان و مال

 و بھتر پاداشى داراى و ماندنى پروردگارت نزد شایستھ
 است بیشتر آن امید

سریع براى بیان حقیقت زندگى دنیا و زینتھاى قرآن «
براى این فرو  و می فرماید: را آورده یمثل ،الزوال آن 

گردانان از یاد رفتگان در زینت حیات دنیا و روى
پروردگار خود زندگى دنیا را بھ آبى مثل بزن كھ ما از 

كردیم و گیاھان زمین با این باران مختلط  آسمان نازلش
گشتھ سبز و خرم گردید و طراوت و بھجت یافت و بھ 
زیباترین شكلى نمودار گشت، سپس ھشیمى (گیاه خشكى) 

ھاى آن را از ھم جدا نموده بھ شكستھ شد كھ بادھا شاخھ
 برد، و خدا بر ھر چیزى مقتدر است.این سو و آن سو مى

بَنُ  مالُ وَ الْ یا ..."." الْ یاةِ الدُّنْ حَ ینَةُ الْ  ونَ زِ
گیرى از مثلى است كھ در آیھ این آیھ بھ منزلھ نتیجھ

قبل آورد، و حاصلش این است كھ: ھر چند كھ دلھاى بشر 
علاقھ بھ مال و فرزند دارد و ھمھ، مشتاق و متمایل بھ 
سوى آنند و انتظار انتفاع از آن را دارند و 

زند و لیكن زینتى زودگذر ر مىآرزوھایشان بر اساس آن دو
و فریبنده ھستند كھ آن منافع و خیراتى كھ از آنھا 

رود ندارند، و ھمھ آرزوھایى را كھ آدمى از انتظار مى
 سازند بلكھ صد یك آن را واجدآنھا دارد برآورده نمى

طورى كھ ملاحظھ  بھنیستند. پس در این آیھ شریفھ 
                                                             

 ١۶، ص: ١٢، ج ھمان ١٠
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یعنى آیھ شریفھ" إِنَّا فرمایید انعطافى بھ آغاز كلام مى
ھا" و آیھ بعدى ضِ زِینَةً لَ رَْ لْنا ما عَلَى الأْ عَ  اش وجود دارد.جَ

باقِیاتُ  و مراد از" باقیات الصالحات" در جملھ" وَ الْ
" اعمال صالح  لاً مَ رٌ أَ واباً وَ خَیْ رٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَ حاتُ خَیْ الصَّالِ

محفوظ است  است، زیرا اعمال انسان، براى انسان نزد خدا
و این را نص صریح قرآن فرموده. پس اعمال آدمى براى 

ماند. اگر آن صالح باشد" باقیات آدمى باقى مى
الصالحات" خواھد بود، و اینگونھ اعمال نزد خدا ثواب 
بھترى دارد، چون خداى تعالى در قبال آن بھ ھر كس كھ 

دھد. و نیز نزد خدا آن را انجام دھد جزاى خیر مى
ن آرزو را متضمن است، چون آنچھ از رحمت و كرامت بھتری

رود و آن ثواب و اجرى خدا در برابر آن عمل انتظار مى
كھ از آن توقع دارند بودن كم و كاست و بلكھ صد در صد 

 رسد.بھ آدمى مى
ھاى دنیوى و زخارف زودگذر پس این گونھ كارھا، از زینت

ھاى انسان آن كھ برآورنده یك درصد آرزوھا نیست، آرزو
سازند، و آرزوھایى كھ آدمى را بھ نحو احسن برآورده مى

از زخارف دنیوى دارد اغلب آرزوھاى كاذب است، و آن 
 ١١»ت.ریبنده اسمقدارش ھم كھ كاذب نیست ف

  ممدوح و مذموم:تقسیم دنیا به  4- 3-4
 فرمایند:یامام خمینی در کتاب چھل حدیث م

مذموم است و دیگری  از برای انسان دو دنیا است کھ یکی«
حصول در این نشئھ کھ دار  آنچھ ممدوح است، ممدوح:

التربیھ و دارالتحصیل و محل تجارت  مقامات و اکتساب 
کمالات و تھیھ زندگی سعادتمند ابدی ست کھ بدون ورود در 

 ١٢».اینجا امکان پذیر نیست
علامھ مجلسی در بحار الانوار در حقیقت این دنیا می 

 فرمایند:
ن آنچھ از مجموع آیات و احادیث ظاھر می شود بھ بدا«

یک  حسب فھم ما این است کھ دنیای مذمومھ مرکب است از
اموری کھ انسان را باز دارد از اطاعت خدا و دوستی او 

                                                             
 ۴۴٣، ص: ١٣، جھمان ١١
، چھل حدیث، موسسھ تنظیم و نشر آثار امام  ١٢ امام خمینی، روح 

 ١٢١، ص ١٣٧٣خمینی(ره)، بھار 
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و تحصیل آخرت.پس دنیا و آخرت با ھم متقابلند . ھرچھ 
باعث رضای خدای سبحان و قرب او شود ، از آخرت است 

ظاھر از دنیا باشد: مثل تجارت و زراعت و  اگرچھ بھ حسب
صناعتی کھ مقصود از آن معیشت عیال باشد و برای اطاعت 
امر خدا.و صرف کردن آنھا در مصارف خیریھ و اعانت کردن 
بھ محتاجان و صدقات و باز ایستادن از سوال از مردم: و 
غیر آن . و اینھا ھمھ از آخرت است، گرچھ مردم آن را 

 ند . از دنیا دان
و ریاضات مبتدعھ و اعمال ریائیھ ، گرچھ با تزھد و 
انواع مشقت باشد ، از دنیاست زیرا باعث دوری از 

اعمال کفار خداوند شود و قرب بھ سوی او نیاورد : مثل 
 ١٣»و مخالفان.

انسانی کھ در این مکتب و با این ایدئولوژی بھ دنیا و 
است و از ھمواره در حال پرھیز از دنی مافیھا می نگرد

آن بھ قدر کفاف حاجات ضروری استفاده نموده و چون لحم 
حماری کھ در موقعیتی اضطراری بدان دچار شده در آن دست 
می برد. و این خود در مکتب اسلام ھم توصیھ شده و از آن 

چنانکھ پرچمداران  با نام زھد اسلامی یاد می شود.
ء کاروان بشری و پیامبران و ائمھ مصومین و اولیا

خداوند ھمھ در زندگی شخصی خود زھد ورزیده و بدان دعوت 
لذا لازم است کھ توضیحاتی در باره زھد داده می کنند.

 شود:

  تعریف زهد: 5- 3-4
سب تعریف و تفسیري کھ از نھج البلاغھ درباره زھد برح«

. زاھد از آن نظر کھ ارائھ شده : زھد حالتي است روحي
بھ مظاھر مادي و  د،دلبستگی ھای معنوی و اخروی دار

این بي اعتنایي تنھا در فکر و  .دنیوي بي اعتنا است
اندیشھ و احساس و تعلق قلبي نیست و در مرحلھ ضمیر 

زاھد در زندگي عملي خویش سازگي و  ،پایان نمي یابد
گرایي  ھ مي سازد و از تنعم و تجمل و لذتشپی قناعت را

ص فقط از زندگي زاھدانھ آن نیست کھ شخ .پرھیز مي کند
ناحیھ اندیشھ و ضمیر وابستگي زیادي بھ امور مادي 

                                                             
  ۶٣ص ،٧ج  پیشین، مجلسی،محمد باقر، ١٣
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اھد عملاً از تنعم و ، بلکھ این است کھ زنداشتھ باشد
گرایي پرھیز داشتھ باشد و  زھاد جھان آنھا  تجمل و لذت

گیري از مادیات اکتفا ھستند کھ بھ حداقل تمتع و بھره 
 ١٤»کرده اند.

زھد «: فرمایندمیزھد خمیني رحمھ  علیھ در تعریف  ماما
سومین مقام عرفاني و بھ حسب لغت ، خلاف رغبت است و 

و اعراض از آن و بي میلي و بي  ءعبارت است از ترک شي
زھد در اصطلاح  عرفاني حالتي است نفساني  .رغبتي بھ آن

ساني داراي و مانند سایر صفات نفساني و مقامات ان
 ،است میزاھد حک. از آنجا کھ است مراتب و درجات مختلفی

 ١٥».عالي را در پاي داني قرباني نخواھد کرد
د را در عمق وجود خویش مي زاھد ھمواره پیام خالق خو

لاَ شنود کھ:  اْ  لِّكَیْ سوَْ أْ ا عَلىَ  تَ كُمْ  مَ واْ  لاَ  وَ  فَاتَ حُ فْرَ ا تَ  بِمَ

ئكُمْ  اتَ  )٢٣ –(حدید .ءَ
 زا آنچھ از دیگر تا ساختیم نشان خاطر جھت بدان را این 

 عاید شما بھ آنچھ بھ و نشوید، غمگین رودمى دستتان
 مكنید خوشحالى گرددمى

  زهد در آیات و روایات: 6- 3-4
پروردگار عالم (جل شأنھ) در کتاب کریم خود مي فرماید «

دَّنَّ  لا وَ :  مُ كَ  تَ نَیْ لى عَیْ تَّعْنا ما إِ زْواجاً  بِھِ  مَ مْ  أَ رَةَ  مِنْھُ  زَھْ
حَیاةِ  یا الْ مْ لِ  الدُّنْ تِنَھُ  )١٣١-(طھ  فیھِ  نَفْ

صھ معني آنکھ : چشم مدار بھ سوي آنچھ ما داده ایم خلا
از زینتھاي زندگاني دنیا بھ بعضي از اصناف مردم تا 
امتحان نماییم ایشان را  و آزمایش کنیم و دیگر مي 

 :فرماید
نْ  وَ  ریدُ  كانَ  مَ ثَ  یُ رْ یا حَ ؤْتِھِ  الدُّنْ ھُ  ما وَ  مِنْھا نُ ةِ الآْ  فِي لَ  خرَِ

صیبٍ  مِنْ   )٢٠ -(شوری نَ
یعني ھر کس حاصل دنیا را بخواھد ما بھ او مي دھیم و 

 نیست . یگر در خانھ آخرت نصیبي از براي اود

                                                             
، ٨٠یری در نھج البلاغھ، انتشارات صدرا، سال مطھری، مرتضی، س ١٤
 ٢١۴ص 
، ٨٢طباطبایی، فاطمھ، یک ساغر از ھزار، چاپ و نشر عروج، سال  ١٥
 ١٨۵ص 
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ھر کھ داخل صبح شود و فکر "  :ي است کھاز رسول خدا مرو
و ھمت او مقصور بر دنیا باشد خدا بر او  او کار دنیا

شغل  او را پراکنده کار را مضطرب و متفرق مي سازد و 
د و فقر و احتیاج او را در مقابل او مي دارد و زمي سا

ازدنیا زیادتر از آنچھ براي او  مقدر شده بھ او نمي 
امر آخرت  رساند و ھرکھ داخل صبح شده و فکر و ھمت او

 را جمع مي سازد و شغل او را از خداوند امر او  ،باشد
ي و بي نیاز مي براي او محافظت مي کند و دل او را غن

  ١٦»".سازد و دنیا را ذلیل و خار در نزد او مي آورد
 تھا خوب است نظری بھ فرمایشات مقام معظم رھبریدر ان

 در مورد زھد اسلامی بیندازیم :
یر المومنین می گوید زندگی بھ سمت زھد ! امبرادران

باید برود. امروز در جمھوری اسلامی اگر ما احساس بکنیم 
سمت اشرافیگری دارد می رود ، بلا شک این کھ زندگی بھ 
 برو برگرد ندارد.  انحراف است.

ما باید بھ سمت زھد حرکت بکنیم.... مردم ھم نباید 
اسراف وتجمل گرایی بکنند. این طور نیست کھ زھد فقط 

ھای گران قیمت کھ برای  مخصوص مسئولان باشد . این مھریھ
گویم حرام است، ، نمی عقد دخترھایشان می گذارند، خطاست

اما پدیده بد و زشتی در جامعھ است، زیرا ارزشھای 
  ١٧.انسانی را تحت الشعاع ارزش پول و طلا قرار می دھد

                                                             
 ٢٨٧نراقی، ملا احمد، معراج السعاده،پیشین، ص  ١٦
دیدار با اقشار مختلف مردم، روز بیست و نھم ماه مبارک  ١٧

 ٢۶/١/١٣٧٠رمضان، 
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  ارزش هاي اسلامی: 3-5
در قرآن مجموعھ عوامل و دستوراتی وجود دارد کھ ھمھ 

یک انسان معتدل و  ،باھم از یک فرد مسلمان و مومن
. دستوراتی کھ یکی مکمل  استاندارد بھ وجود می آورد

دیگریست و در صورت رعایت تمام آنان حیاط طیبھ برای 
بھ طور مثال دستور بھ بھره برداری  انسان میسر می شود.

از طبیعت ھمراه دستوراتی چون قناعت و پرھیز از حرص و 
بخشش  طمع و لزوم ساده زیستی آمده و یا دستوراتی چون

بیرون نیامدن از حد و  مال و سخاوت ھمراه دستوراتی چون
 رعایت اعتدال است و...

  اهمیت و لزوم میانه روي: 3-5-1
یکي از مزایایي کھ در تعالیم مقدس اسلام از اھمیت و «

ارزش خاصي برخوردار است و مي توان آن را بھ عنوان یک 
 ،یین آسماني تلقي کردآشعار و شاخص برجستھ براي این 

اقتصاد و میانھ روي  مسئلھ توصیھ بھ تعادل و توازن و
کلماتي مانند وسط ، قسط ، عدل ،  .در تمام امور است

اقتصاد و مشتقاتي از این گونھ ھمھ ناظر بر مسالھ 
 ١٨».اعتدال و میانھ روي است

مرحوم طبرسي مي نویسد وسط بھ معناي عدل و اختیار «
یعني گزینش خیر یا بھ گزین است و این دو یعني عدل و 

معني ھستند زیرا عدل عبارتست از خیر اختیار داراي یک 
و خیر نیز عبارت از عدل است و صاحب العین نیز مي گوید 
وسط ھر چیز و ھر امري عبارت از معتدلترین و پر ارزش 

، در توضیح مي گوید آن "کان من وسط قومھ "ترین آن است .
حضرت از بھترین و برترین قوم خود بوده و نیز کلمھ 

تداول ترین امور مي باشد چنانچھ مي اوسط نیز بھ معني م

 ."خیرالامور اوسطھا" :گویند

                                                             
ل تربیتی اسلام، دفتر نشر فرھنگ، تھران حجتی، محمد باقر، مسائ ١٨

 ١٨۴، ص ١٣٧٣
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در کتب لغت واژه استقامت بھ اعتدال تفسیر شده است و 
از  کھ مستقیم نیز بھ معني مستوي و معتدل و امري است

حالت افراط تفریط بدور مي باشد و ھیچ گونھ کژي و 
 ١٩»گرایش بھ سوي در آن وجود ندارد. انحراف و

نیز بھ معني موازنھ و میانھ روي و نھادن چیزي عدل  «
در جاي خود و اعطاء حق ھر چیزي بھ آن و ایجاد تناسب 

 ٢٠»باشد.در امور و اشیاء مي 
کھ در  ،اعتدال در امور قصد نیز بھ معني میانھ روي و«

میان افراط تفریط است معني کرده اند ... این کلمھ 
ود بھ معني خ ،یعني قصد در اصل و ریشھ مفھوم وضعي

اعتدال و مستقیم بودن راه بوده است یعني در آغاز امر 
توسط  ،مفھوم لغوي این واژه در مورد راه بھ کار مي رفت

البتھ در شرایط عادي و «و اعتدال و میانھ روي در امور 
از نظر شارع و قانون گزار اسلام کار و روشي  »معتدل

ائھ مي مطلوب است و این حقیقت مفھوم استقامت را ار
 ٢١»کند.

اما براي اینکھ حد وسط و مرز اعتدال در امور را «
بازیابیم باید رفتاري را در نظر بگیریم کھ بازده خلق 

است. مثلا اگر در نظر کسی  و خوي ناستوده و ناپسند
از  امساک و اندوختن مال و ثروت ، آسانتر و لذت بخش تر

خوی بخل باید گفت خلق و  ،انفاق بھ در خور و مستحق است
چنین شخصي را مي توان بخیل  بر او مسلط شده است و

لذا بھ منظور رسیدن بھ حد اعتدال باید سعي کرد  .نامید
دیگران انفاق کند بھ  خود را بھ جا و بھ مورد، کھ مال 

و  د و اگر بذلپایخویشتن را در این سعي و تمرین بو 
ز ستحق یعني بخشش بي مورد امانفاق مال بھ افراد غیر 

مورد  مال و ھ و ببجا و آسانتر از امساک  نظر او لذیذ
خلق و خوي  و حالت تش باشد باید بھ او ھشدار داد کھثرو

ت نفوذ خود و او را تح وي بھ ھم رسیده است اسراف در
 .گرفتھ

ورد آن اندازه د انسان در امساک بجا وانفاق بھ مبای 
 تمرین کند و تا آنجا این تمرین را ادامھ دھد کھ

                                                             
 ١٩١و  ١٩٠ھمان، ص ١٩
 ١٩۴ھمان، ص  ٢٠
 ١٩۵ھمان، ص  ٢١
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رانجام پیوند قلبي او نسبت بھ مال از ھم گسیختھ س
ري و امساک آن ابھ طوري کھ در بذل و انفاق ونگھد ،گردد

ت وو مال و ثر هاحساس بي تفاوتي در دل او بھ ثمر رسید
از دیدگاه او ھمانند آب از ارزش برخوردار باشد کھ بھ 

بذل مقداري از  دقدر نیاز خویش جویاي آن بوده و در صد
 برآید کھ نیاز محتاجان را رفع کند .آن 

طھ با بامتعال بندگان شایستھ خود را در رخداوند 
افرادي معتدل و میانھ رو معرفي مي کند و این  ،انفاق

حالت را بھ عنوان شاخصھ و نشانھ امتیاز بندگان خویش 
الَّذِینَ آورد بھ شمار مي  ذَا وَ نفَقُواْ  إِ مْ  أَ فُواْ  لَ رِ سْ مْ  وَ  یُ  لَ

قْت ُ◌واْ یَ ینْ  كَانَ  وَ  رُ ا ذَالِكَ  بَ امً   )۶٧-فرقان( قَوَ
 نھ و كنندمى ولخرجى نھ كنند، انفاق چون كھ اندكسانى و

 را وسط حد] روش[ دو این میان و گیرند،مى تنگ
 .گزینندبرمى

در انفاق مالي نمایانگر میانھ این افراد  یعني اعتدال
ي ز دو سونھا است، بھ طوري کھ بھ ھیچ یک ابودن آ رو

 ٢٢».اسراف و بخل گرایشي نشان نمي دھد

  لزوم پرهیز از حرص و زیاده خواهی: 3-5-2
حرص و آز یکي از پدیده ھاي رواني است کھ ناشي از گم «

کردن محاسبھ منطقي در باره موقعیت وجودي خویش و 
این یک  .ل مي باشدومزایاي قابل وصول و غیر قابل وص

یز براي ھمھ چ«ن خیال کند طي است کھ انساخودخواھي افرا
و این یک حماقت خنده آور است کھ انسان اصول و » . من

قوانین طبیعي و قراردادھاي اجتماعي را فراموش کند و 
آن آتش  ،طمع .ھمھ چیز را در ھمھ حال براي خود بخواھد

دروني است کھ نیروھاي رواني را بھ صورت ماده محترقھ 
مانند ھیزم  ،مي آورد در مي آورد و ھرچھ را کھ بھ دست

 ٢٣»ورش مي سازد.شعلھ 
مان خواستن است کھ از موقعیت طبیعي و منطقي خود طمع ھ

طور کلي  دیشھ و عقل و ھوش و حافظھ و بھخارج شده ، ان
خود انساني را از ریشھ ھاي اصلي خود بریده و در مقابل 

                                                             
 ٢٠۵ھمان، ص  ٢٢
  ١٧٣، ص ۶علامھ جعفری، شرح و تفسیر مثنوی، پیشین، ج  ٢٣
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خشونت ناخودآگاه قوانین طبیعت و واحدھاي آن بھ بازي 
 است.وادار کرده 

  لزوم پرهیز از بخل: 3-5-3
ل مي فرمایند : و آن عبارت ملااحمد نراقي در تعریف بخ

ساک کردن در مقامي کھ باید بذل کرد و ندادن ماست از ا
آنچھ را کھ باید داد ... و مخفي نماند کھ صفت بخل 

از جملھ اخلاق نتیجھ محبت بھ دنیا و ثمره آن است و این 
 ٢٤.ھ استرذیلھ و صفات خبیث

 وَ « :سرچشمھ بخل نا آگاھي و تحلیل غلط از خیر و شر است
نَّ  لا سبََ حْ خلَُونَ  الَّذینَ  یَ بْ مُ  بِما یَ وَ  فَضْلِھِ  مِنْ  َُّ  آتاھُ راً  ھُ  خَیْ

مْ  ھُ لْ  لَ وَ  بَ م شرٌَّ  ھُ ھُ  ٢٥» لَ

َ◌تِ  وَ  ضرِ حْ نَفُسُ  أُ  )١٢٨ –نساء (  الشُّحَّ  الأْ
 نفوس را بخل و حرص فراگرفتھ است . 

نْ  وَ  وقَ  مَ فْسِھِ  شحَُّ  یُ ولئِكَ  نَ مُ  فَأُ ون ھُ لِحُ فْ مُ  )٩ –(حشر  الْ
 كھ ایشانند ماند، مصون خود نفس خستّ از كس ھر و

 .رستگارانند
سبََنَّ  لا وَ  حْ خلَُونَ  الَّذینَ  یَ بْ مُ  بِما یَ وَ  فَضْلِھِ  مِنْ  َُّ  آتاھُ راً  ھُ  خَیْ

مْ  ھُ لْ  لَ وَ  بَ مْ  شرٌَّ  ھُ ھُ طَوَّقُونَ  لَ خلُِوا ما سَیُ مَ  بِھِ  بَ وْ ة  یَ قِیامَ الْ
 )١٨٠-آل عمران (
 كرده، عطا آنان بھ خود فضل از خدا آنچھ بھ كھ كسانى و

 آنان براى] بخل[ آن كھ نكنند تصور ھرگز ورزند،مى بخل
 آن بھ كھ آنچھ زودى بھ. است بد برایشان بلكھ است، خوب
 .شودمى گردنشان طوق قیامت روز اند،ورزیده بخل

یین الگوی صحیح مصرف مسالھ بخل بسیار در خور در تع
توجھ است ، چھ این بخل و امساک در امور خانواده باشد 
و چھ در امور جامعھ و وظایفی کھ فرد در قبال جامعھ بر 

 عھده دارد . 

                                                             
 ٣٢٢نراقی، ملا احمد، معراج السعاده،پیشین، ص  ٢٤
 ٢١٠، ص ٢قرائتی، محسن، پیشین، ج  ٢٥
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  »:صلوات االله علیه و آله«تاسی به الگوي جامع و کامل انسانها؛ حضرت محمد  3-6
رفی شاخص ھا و بیان شیوه ھای مدیریت قرآن علاوه بر مع

مصرف، الگوی انسانی کامل و جامع و مانعی را بھ 
انسانھا معرفی نموده و در تمام امور انسان را بھ این 
الگو ارجاء می دھد. قرآن با معرفی حضرت محمد مصطفی 

بھ عنوان اسوه حسنھ، راھبردی ریشھ » صلی  علیھ و آلھ«
دھد و این مسالھ ما را ملزم می  ای فراروی بشر قرار می

نماید کھ در زمینھ بررسی الگوی مصرف قرآنی نگاھی بھ 
 الگوی مورد تایید قرآن در تمام امور نی زداشتھ باشیم:

  پیامبر اسوه و قدوه است: 3-6-1
قَدْ  كُمْ  كانَ  لَ سوُلِ  في لَ ةٌ  َِّ  رَ وَ سْ سنََة (احزاب  أُ  )٢١ –حَ

 نیكوست سرمشقى خدا رسول] بھ اقتدا[ در شما براى قطعاً 
مورد  ھكھ در آی »لی  علیھ و آلھص«تاسى بھ پیامبر «

بحث آمده بھ صورت مطلق ذكر شده كھ تاسى در ھمھ 
شود، ھر چند شان نزول آن جنگ احزاب ھا را شامل مىزمینھ

دانیم شان نزولھا ھرگز، مفاھیم آیات را است، و مى
 كند.محدود بھ خود نمى

 است حالتى آن معنى بھ اصل در) قدوه وزن بر" (وةاس" 
 و گیردمى خود بھ دیگرى از پیروى ھنگام بھ  انسان كھ
 ٢٦است، نمودن اقتدا و كردن تاسى ھمان دیگرى تعبیر بھ

 جملھ و وصفى، معنى نھ دارد، مصدرى معنى این بر بنا
قَدْ  كُمْ  كانَ  لَ سوُلِ  فِي لَ ةٌ  َِّ  رَ وَ سْ نَةٌ  أُ سَ  كھ است این ومشمفھ حَ

 پیروى و تاسى »لی  علیھ و آلھص« پیامبر در شما براى
 را خود خطوطو، ا بھ كردن اقتدا با توانیدمى است، خوبى
  ٢٧.»گیرید قرار" مستقیم صراط" مسیر در و اصلاح

 در زندگى ما »ھ و آلھیلی  علص«بھ راستى اگر پیامبر 
ص و شجاعتش، در اسوه باشد، در ایمان و توكلش، در اخلا

ھاى نظم و نظافتش، و در زھد و تقوایش، بھ كلى برنامھ

                                                             
 ٧۶نی، پیشین ، ص راغب اصفھا ٢٦
 ٢۴٣و  ٢۴٢: ص ،١٧ جمکارم شیرازی، ناصر، پیشین،  ٢٧
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زندگى ما دگرگون خواھد شد و نور و روشنایى سراسر 
 .زندگى ما را فرا خواھد گرفت

 

   پیامبر  "روش"آموختن   3-6-2
برای اینکھ ما بتوانیم از پیامبر تاسی کنیم باید  

نکھ بدانیم سیره آن حضرت را بررسی نماییم و نیز ای
  سیره بھ چھ معناست:

است .و سیر یعنی  "سیر"سیره در زبان عربی از ماده "«
حرکت ، رفتن ، راه رفتن و سیره یعنی نوع راه رفتن. 
سیره بر وزن فعلھ است و فعلھ در زبان عربی دلالت بر 
نوع می کند. مثلا جلسھ (بھ فتح جیم)  یعنی نشستن و بھ 

تن و این نکتھ دقیقی است. کسر آن یعنی سبک و نوع نشس
یک نوع و سبک  "سیره"رفتن و رفتار است، ولی   "سیر"

رفتاراست. آنچھ مھم است شناختن سبک رفتار پیامبر است. 
آنھا کھ سیره نوشتھ اند رفتار پیغمبر را نوشتھ اند. 
این کتابھایی کھ ما بھ عنوان سیره داریم سیر است نھ 

مسالھ متد است و متد  سیره. و این مسالھ کھ باید باشد
 ٢٨»بسیار اھمیت دارد.

صلی  علیھ وآلھ «و نیز باید دانست کھ پیامبر اکرم «
بھ تصریح آیات، انسانی بود چون ما و دارای » وسلم

نیازھایی کھ ما داریم و انسانی دور دست و آرمانی نبود 
  کھ کنارش بگذاریم:

مْ  ما وَ  لْناھُ عَ سدَاً  جَ كُلُونَ  لا جَ أْ دِینَ  كانُوا ما وَ  طَّعامَ ال یَ  خالِ
 نخورند غذا كھ پیكرھایى را پیامبران ما). ٨-(انبیاء

 نداشتند جاویدان عمر ھرگز آنھا و ندادیم قرار
كُلُونَ  لا" جملھ أْ  جاى در كھ است چیزى بھ اشاره" الطَّعامَ  یَ
 وَ : است آمده ایراد ھمین با ارتباط در قرآن از دیگر

وا كُلُ  سوُلِ الرَّ  لِھذَا ما قالُ أْ شِي وَ  الطَّعامَ  یَ مْ  فِي یَ
سَْواقِ   )٧-(فرقانالأْ
 كند،مى خندق گیرد،مى دست بھ كلنگ مؤمنان، دیگر ھمراه

 برد،مى بیرون خندق از ظرف با و كرده آورى جمع بیل با
 كند،مى مزاح آنھا با یارانش خونسردى و روحیھ حفظ براى

 اشعار خواندن بھ را آنھا جان و دل كردن گرم براى و
 خدا یاد بھ را آنان مرتبا نماید،مى تشویق حماسى

                                                             
، ص ٨۵مطھری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، انتشارات صدرا، سال  ٢٨
۴۶ 
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 نوید بزرگ فتوحات و درخشان آینده بھ و اندازدمى
 .دھدمى

وا ما" جملھ دِینَ  كانُ  است، معنى ھمین بر تكمیلى نیز" خالِ
 اىفرشتھ بشر بجاى بود خوب: گفتندمى مشركان كھ چرا

 و باشد داشتھ انجاود عمر كھ اىفرشتھ شد،مى فرستاده
 آنھا پاسخ در قرآن! نشود دراز او دامان بھ مرگ دست
 نداشتند جاویدان عمر پیشین پیامبران از ھیچیك: گویدمى
 .باشد داشتھ »لی  علیھ و آلھص« اسلام پیامبر كھ
 رھبر -ایمگفتھ بارھا كھ ھمانگونھ -شك بدون حال ھر بھ

 غرائز، ھمان با باشد، خودشان جنس از باید انسانھا
 را آنھا دردھاى تا ھا،علاقھ و نیازھا، احساسھا، عواطف،

 از گرفتن الھام با را درمان طریق بھترین و كند، لمس
 ھمھ براى اىاسوه و الگو تا نماید، انتخاب تعلیماتش
   ٢٩».كند تمام ھمھ بر را حجت و باشد انسانھا

 پیامبری قابل تاسی و پیروی کردن است کھ نیازھا و
دردھا و گرفتاری ھای ما را حس کرده و با ما شریک بوده 
و از جنس خودمان باشد و قرآن بھ این مسالھ تاکید می 

 ورزد.
یھَُّ◌ا آیھ أَ نَّا النَّبىِ  یَ لْنَكَ  إِ سَ رْ ا أَ دً ا وَ  شھَِ بَشِّرً ا وَ  وَ  مُ ذِیرً  نَ

ا اعِیً لىَ  دَ ذْنِھِ  َِّ  إِ ا وَ  بِإِ اجً ا (احزاب  سِرَ  )۴۵.۴۶مُّنِیرً
تِ  بھ[ را تو ما پیامبر، اى  و بشارتگر و گواه] سِمَ

  فرستادیم، ھشداردھنده
  .تابناك چراغى و او، فرمان بھ خدا سوى بھ كنندهدعوت و

فقط در » صلی  علیھ وآلھ«گویاي این است کھ رسول اکرم 
بلکھ  ،بودهر ینرفتار فردي و کارھاي شخصي مردم سراج م

رفع فقر از  ،ماعي مثل تامین عدالتدر مباحث کلان اجت
یر بوده است منھم سراج  ود، جلوگیري از تھاجم یھجامعھ

. 

  نمونه هایی از سیره آن حضرت 3-6-3
روي کرد نسبت بھ ثروت  : بر خورداري از ثروت و  -١

امکانات موجبات ارتقاي معنوي و بھره مندي از کمالات 
آن استفاده  حیح ازانساني را براي افرادي کھ بھ طور ص

رشد و توسعھ کشورھاي غني بسیار  .مي سازدمي کنند مھیا 

                                                             
 ٣۶٣و  ٣۶٢: ص ،١٣ج ،پیشین مکارم شیرازی،ناصر، ٢٩ 
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با کیفیت تر از کشورھاي ضعیف و  و سریعتر و موثرتر
 .فقیر صورت مي گیرد

پیامبر اکرم در این زمینھ مي فرمایند (نعم العون علي 
کمک خوبي براي تقواي الھي  ،تقوي  الغني ) ثروتمندي

 ٣٠.است
؛ فرمایندمي »سلاملعلیھ ا«ند امام صادق از شاگردان ارجم

) از ثروتمندان شیعھ بھ نزد آن حضرت سخن (مذمت آمیز
یا ابا  :میان آمد و گویا آن حضرت ناخشنود شده و فرمود

محمد اذا کان المومن غنیاً رحیماً وصولاً لھ معروفٌ الي 
ره مرتین طاه  اجراً ماینفق في البر اجاصحابھ اع

و ما اموالکم و : «  عزوجل یقول في کتابھلان  .ضعفین
، الا من آمن و عمل زلفي ناقربکم عندي تاولادکم بالت
 ٣١. ائک لھم جزاء الضعف بما عملوصالحاً فأول

بھ جا آورنده  یثروتمند بخشنده ،اي ابا محمد اگر مومن
صلھ ارحام باشد و بھ اطرافیانش نیکي کند خداوند پاداش 

زیرا خداوند  .دھددو چندان ميخیر  انفاق او را در راه
 نزد را شما ھرگز فرزندانتان و اموال « :عزوجل فرمود

ب ما  عمل و بیاورند ایمان كھ كسانى جز سازد،نمى مقرّ
 برابر در مضاعف پاداش آنان براى كھدھند انجام صالحى

 . » اندداده انجام كھ است كارھایى
در امور  »ھ وآلھلی  علیص «الگوي مدیریتي پیامبر -٢

 :معیشتي مردم
از فعالیت ھای عمده اقتصادی مردم مدینھ بھ علت باران 
خیز بودن این منطقھ و ھم چنین مناطق خیبر و وادی 
القری و یمن و و طائف ، کشاورزی و تولید محصولات زراعی 
خرما و انجیر و جو و گندم و سبزیجات و تربیت مواشی ، 

است. فعالیت ھای دیگری گاو ، اسب، شتر و... بوده 
ھمچون داد و ستد و پیشھ وری و دست فروشی وآھنگری 
وبنایی و حفر قنات نیز رواج داشت، مسلمانان در مکھ بھ 
علل گوناگون مانند تحریم اقتصادی و، مخصوصا در شعب 
ابی طالب بد رفتاری مشرکان و برخورد ناشایست آنان 

ھجرت بھ مدینھ وضعیت درآمدی مناسبی نداشتند. وقتی راه 

                                                             
 ۴١۵، ص ٢مستدرک الوسائل،پیشین، ج  ٣٠
، ، قملثقلینا نور ، تفسیرجمعھ بن على عبد حویزى، عروسى ٣١

 ٣٢٨، ص ۴، ج ق ١۴١۵ سال اسماعیلیان، انتشارات



121 
 

را پیش گرفتند، بھ دلیل مخفیانھ بودن آن دست خالی ره 
سپار مدینھ شدند و حتی بسیاری از آنان در مدینھ صفھ 

 نشین بودند. 
اما اقدامات و تدابیر اقتصادی پیامبر اسلام، آھستھ 
آھستھ وضعیت اقتصادی مسلمانان را متحول ساخت و رفاه 

ورد . مسلمانان کھ در ھمگانی را برایشان بھ ارمغان آ
ابتدا حتی از داشتن سر پناه محقر و کفاف روزانھ نیز 
محروم بودند، رفتھ رفتھ در سالھای آخر ھجرت دارای 
مسکن و شغل و در آمد خوبی شدند. بھ گونھ ای کھ علاوه 

 برتامین مخارج مکلف بھ پرداخت زکات شدند.
گوار تقدم منافع جامعھ بر منافع فردي : پیامبر بزر -٣

 ،اسلام در صورت معارضھ منافع فرد و جامعھ با یکدیگر
مقدماتي را وضع و پیش بیني نمود کھ در آن منافع جامعھ 

 :از جملھ ،بر منافع فرد تقدم داشتھ باشد
 
ھر برادری از انصار بھ موجب پیمان خویش ملزم بود تا  

برادر خویش را در مال و دارایی خویش شرکت دھد و 
او را بر آورده سازد و ھر یک از دو  نیازمندی ھای

برادر از ھم ارث ھم می بردند. تا اینکھ آیھ ای نازل 
شد و این حکم را نسخ نمود. پیامبر با این اقدام زمینھ 
ھای انحصارطلبی و خود خواھی را در ھم شکست و مجال 

 ٣٢»بروز آن را سلب کرد.
 تحریم نابود سازی منابع: -۴
مشروع بھ دست آورد آن حق  اگر کسی حقی را از راه«

محترم و قانونی است و کسی حق ندارد آن را از بین ببرد 
و یا زیانی بھ آن برساند و نیز کسی حق ندارد زمینھ ای 
را جھت تباه کردن و آسیب رساندن بھ آن فراھم سازد. در 
فقھ اصطلاحا از این مورد بھ قاعده اتلاف و قاعده تسبیب 

اقتصادی ھر کالایی تا زمانی کھ یاد می شود. از دیدگاه 
گیرد ولی برای صاحبش مطلوب بوده مورد استفاده قرار می

آن گاه کھ مطلوب نھایی آن بھ صفر میرسد از دید مصرف 
کننده می افتد و دور انداختنی میشود. اما این فقط یک 
بعد قضیھ است و بعد دیگر آن این است کھ کالای مزبور 

                                                             
 پژوھش و تحقیقی نو در سیره نبی اعظم، حسین ابراھیمی، ٣٢

 ۶۴٧ص  ١٣٨٦انتشارات ثقلین، 
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ل استفاده باشد. در اینصورت برای جامعھ ممکن است قاب
اگر مصرف کننده کالای فوق رادور ریختھ یا نابود کند 
مرتکب اتلاف شده. برای نمونھ فرشی کھ برای صاحبش از 
مطلوبیت افتاده برای دیگران ممکن است سالھا قابل 
استفاده باشد. بنابراین اگر صاحب این کالا آن را از 

کلی وقتی کالایی تلف بین ببرد حرام مرتکب شده. بھ طو ر
می شود کھ منفعت یا مطلوبیت کرانھ ای آن کالا برای 
دارنده صفر شده باشد ولی برای جامعھ مثبت باشد. 

 پیامبر اعظم از این کار بھ شدت نھی می کردند.
 منع از اسراف: – ۵

اسراف اگر چھ بیشتر در امر انفاق شھرت یافتھ ولی بھ 
شود و گاھی اسراف در ھر نوع از حد گذشتنی اطلاق می 

اندازه و کمیت و گاھی در کیفیت است. اما در اقتصاد بھ 
معنای خروج از حالت اعتدال است. اسراف در آیات زیادی 
از قرآن و در روایات معصومان نھی شده و حرمت آن امری 

در جای جای نھج » علیھ السلام«قطعی است. امام علی
در واقع موجب ھدر البلاغھ آن را قبیح می شمارد. اسراف 

دادن منابع و منافع اجتماعی و مستلزم تحمیل ھزینھ 
سنگین از جانب مصرف کنندگان اسرافکار می باشد. 
بنابراین اسراف زمانی رخ می دھد کھ مطلوبیت کرانھ ای 
مصرف یک کالا برای فرد کمتر از جامعھ بوده و یا ارزش 

جامعھ تولید کرانھ ای نھاده کمتر از ھمین ارزش برای 
باشد. ھر چھ مطلوبیت نھایی مصرف و یا تولید کالایی 
برای فرد و جامعھ شکاف و فاصلھ بیشتری داشتھ باشد 
اسراف افزونتری صورت می گیرد تا بھ حد اتلاف کھ ابر 

 اسراف است برسد. 
ھمانطور کھ در مبحث اسراف آمد پیامبر صلی  علیھ و 

نابع نھی می آلھ بھ شدت از اسراف و نابود سازی م
 فرمود.

 جلوگیری از آسیب نظام اجتماعی و اسلامی: -۶
نظام اجتماعی و اسلامی در فرھنگ دینی اھمیت بسیار 
زیادی دارد. لطمھ بھ استقلال نظام تضعیف و بھ چالش 
کشیدن نظام با روشھای سازمان یافتھ و یا غیر از آن 

ھای ممنوع و خلاف قانون است. از دیدگاه اقتصادی، فعالیت
اقتصادی کھ آگاھانھ و یا ناآگاھانھ بھ اختلال نظم و 
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نسق جامعھ منجر می شود باید متوقف گردد. مثلا صید بی 
رویھ آبزیان دریا بھ ھر صورت ھرچند کھ دریا از 
مشترکات بھ حساب می آید و صید در آن برای عموم آزاد 
است باید جلوگیری شود و تابع مقررات گردد. زیرا منجر 

یب رساندن و اختلال نظام بھره برداری و تحریب بھ آس
محیط زیست می شود. ھمچنین استفاده بی رویھ از جنگلھا، 
مراتع، چمنزارھا، کوھھا، منابع طبیعی و غیره نیز باید 
مشمول ضوابطی باشد تا مردم بھ عسر و حرج گرفتار نشده 

 ٣٣»و ھرج و مرج در جامعھ پدید نیاید.
ي گري و فقر و پریشاني ام و تکددوري جامعھ از استرح -٧

 : 
جامعھ اي کھ استرحام پذیر باشد توان روي پاي خود «

ایستادن و پذیراي سختي شدن و تلاش کردن را از دست مي 
با فرھنگ ذلت واسترحام نمي توان فرھنگ عزت و  .دھد

با روحیھ خواھش از دیگري نمي توان بھ  .خودي ایجاد کرد
ھ دیگران نمي توان راه دشوار با تکیھ ب .خودباوري رسید

جامعھ آلوده بھ استرحام  .حیات طیبھ را ھموار نمود
انسانھایی کھ  جامعھ اي فاقد امید و نشاط و اراده است

از درون زبون و خوار می شوند در مواجھھ با مشکلات 
بیرونی فاقد توانایی لازم در رویارویی حل آنھایند. 

وی خود می گشایند در مردمانی کھ درھای استرحام را بھ ر
حقیقت درھای خواری و نیازمندی و پریشانی را می گشایند 
و درھای ارجمندی و بی نیازی و توانمندی را بر خود می 

من فتح علی نفسھ باب «بندد. پیامبر اکرم می فرمود: 
المسالھ فتح  علیھ سبعین بابا من الفقر لا یسد ادناه 

 »شیئا
ھش را بر خود بگشاید خداود ای) کھ در خواھر (جامعھ

ھفتاد در از نیازمندی را برای او بگشاید کھ کمترین آن 
 را بھ چیزی مسدود نتوان کرد. 

اوصیای پیامبر نیز تاکید می کردند کھ مردمان از 
استرحام و فرھنگ آن پرھیز کنند تا بتوانند فقر و 

علیھ «پرییشانی را از جامعھ بگشایند. امیر مومنان علی 
 می فرمود:» مالسلا

                                                             
 ۶۵٠-۶۴٩ھمان، صص ٣٣
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اتبعوا قول رسول  صلی  علیھ و آلھ و سلم انھ قال : 
 من فتح علی نفسھ باب المسالھ فتح  علیھ با الفقر.

را بپذیرید و پیروی » صلی  علیھ و آلھ«سخن رسول خدا 
کنید کھ فرمود: ھر کس در خواھش بر خود بگشاید خداوند 

 ٣٤» در نیاز بر او باز نماید.
علاوه بر تمام این مطالبی کھ در باب سیره و روش پیامبر 

آمد مطالب و مباحثی نیز ھست کھ » صلی  علیھ و آلھ «
ھمھ ما آن ھا را می دانیم. لزوم قناعت و ساده زیستی و 
پرھیز از زخارف دنیوی و کمک بھ نیازمندان و دستگیری 

ر از آنان کھ بھ مشکلی گرفتار آمده اند و قرض دادن د
راه خدا و ... مباحثیست کھ در سیره رسول اکرم بھ وضوح 
مشخص است و نیازی بھ تاکید دوباره آن نیست. آنچھ 
دارای اھمیت است کھ این سیره و روش را برای خود 
برگزیده و بھ بھترین وجھ متخلق بھ اخلاق نبوی شده و 

 پیرو خوبی برای آن حضرت باشیم.
 

                                                             
، ٨۵دلشاد تھرانی، مصطفی، سیره نبوی، انتشارات دریا، بھار  ٣٤

 ١٨۴دفتر دوم (سیره اجتماعی)، ص 
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  فصل چهارم

  عدم پیروي عواقب و پیامدهاي

قرآنی مصرفاز الگوي  
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  استعمار : 4-1

غیر پیشرفتھ ھمواره بھ  از جملھ مسائلی کھ در جوامع
ل اساسی مورد واکاوی و بررسی قرار می گیرد عنوان معض

مسالھ استعمار است. ھرچند بستر اصلی طرح این مسالھ در 
علم جامعھ شناسی و گرایش ھای مربوط بھ آن است اما از 

یکی از بھترین و کار آمدترین لوازم نفوذ  آنجا کھ
استعمار در ممالک مختلف الگوی مصرف است و ھمواره 
رابطھ مستقیمی بین استعمار و اسلام وجود داشتھ و آموزه 
ھای قرآنی از جملھ سدھای مستحکم مقابلھ با استعمار 
محسوب می شود، شایستھ است بھ عنوان یکی از مھمترین 

م پیروی از الگوی مصرف قرآنی بھ عواقب پیامد ھای عد
 این مھم پرداختھ شود.
 آنچھ در زیر می آید 

  معادل واژه استعمار در قرآن: 4-1-1
كلمھ استعمار با آن زیبایى خاص و كشندگى مفھوم كھ  «

بر دارد و ھم تفویض اختیارات  ھم عمران و آبادى را در
 و ھم تھیھ وسائل و ابزار، آن چنان مفھومش در عصر ما

طھ مقابل مفھوم قرآنى قرار مسخ شده كھ درست در نق
 ٣٥».گرفتھ

بھ ھر حال مفھوم واقعى استعمار در عصر ما، استیلاى 
قدرتھاى بزرگ سیاسى و صنعتى بر ملتھاى مستضعف و كم 
قدرت است، كھ محصول آن غارت و چپاولگرى و مكیدن خون 

 آنھا و بھ یغما بردن منابع حیاتى آنان است.
ھاى شوم گوناگونى دارد گاھى در ار كھ چھرهاین استعم

شكل فرھنگى، گاھى فكرى، گاه اقتصادى و گاه سیاسى و 
ى امروز ما شود، ھمان است كھ چھره دنیامی نظامى مجسم 

اقلیتى در این جھان داراى ھمھ  .را تاریك و سیاه كرده
چیز و اكثریت عظیمى فاقد ھمھ چیزند، این استعمار 

                                                             
 ١۵٢، ص: ٩ج پیشین،، یرازی، ناصرمکارم ش ٣٥
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كاریھا و مسابقھ كمرشكن رانیھا و تبھسرچشمھ جنگھا و وی
 تسلیحاتى است.

اى را كھ قرآن براى این مفھوم بھ كار برده واژه واژه«
استضعاف است كھ درست قالب این معنى است، یعنى ضعیف 
ساختن بھ مفھوم وسیع كلمھ، ضعیف ساختن فكر و سیاست و 

 اقتصاد و ھر چیز دیگر.
گسترده است كھ خود دامنھ استعمار در عصر ما آن چنان 

واژه استعمار نیز استعمارى شده است چرا كھ مفھوم لغوى 
 آن كاملا واژگونھ است.

بھ ھر حال استعمار داستان غم انگیز طولانى دارد، كھ 
گرچھ  .گیردتوان گفت سراسر تاریخ بشر را در بر مىمى

درستى معلوم نیست چھ ھ دھد ولى بدائما تغییر چھره مى
مع انسانى، ریشھ كن خواھد شد، و زندگى زمانى از جوا

بشر بر پایھ تعاون و احترام متقابل انسانھا و كمك بھ 
  ٣٦»مید.ھا خواھد انجاگر در تمام زمینھپیشرفت یكدی

لگوی اای با  ھاستعمار چھ رابط تشخیص دھیم این کھبرای 
و و قرآن و الگویی کھ ارائھ می دھد چھ نقشی   مصرف دارد

یفا کرده و بھ چھ صورت عمل خواھد کرد، در این رابطھ ا
باید ابتدا بھ این مسالھ تو جھ کرد کھ در یک سلسلھ ی 
متوالی استعمار با الگوی مصرف رابطھ پیدا کرده و 
الگوی مصرف نیز در گرو فرھنگ است و فرھنگ نیز با 

شکل می گیرد، از این رو  مجموعھ ای از باور ھا و عقاید
الگوی مصرف و ھویت فرھنگی  ابتدا بھ رابطھ دو سویھ

تا مشخص گردد کھ چرا برای تغییر در  خواھیم پرداخت
الگوی مصرف باید بر تغییر در عقاید سرمایھ گذاری 

در این مبحث بدان پرداختھ خواھد شد، بنابر این  نمود،
ابتدا باید دید این ھر سھ چھ رابطھ ای با ھم خواھند 

 داشت:

  نگیالگوي مصرفی و هویت فره 4-1-2
الگوي مصرف را نمي توان از نظام ھاي ارزشي و ھنجاري «

ف شخصیت ، خواه اجتماعي یا فردي و یا تواماً کھ معر
. در واقع مصرف کالاھا و خدمات مصرف کننده است جدا ساخت

                                                             
 ١۵٣، ص: ٩، جھمان ٣٦
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مصرفي علایمي است کھ کدھاي اصلي جامعھ اي کھ فرد در آن 
نظر از درجھ توسعھ اقتصادي و  زندگي مي کند صرف

 دجتماعیش بھ آنھا معنا مي بخشد. زیرا نماد مصرف یا کا
ترجمان وضع فرھنگي یا ھویت فرھنگي  ،اشیاي مصرف شده

 اند.
در  ،اشیا با ایفاي یک کارکرد اجتماعي تمایزي و تبعیضي

واقع معرف افراد یا بھ معناي صحیح تر تمایز بین افراد 
ن یا حقیقت تمایز قایل شدن بر حسب اشیا مبی ردند مي شو

موجد تفکیک و تفاوت اجتماعي است کھ افراد را طبقھ 
 بندي کرده و سلسلھ مراتب اجتماعي را بھ دنبال دارد.

در این مفھوم ایجاد الگوھاي مصرف بخشي از یک فرایند 
 ي مصرف خود ملھم از آنند.ھافرھنگ پذیري است کھ الگو

اعتبار و ارزش فرد در این نظام اقتصادي تا حد زیادي 
کالاھا و خدماتي کھ در دسترس دارد و ھمچنین بھ بھ 

پایگاه اجتماعي وابستھ بھ این خدمات منوط است . شرکت 
ھاي تولیدکننده با انواع روش ھاي تبلیغي اعم از رسانھ 
ھا ، پیام ھا ، روزنامھ ھا ، مد و ... براي ھر چھ 
بیشتر شدن مصرف کالاھایشان تلاش کرده و با تغییر نظام 

این توھم را ایجاد مي کنند کھ ري و فرھنگي ھاي ھنجا
بھ موازات این  بدون مصرف کالاھای آنان نمی توان زیست!

جریان ، گرایش روز افزوني بھ تقلید از سبک زندگي غربي 
انگیزه ھاي افراد بھ  و و تولیدات غربي بھ وجود مي آید

اي بھ سمت دسترسي بھ مصارف تجاري سوق  نحو فزاینده
. ارزشھاي سنتي تا حد زیادي بي اعتبار مي داده مي شود

گردد و تصور ذھني فرد از جامعھ و نقشي کھ در آن دارد 
 تغییر مي کند.

در واقع ھدف اصلي این تبلیغات ایجاد نیازھا و 
بنابراین فرآورده ھایي است کھ مي توانند این نیازھا 
را برآورده سازند . فرآورده ھایي کھ عملاً تنھا شرکتھاي 

ملیتي قادر بھ تولید آنھا ھستند. براي مثال شرکت فرا
اي تبلیغاتي جھاني ھ یونیلیور براي فروش خود برنامھ

این برنامھ ھا غالباً باعث مي  .بسیار مھمي اجرا مي کند
شود تا مردم تمامي علاقھ خود را بھ فرآورده ھاي داخلي 
از دست بدھند مثلاً ھمین شرکت تلاش مي کند تا در ھند 

ارین واناپستي را جایگزین کره محلي کند و بھ نظر مارگ
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این شرکت  .مي رسد کھ این محصول داخلي کلاً از بین برود
و مواد در ایجاد نیاز بھ پودرھاي پاک کننده شیمیایي 

در نتیجھ ایجاد بازاري براي این ضد عفوني کننده و 
  محصولات خود در اندونزي موفق بوده است.

تبلیغات بھ حدیست کھ حتی  درآمریکای لاتین قدرت
روستاییان بسیار فقیر نیز عملا خود را ملزم بھ نوشیدن 
نوشابھ ھایی چون کوکا کولا و پپسی می دانند، ولو آنکھ 

از آنجا کھ بھ قیمت فروش محصولات طبیعیشان تمام شود. 
مردم بھ خاطر کم سوادي خود آسیب پذیرترند تاثیر 

 ٣٧.»تبلیغات بسیار زیادتر مي شود
بھ این ترتیب زمانی کھ سودجویان این معرکھ بتوانند 
نوع تلقی ھا، ارزش ھا و باورھای عمومی مردم را بھ 
ھمان سمتی کھ خود می پسندند سوق دھند بھ راحتی گروه 
انسانھای مورد نظر را مشتری ھای بلا منازع کالاھای خود 
خواھند نمود از این رو در اولین قدم می کوشند تا با 

میزبان در افتاده و این تھدید را با ترفند ھایی  فرھنگ
 بھ فرصت بدل نمایند. 

در کوتاه ترین  راتاثیر الگوي مصرفي غرب اگر بتوان «
مي توان آن را در  عدم باور بھ خویش  ،جملھ ارائھ کرد

در ھر مشکلي اعم از اقتصادي ، . تقریباً ذکر کرد
رو بھ سوي اجتماعي ، آموزشي پزشکي ، علمي و فني و... 

این ناباوري بھ خود و  .خارج و کشورھاي صنعتي داریم
مراجعھ بھ خارجي ھا شرایطي را در کشور پدید آورده کھ 
ایجاد امکانات داخلي براي پاسخ بھ نیازھا و مشکلات 
علمي و فني صنعتي کھ در پرورش افراد شایستھ و ایجاد 

ده نھادھاي مناسب تجسم مي یابد ھمیشھ بھ فراموشي سپر
در نتیجھ چنین وضعي و با توجھ بھ اینکھ  .شده است

پدیدار شدن چنین افراد و نھادھایي امري بلند مدت است 
براي پاسخگویي بھ نیاز و مشکلات مراجعھ بھ بیگانگان و 
خارج توجیھ شده و این خود تداوم وضع موجود را موجب 

ده چنین سیاستي در بیش از یک سبھ دلیل اتخاذ  .شده
ندک اندک این باور در ھمھ پدید آمده کھ امکان اخیر ا

را نداریم حتي ذھني لازم براي پاسخ بھ مشکلات کشور 

                                                             
، مقالھ الگوی مصرف ٣١/٣/١٣٧٣، ٣فصلنامھ فرھنگ عمومی، شماره  ٣٧

 و ھویت فرھنگی
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کاملاً مربوط بھ مسائل فرھنگي اجتماعي و مشکلاتي کھ 
 ٣٨.»رواني افراد جامعھ است

مستعمرین ھمان ھدف وابستگی بھ تولیدات تفکر و امکانات 
می کنند ، حال  برای آن سرمایھ گذاریاست کھ  مورد نظر

باید دید کھ قرآن و تعالیم اسلامی در این میان چھ 
 جایگاھی دارد:

 
 

  :و تعالیم اسلامی الگوي مصرفمثلث استعمار،  4-1-3
نوع مصرف و استعمار سھ  ،ھاباور ھمانگونھ کھ ذکر شد 

کھ با یکدیگر در تعاملند. زیرا این  ضلع یک مثلث ھستند
می کند و این مصرف یین عقاید است کھ نوع مصرف را تع

است کھ میزان وابستگی را رقم می زند و استعمار و سلطھ 
 را.

جلال آل احمد در کتاب غرب زدگی مسالھ استقامت اسلام و 
مسلمین را در برابر استعمار بسیار زیبا ارزیابی می 

 نماید:
دیم و نھ ھاي خاورمیانھ نھ چندان پذیرا بوما شرقي«

تر باشیم اگر بخواھیم خودماني  ؟!چندان امید بخش! چرا
(ی  باید بپرسیم چرا ما شرقي ھاي مسلمان پذیرا

 ؟نبودیم استعمار)
درون  چون در ،در خود سئوال مندرج استد کھ جواب یبینمي

بھ  .اي نبودیمکلیت اسلامي خود ظاھراً شيء قابل مطالعھ
ھمین علت بود کھ غرب در برخورد با ما نھ تنھا با این 

لامي در افتاد ( در مسالھ تشویق خون آلود تشیع کلیت اس
 ،عثماني ھا ن ما و، در اختلاف انداختن بیدر اوان صفویھ

در خرد  ،ق از بھایي گري در اواسط دوره قاجاردر تشوی
ست آخر در داز جنگ اول بین الملل و  کردن عثماني ھا پس

مشروطیت بھ بعد و...  مقابلھ با روحانیت شیعي در بلواي
وحدت باقي مانده را نیز کھ فقط  د تا ھمانکھ کوشی) بل
ھر چند زودتر از ھم بدرد و ما را   ،ي داشتیتاھر کلدر ظ

                                                             
رزاقی، ابراھیم، الگوی مصرف و تھاجم فرھنگی، نشر چاپخش،  ٣٨

 ٨۴، ص ١٣٧۴تھران، 
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نیز ھمچون بومیان آفریقا نسخت بدل بھ ماده خام کند و 
این طور بود کھ در  ،پس از آن بھ آزمایشگاھمان ببرد

 شفھرست ھمھ دائره المعارف ھایي کھ غرب نوشت  مھمترین
آخر ھند نیز جایي در حدود  !المعارف اسلامي است دایره

آفریقا بود با آن تبلبل السنن و پراکندگي نژادھا و 
 مشیرآمریکاي جنوبي ھم کھ یکسره از دم ش ،مذھب ھا

اقیانوسیھ ھم کھ خود مجمع  اسپانیایي ھا مسیحي شد و
 !یعني بھترین حوزه ھاي ایجاد اختلاف ھا ،ري بودالجزای

ط ما بودیم کھ در صورت و نیز در حقیقت این بود کھ فق
 -استعمار کلیت اسلامي تنھا سد بودیم در گسترش (

ني در مقابل بازاریابي صنایع عیمسیحیت)  تمدن اروپایی 
 ٣٩»!غرب

پس می توان دریافت کھ ریشھ ی این مبارزات ھمیشگی و 
مطالعھ دقیق بر روی قرآن و تعالیم اسلامی در میان 

یی دقیق کدھای قرآنی بھ چھ منظور مستشرقین و شناسای
بوده و چرا ھمواره اسلام بھ مثابھ یک دشمن ھمیشگی سد 
راه قدرت طلبان بیگانھ بوده وپیوستھ بھ عنوان نیروی 

 مقابل تصور می گردد.
زیرا این قرآن است کھ در ذھن ودل مسلمین ریشھ دوانده 
و بخش عظیمی از باور ھای ملت مسلمان را تشکیل داده و 

 عالیمی کاملا ضد استعماری دارد ت

  تغییر در عقاید هشدار قرآن در رابطه با استعمار و 4-1-4
ھمانگونھ کھ گذشت عقاید نقش تعیین کننده ای در نحوه 
مصرف ایفا می کند و مصرف نیز مسالھ ای بسیار کلیدی در 
موضوع استعمار محسوب می شود، بنابراین  یکی از 

استعمار گران در پیاده سازی  مھمترین استراتژی ھایی کھ
اھداف استعماری خود در ملل مختلف دنبال می کنند تغییر 

 باور ھا و عقاید آن ملت است.
از این رو ھرچھ باور ھای ملت مورد ھجوم، مستحکم تر و 

بھ ھمان اندازه ھوشیاری آنان در این مسالھ بیشتر باشد 
 آسیب پذیری کمتر خواھد بود.

                                                             
 ٢٣، ص ١٣٨۵زدگی، نشر خرم، قم، آل احمد، جلال، غرب ٣٩
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تلاش در تغییر باور ھا از طرف  سالھدر قرآن بسیار بھ م
و مسلمانان را از دوستی و ایجاد تاکید شده است  دشمن

رابطھ با آنان بر حذر می دارد برای نمونھ می توان بھ 
 :آیات زیر استناد نمود

تَّخذُِوا  ونَ كَما كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سوَاءً فَلا تَ كْفُرُ وْ تَ وَدُّوا لَ
تَّ  لِیاءَ حَ وْ مْ أَ مْ مِنْھُ ا فَخذُُوھُ وَلَّوْ نْ تَ َِّ فَإِ وا فِي سبَِیلِ  ھاجرُِ ى یُ

مْ وَلِیا وَ لا  تَّخذُِوا مِنْھُ مْ وَ لا تَ وھُ مُ تُ دْ جَ ثُ وَ یْ مْ حَ وَ اقْتُلُوھُ
صِیراً   نساء) -٨٩(      نَ

در این آیھ  ھرا از اسلام بیان داشت کفار قرآن بیگانگى«
ى است كھ نھ تنھا فرماید: تاریكى درون آنھا بقدرمى

دارند كھ شما ھم ھمانند خودشان كافرند بلكھ" دوست مى
 آنان كافر شوید و مساوى یكدیگر گردید".

ونَ كَما كَفَرُ   كْفُرُ وْ تَ ونَ سوَاءً وَدُّوا لَ   وا فَتَكُونُ
گیرى براى تخریب عقاید دیگران فعالیتھاى پى اینان

 دارند.
د شما مسلمانان اكنون كھ آنھا چنین ھستند ھرگز نبای

مْ  تَّخذُِوا مِنْھُ دوستانى از میان آنھا انتخاب كنید (فَلا تَ
.( لِیاءَ وْ                        ٤٠»أَ

نِ  ... دُّوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ إِ رُ تَّى یَ كُمْ حَ قاتِلُونَ ونَ یُ زالُ لا یَ
وَ ك تْ وَ ھُ مُ دِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَیَ تَ رْ نْ یَ تَطاعُوا وَ مَ افِرٌ اسْ

حابُ  صْ ولئِكَ أَ ةِ وَ أُ خرَِ یا وَ الآْ مْ فِي الدُّنْ ھُ مالُ عْ بِطَتْ أَ ولئِكَ حَ فَأُ
ونَ ( دُ مْ فِیھا خالِ  )٢١٧-بقره النَّارِ ھُ

 شما _بتوانند اگر_ تا جنگندمى شما با پیوستھ آنان و
 دین از كھ شما از كسانى و. برگردانند دینتان از را

 كردارھایشان آنان میرند،ب كفر حال در و برگردند خود
 در و آتشند اھل ایشان و شود،مى تباه آخرت و دنیا در
 .بود خواھند ماندگار آن
شمنان، ھمواره در كمین ھستند و ارتداد و كفر و پشت د«

خواھند و بھ غیر آن راضى كردن بھ دینتان را مى
شوند. آنھا دنبال پیروزى موقت نیستند، بلكھ نمى
تَّى "و مكتب شما را از بین ببرند. خواھند فرھنگ مى حَ

نْ دِینِكُم دُّوكُمْ عَ رُ  ٤١»"  یَ

                                                             
 ۵٢، ص: ۴جپیشین، ، رم شیرازی،ناصرمکا ٤٠
 ٣۴٣، ص: ١، جپیشین قرائتی، محسن، ٤١
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لِیاءَ  وْ وَّكُمْ أَ وِّي وَ عَدُ تَّخذُِوا عَدُ نُوا لا تَ ا الَّذِینَ آمَ یُّھَ " یا أَ
قِّ  حَ كُمْ مِنَ الْ دَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَ وَ مَ مْ بِالْ ھِ یْ لَ لْقُونَ إِ تُ

جْ  نْ كُنْتُمْ خَرَ ضاتِي ... إِ رْ تِغاءَ مَ تُمْ جھِاداً فِي سبَِیلِي وَ ابْ
سِرُّونَ  وَدَّةِ" تُ مَ مْ بِالْ ھِ یْ لَ  )١-(ممتحنھ.إِ

ھان اى كسانى كھ ایمان آوردید، دشمن من و دشمن  
خورد مگیرید آیا با آنان بھ دوستى بر خودتان را دوست

كنید با اینكھ بھ دین حقى كھ براى شما آمده كفر مى
اگر براى جھاد در راه من و در جستجوى  ورزند ...؟مى

اید، چگونھ دوستى با آنان را در دل رضاى من قیام كرده
 ٤٢»دارید؟مىخود پنھان 

حال باید این سوال را پرسید کھ دوستی با کفار و اھل 
ی دارد و چگونھ صورت می کتاب در جامعھ امروز ما چھ شکل

 ؟گیرد
ختلف بھ خیابان آیا بھ صرف اینکھ مردم در مناسبت ھای م

ھا بریزند و بر دشمنان بزرگ خود لعن و نفرین بفرستند 
این رابطھ قطع گشتھ و مضراتشان از انسان و جامعھ 

 منتفی می گردد؟ 
امروز کدام یک از ماست کھ نداند آمریکا و اسرائیل 
دشمنان بزرگ این ملتند و ھمواره در صدد بازگشت بھ 

د ھستند؟ آیا یھودیان دوران استعمار و ایفای سلطھ ی خو
امروز اسرائیل با یھودیان دیروز کھ قرآن از آنان یاد 

 کرده تفاوتی دارند؟
کھ شعار بدھند مرگ بر آمریکا ،  مردم مسلمان ھر چند

اما نتوانند نیاز خود را از آنان قطع  ،مرگ بر انگلیس
نموده و ھنوز ھم بھ عنوان بھترین مصرف کنندگان محصولات 

روند، نھ تنھا ضرری برای آنان ندارند  آنان بھ شمار
بلکھ از بزرگترین و بھترین دوستان آنان بھ شمار می 

و آثار و عواقب این دوستی ھمان است کھ اکنون  روند.
 امت مسلمان با آنان دست و پنجھ نرم میکند.

قرآن ھمانگونھ کھ دستور داده است کھ ھیچ راھی برای 
ندارد ، بھ تبیین راه تسلط بیگانگان بر مسلمانان وجود 

ھایی کھ کافران از آن طریق می توانند بر مسلمین تسلط 
ھای استعماری را د می پردازد و با ظرافت تمام مجرایابن

  می بندد.
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  دشمن ارزه بادستور به مب 4-1-5
اسلام در جای جای قرآن دستور مبارزه و جھاد با کفار را 

کھ مسلمین داده است و بھ بیان این مسالھ می پردازد 
 نباید اجازه بدھند کھ کفار برآنان مسلط گردند.

كُفَّارِ وَ  كُمْ مِنَ الْ لُونَ نُوا قاتِلُوا الَّذِینَ یَ ا الَّذِینَ آمَ یُّھَ یا أَ
تَّقِینَ (التوبة مُ عَ الْ ََّ مَ نَّ  وا أَ لَمُ وا فِیكُمْ غِلْظَةً وَ اعْ جدُِ یَ -لْ

١٢٣( 
 شما مجاور كھ افرانىك با اید،آورده ایمان كھ كسانى اى

 بیابند، خشونت شما در باید آنان و كنید، كارزار ھستند
 .است تقواپیشگان با خدا كھ بدانید و
آیھ فوق گر چھ از" پیكار مسلحانھ"، و از" فاصلھ «

گوید، ولى بعید نیست كھ روح آیھ در مكانى" سخن مى
ھاى معنوى نیز حاكم باشد، بھ پیكارھاى منطقى و فاصلھ

ن معنى كھ مسلمانان بھ ھنگام پرداختن بھ مبارزه ای
منطقى و تبلیغاتى با دشمنان، اول باید بھ سراغ كسانى 
بروند كھ خطرشان براى جامعھ اسلامى بیشتر و نزدیكتر 
است، مثلا در عصر ما كھ خطر الحاد و مادیگرى ھمھ جوامع 

كند، باید مبارزه با آن را مقدم بر مبارزه را تھدید مى
مذاھب باطلھ قرار داد، نھ اینكھ آنھا فراموش شوند، با 

بلكھ باید لبھ تیز حملھ متوجھ گروه خطرناكتر گردد، یا 
مثلا مبارزه با استعمار فكرى و سیاسى و اقتصادى باید 

  ٤٣»در درجھ اول قرار گیرد.
حَ  كُفَّارِ رُ لَى الْ شِدَّاءُ عَ ھُ أَ عَ َِّ وَ الَّذِینَ مَ سوُلُ  حَمَّدٌ رَ ماءُ مُ

تَغُونَ فَضْلاً  بْ كَّعاً سجَُّداً یَ مْ رُ راھُ مْ تَ نَھُ یْ َِّ وَ رِضْواناً : بَ مِنَ 
راةِ  مْ فِي التَّوْ ثَلُھُ ودِ ذلِكَ مَ رِ السُّجُ ثَ مْ مِنْ أَ وھِھِ جُ مْ فِي وُ سِیماھُ
تَغْلَظَ  هُ فَآزَرَهُ فَاسْ جَ شطَْأَ خْرَ عٍ أَ جیِلِ كَزَرْ مْ فِي الإِْنْ ثَلُھُ وَ مَ

َُّ  عَلى اسْتَوىفَ  عَدَ  كُفَّارَ وَ مُ الْ یَغِیظَ بِھِ جبُِ الزُّرَّاعَ لِ عْ سُوقِھِ یُ
راً  جْ ةً وَ أَ غْفِرَ مْ مَ نُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْھُ الَّذِینَ آمَ

 )٢٩عَظِیماً (
در این آیات گرایش و تفکر مسلمانان و استراتژی برخورد 

ء بھ خوبی شرح چھ با اعدا ھا چھ در درون جامھ مسلمین و

                                                             
 ١٩٨، ص٨جپیشین، ،  مکارم شیرازی،ناصر ٤٣
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نان کسانی ھستند کھ با کفار داده شده است: مسلما
و  در برابر آنان غیر قابل نفوذ و مستحکمندسختگیر و 

در میان خودشان رحیم ، مھربان و دلسوزند ، بنابر این 
امت مسلمان ھمواره باید راه و روشی را پیش گیرند کھ 

برابر بیگانگان ھم بتوانند اقتدار و عزت خود را در 
ان خودشان روابط حسنھ ای کھ حفظ نمایند و ھم در می

 ، برقرار نمایند.باید
 در تفسیر مجمع البیان ذیل تفسیر این آیھ آمده:

حَما« كُفَّارِ رُ شِدَّاءُ عَلَى الْ ھُ أَ عَ مْ وَ الَّذِینَ مَ نَھُ یْ حسن ؛ ءُ بَ
گوید: شدت مؤمنین بجایى رسیده بود كھ حتى از لباس 

لباس آنان نچسبد، و نیز ھ ین دورى میجستند كھ بمشرك
بدن ھ بدنھاى خود را از بدنھاى آنان دور میگرفتند كھ ب

آنان تماس پیدا نكند، و مھربانى آنان در بین یكدیگر 
بجایى رسیده بود كھ ھیچ مؤمنى برادر دینى خود را 
نمیدید مگر آنكھ با او روبوسى كرده دست میداد، و مثل 

ینَ)  این آیھ است كافِرِ لَى الْ عِزَّةٍ عَ ؤْمِنِینَ أَ مُ ذِلَّةٍ عَلَى الْ (أَ
یعنى: مؤمنین نسبت بھ یكدیگر متواضع و نسبت بھ كافران 

   ٤٤»مغرور و سرسخت میباشند.
از آنجا کھ حیات کشورھای صنعتی بھ تولیدشان وابستھ  

ھایی ھمچون ایجاد بازارھای است، بنابراین با استراتژی
لیدات خود و گسترش بازار مصرف با تبلیغات جدید برای تو

گسترده و پایین آوردن عمر مفید محصولات تولیدی خود و 
غیرقابل تعمیر کردن آنھا کھ شاکلھ نوین دکترین 
استعمار کشورھای در حال توسعھ و گذار است، حیات این 
کشورھا را بھ خود وابستھ کرده و موجب افزایش مصرف 

 اند.میان جوامع شدهکالاھای تولیدی خود در 
بتوانند بر خواستن ھای از این روست کھ اگر مسلمانان 

یایند فقط از راه مصرف نکردن می توان بر خود فائق ب
بر مردم ھند ان ظفر یافت . کما اینکھ گاندی رھدشمن

تنھا با مصرف نکردن توانست بر سلطھ استعمار انگلیس 
تگی نجات پیروز شده و مردم را از زیر سایھ شوم وابس

دھد و یا نمونھ اش نھضت تنباکو کھ در ایران شکل گرفت. 
میرزای شیرازی تنھا با صدورتحریم مصرف تنباکو آن 
پیروزی بزرگ را بھ دست آورد. رھبر معظم انقلاب در 

                                                             
 ١٧٧، ص: ٢٣، جپیشین طبرسی، ٤٤
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سخنانی بھ این مسالھ توجھ داده و از ملت ایران چنین 
 خواستھ اند:

نم ان و بھ خابھ خانم ھای مسلم ،جوانمن بھ خانم ھای «
گرایی کھ غرب سراغ این مصرف :دار عرض می کنمھای خانھ

مثل خوره بھ جان جوامع دنیا و از جملھ جوامع در حال 
توسعھ و کشور ھای رو بھ پیشرفت و از جملھ کشور ما 

در حد لازم باشد نھ در حد  انداختھ نروید، مصرف باید
  ٤٥».اسراف

                                                             
دیدار با گروھی از زنان، بھ مناسبت فرخنده میلاد حضرت  ٤٥

 ٢۵/٩/١٣٧١زن، زھرا(س) و روز 
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  ی:گسترش فقر و اختلاف طبقات 4-2

  اختلاف طبقاتی 4-2-1
بشر ھمواره نیازمند یک الگوی صحیح مدیریتی بوده تا 
بتواند او را در مسیر تعادل باقی نگاه دارد و از خطر 
ھا و فساد ھا نا ھنجاری ھا محافظت نماید .از طرفی 
ھمواره در ھنگام بھ وجود آمدن نا ھنجار ھا ، بھ تدبر 

ھای آن و  می نشیند و سعی در یافتن علت ھا و ریشھ
 عوامل اصلی پدید آمدن انحرافات می گردد.

ھر انسانی طبق غریزه یا حب ذات دوست دارد کھ تمام 
امکانات در اختیار او باشد و حس برتری جویی باعث می 
گردد با دیگر انسان ھا در عرصھ کسب موقعیت ، مسابقھ 

 بگذارد.
 حال اگر این انسان با چنین انگیزه ھایی بدون برنامھ و

کنترل یک قانون مدون بخواھد بھ زندگی خود ادامھ دھد 
آنچھ در آینده او مبرھن است یک ظلم فاحش بھ ھم نوع 
خودش و ایجاد شکاف ھای عمیق بین برخورداری ھا خواھد 

 بود!
از طرفی در بسیاری از ریشھ یابی ھایی کھ در علل مفاسد 
 انجام می گیرد ، مسائل مادی در در جایی قریب بھ راس
قرار می گیرد. بسیاری مشکلات روحی، خانوادگی ، اخلاقی و 
مدنی بھ دلیل توزیع نا برابر ثروت ھاست ومسائل مالی و 
معیشتی . طبقھ ای کھ در زیر دست قرار گرفتھ ھمواره 
تلاش خود را می کند کھ بتواند ھمچون طبقھ بالا تر از 

ھر خود باشد و ھمچون آنان از متاع زندگی بھره ببرد. و 
چھ این شکاف و اختلاف فاحش تر باشد مفاسد و جرم ھا 

 افزون تر خواھد بود و مھلک تر.
ھاى فساد اولا بشر را در ریشھ اسلام براى ریشھ كن كردن«

كند آزاد گذاشتھ، و در تمامى آنچھ كھ فطرتشان حكم مى
ثانى عواملى را مقرر كرده كھ فاصلھ بین دو طبقھ 

رساند، یعنى سطح زندگى اقل مى ثروتمند و فقیر را بھ حد
فقرا را از راه وضع مالیات و امثال آن بالا برده و سطح 
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زندگى توانگران را از راه منع اسراف و ریخت و پاش و 
نیز منع تظاھر بھ دارایى كھ باعث دورى از حد متوسط 

آورد، و با اعتقاد بھ توحید و تخلق بھ است پایین مى
گرى اندن گرایش مردم از مادىاخلاق فاضلھ و نیز بر گرد

كند، دیگر از نظر یك بھ سوى كرامت تقوا تعدیل مى
مسلمان برتریھاى مالى و رفاھى ھدف نیست ھدف كرامتھایى 

 است كھ نزد خدا است.
و این ھمان حقیقتى است كھ خداى تعالى در جملھ" وَ 

ََّ مِنْ فَضْلِھِ ..."، بھ آن اشاره مى چنین كند، و ھمسْئَلُوا 
كُ  مَ كْرَ نَّ أَ " در آیھ:" إِ قاكُمْ تْ َِّ أَ سوره حجرات آیھ: (مْ عِنْدَ 

"و آیھ )١٣ َِّ ى  لَ پس بھ ) ٥٠سوره ذاریات آیھ ( :" فَفِرُّوا إِ
َّ بگریزید  .سوى 

در سابق ھم گفتیم كھ برگرداندن روى مردم بھ سوى خداى 
شتھ، در سبحان این اثر را دارد كھ مردم بھ سوى خدا برگ

جستجوى مقاصد زندگى، تنھا بھ اسباب حقیقى و واقعى 
بیش ورزند، و دیگر در بھ دست آوردن معیشت نھ اعتنا مى

 ٤٦»د. ورزناز آنچھ باید، اعتنا مى

  تاکید شدید نسبت به انفاق است ، هدفکم کردن فاصله طبقاتى 4-2-2
توانند طبقات پائین را كھ نمى اسلام با دستور بھ انفاق

گران حوائج زندگى خود را بدون كمك مالى از ناحیھ دی
مورد حمایت قرار داده تا سطح زندگیشان را بالا  برآورند

ببرند، تا افق زندگى طبقات مختلف را بھ ھم نزدیك 
از جھت ثروت و نعمات مادى ساختھ و اختلاف میان آنھا را 

توانگران و طبقھ مرفھ جامعھ را  از سوى دیگرو  كم كند
مظاھر زندگى،  و آرایش تظاھر بھ ثروت یعنى از تجملاز 

از خانھ و لباس و ماشین و غیره نھى فرموده و از 
مخارجى كھ در نظر عموم مردم غیر معمولى است و طبقھ 
متوسط جامعھ تحمل دیدن آن گونھ خرجھا را ندارد (تحت 
عنوان) نھى از اسراف و تبذیر و امثال آن، جلوگیرى 

 نموده است.
ض از اینھا ایجاد یك زندگى متوسطى است كھ فاصلھ و غر

طبقاتى در آن فاحش و بیش از اندازه نباشد، تا در 

                                                             
 ۵۴٠، ص: ۴ج ،پیشین المیزان، ،طباطبایی، محمد حسین ٤٦
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نتیجھ، ناموس وحدت و ھمبستگى زنده گشتھ، خواستھاى 
ھاى دشمنى بمیرند، چون ھاى دل و انگیزهمتضاد و كینھ

ھدف قرآن این است كھ زندگى بشر را در شؤون مختلفش 
رى تربیتش دھد كھ سعادت انسان را در نظام ببخشد، و طو

دنیا و آخرت تضمین نماید و بشر در سایھ این نظام در 
معارفى حق و خالى از خرافھ زندگى كند، زندگى ھمھ در 

اى باشد كھ جو فضائل اخلاق حاكم بر آن باشد و در جامعھ
نتیجھ در عیشى پاك از آنچھ خدا ارزانیش داشتھ استفاده 

خدا برایش نعمت باشد، نھ عذاب و بلا، و ھاى كند، و داده
 در چنین جوى، نواقص و مصائب مادى را برطرف كند.

شود مگر در محیطى پاك كھ زندگى و چنین چیزى حاصل نمى
، در پاكى و خوشى و صفا شبیھ بھ ھم باشد، و بشر نوع

بھ اینكھ حوائج زندگى  شود مگرحیطى ھم درست نمىچنین م
شود مگر بھ ز بطور كامل حاصل نمىتامین گردد، و این نی

ھا، و بھ كار انداختن اصلاح جھات مالى و تعدیل ثروت
از  -ھا، و راه حصول این مقصود، انفاق افراداندوختھ
ھا و ما زاد آنچھ با كد یمین و عرق جبین تحصیل اندوختھ

باشد، چون مؤمنین ھمھ برادر یكدیگرند، و مى -اندكرده
جل م از آن یكى است، و او خداى عزوزمین و اموال زمین ھ

 است.
و این خود حقیقتى است كھ سیره و روش نبوى (كھ بر صاحب 
آن سیره برترین تحیت و سلام باد) صحت و استقامت آن را 

علیھ و  لی ص«در زمان استقرار حكومت پیغمبر اكرم 
 كند.اثبات مى »آلھ

َّ علیھ و این ھمان نظامى است كھ امیر المؤمنین صلوات 
ھا از انحراف مردم از مجراى آن تاسف خورده و شكوه

فرمود:" و قد أصبحتم فى زمن لا كرد، و از آن جملھ مىمى
یزداد الخیر فیھ الا ادبارا، و لا الشر فیھ الا اقبالا و 
لا الشیطان فى ھلاك الناس الا طمعا، فھذا أو ان قویت 

ضرب بطرفك حیث عدتھ، و عمت مكیدتھ و امكنت فریستھ، ا
شئت من الناس فھل تبصر الا فقیرا یكابد فقرا، او غنیا 
َّ وفرا، او  َّ كفرا، او بخیلا اتخذ البخل بحق  بدل نعمة 

 باذنھ عن سمع المواعظ وقرا؟" متمردا كان 
در روزگاری ھستید کھ خوبی بھ آن پشت کرده و می گذرد، 

طمع شیطان در  و بدی بھ آن روی آورده و پیش می تازد و
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ھلاکت مردم بیشتر می گرد. ھم اکنون روزگاری ست کھ ساز 
و برگ شیطان تقویت شده، نیرنگ و فریبش ھمگانی، و بھ 
دست آوردن شکار برای او آسان است. بھ ھر سو می خواھی 
نگاه کن! آیا جز فقیری می بینی کھ با فقرش دست و پنجھ 

ا کفران کرده و نرم می کند؟ یا ثروتمندی کھ نعمت خدا ر
با بخل ورزیدن در اداء حقوق الھی، ثروت فراوان گرد 
آورده است ، یا سرکشی کھ گوش او از شنیدن پند و 

 ٤٧.اندرزھا کر است
گذشت روزگار، درستى نظریھ قرآن را كشف كرد، و ثابت «

نمود ھمانطور كھ قرآن فرموده تا طبقھ پائین جامعھ، از 
نزدیك نگردند و طبقھ  راه امداد و كمك بھ حد متوسط

مرفھ از زیاده روى و اسراف و تظاھر بھ جمال جلوگیرى 
نشده، و بھ آن حد متوسط نزدیك نشوند، بشر روى رستگارى 
نخواھد دید، آرى ھمھ ما تمدن غرب را دیدیم، كھ چگونھ 

بندوبارى در لذات مادى و داعیان آن، بشر را بھ بى
كھ روشھاى جدیدى افراط در لذات حیوانى واداشتند و بل

ھاى نفسانى اختراع نمودند، و گیرى و استیفاى ھوساز لذت
گیرى خود و اشاعھ این تمدن در دیگران، از بھ در كام

كار بردن ھیچ نیرویى مضایقھ ننمودند، و این باعث شد 
كھ ثروتھا و لذات خالص زندگى مادى ھمھ بھ طرف 

كثریت نیرومندان و توانگران سرازیر شده و در دست ا
باشند چیزى ھا مىمردم جھان كھ ھمان طبقات پائین جامعھ

بھ جز محرومیت نماند، و دیدیم كھ چگونھ طبقھ مرفھ نیز 
بھ جان ھم افتاده و یكدیگر را خوردند تا نماند مگر 
اندكى، و سعادت زندگى مادى مخصوص ھمان اندك گردید، و 

د سلب ھاى مردم ھستنحق حیات از اكثریت، كھ ھمان توده
شد. و با در نظر گرفتن اینكھ ثروت بى حساب و فقر زیاد 

آورد، این اختلاف طبقاتى آثار سویى در انسان پدید مى
تمامى رذائل اخلاقى را برانگیخت، و ھر طرف را بھ سوى 
مقتضاى خویش پیش راند، و نتیجھ آن این شد كھ دو طائفھ 

زاع در در مقابل یكدیگر صف آرایى كنند و آتش فتنھ و ن
ور شود، توانگر و فقیر محروم و منعم، بین آنان شعلھ

واجد و فاقد ھمدیگر را نابود كنند و جنگھاى بین 
المللى بپا شود، و زمینھ براى كمونیسم فراھم گردد، و 

                                                             
 ١٢٩خطبھ پیشین،  ، ترجمھ محمد دشتی،لبلاغھنھج ا  ٤٧
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در نتیجھ حقیقت و فضیلت بھ كلى از میان بشر رخت بر 
بندد و دیگر بشر روزگارى خوش نبیند، و آرامش درونى و 

ارایى زندگى از نوع بشر سلب شود، این فساد عالم گو
بینیم، و انسانى چیزى است كھ ما امروزه خود بھ چشم مى

ھایى بیشتر، تر و رسوایىكنیم كھ بلاھایى سختاحساس مى
  كند.آینده نوع بشر را تھدید مى

ه خود نظر ھای طبیعی و روز مر یطرفی اگر بھ زندگاز 
رامون ما بسیار انسان ھا بیفکنیم می بینیم کھ در پی

ھستند کھ آنچھ ما در اختیار داریم آنھا ندارند ، 
کارگر یا خدمتکار ساده ای کھ در خانھ کسی در حال کار 
کردن است ھمزمان در حال تخمین زدن این مسالھ ھم ھست 
کھ زندگی او چھ تفاوتھایی با زندگی صاحبخانھ دارد . 

ختن یک خانھ چند یک کارگر ساختمان زمانی کھ مشغول سا
طبقھ در نقطھ ای از شھر است ھمزمان بھ این مسالھ می 
اندیشد کھ چرا نتوانستھ چنین چیزی یا حتی کمتر از این 
را برای اعضای خانواده خود تامین نماید ، ھمین طور 
است یک راننده تاکسی کھ مجبور شده برای پرداخت قست 

ی ، طبقات آن ھم وصل می شود بھ اختلافھایی کھ یک سر 
 مجبور بھ کار کردن در دو شغل مختلف شده و ...

ی بھ آمد کھ اساسا مسالھ اختلاف طبقات پیش از این نیز
خودی خود مسالھ مذمومی نیست ،چرا کھ ھمین مسالھ است 
کھ بشر را بھ تکاپو و کار کردن وا می دارد ، اما در 
صورتی مذموم می گردد کھ این فاصلھ بھ اندازه ای زیاد 
باشد کھ ھرگز با ھیچ نوع کار درستی جبران نشود و بھ 

 ٤٨ »ی بھ وجود آمده باشد.قاتعبارتی شکاف طب
لھ نیز روشن باشد کھ اختلاف و در ضمن باید این مسا

کھ متوسط پایین دارد با  تی در واقع اختلافیسطبقات
متوسط بالا، یعنی اگر فردی غذایش نان و ماست باشد و 

 ی رقم نخورده ! مسالھ اختلاف طبقات ذایش چلو گوشتفردی غ
ی در این است کھ حد متوسط طبقھ فقیر بلکھ اختلاف طبقات

اجتماع  و قوت قالب آنان با حد متوسط طبقھ بالای 
 اجتماع و قوت قالب آنان چقدر تفاوت دارد.

با نظر بھ نظامھای شکست خورده بشری کھ اھم ھدفش برطرف 
، باید ظام کمونیستیطبقاتی بود، نظیر ن کردن اختلاف

                                                             
 ٥٨٩و  ٥٨٨ ، ص٢ج ،پیشین المیزان،،طباطبایی، محمد حسین ٤٨
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اذعان داشت کھ اگر الگویی کھ در اسلام برای مصرف 
انسانھا  تنظیم شده بھ طور دقیق و منظم عملی می شد 

ی تلاف فاحش طبقاتی و یا شکاف طبقاتاصلا چیزی بھ نام اخ
در اجتماع بھ وقوع نمی پیوست کھ امروز در فکر چاره 

 شویم! جویی آن بھ انواع اقسام حربھ ھا متوسل می
اگر طبقات مرفھ جامعھ خود را از طبقات محروم یا متوسط 
آن جدا نمی کردند ! اگر شھر دستھ بندی نمی شد تا یک 
عده با فلاکت خود تنھا با شند و یک عده با خوشگذرانی 
ھای خود! و اگر قشر مرفھ می توانستند از نزدیک با 

کمی  مشکلات قشر مسضعف آشنا شده و آن را لمس کنند و اگر
بھ الگو و مرجع بودن پیامبر در تمام شئون اھمیت می 

ھرگز چند کار را کنار نمی  : «فرمود دادیم کھ حضرت می
گذارم: سوار شدن بر الاغ پالان دار غذا خوردن بر روی 
حصیر با بندگان ، و با دست خودم بھ مستمند کمک 

 ٤٩»کردن!
ارد ی بھ این صورت کھ اکنون وجود دامروز اختلاف طبقات

 وجود نداشت.
ی و بھ تبع رفع انواع  مفاسد بھ واقع رفع اختلاف طبقات

ھمراه با آن نیازمند یک ھمت ھمگانیست ھر چند کھ دولت 
 نیز در برابر آن مسئول است .

                                                             
،ترجمھ احمد بانپور،انتشارات سنن النبی ،محمد حسین ،طباطبایی ٤٩

 ١۵٩ص  ،٨۵استوار، مرداد
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  ادگیافزایش اختلافات خانو 4-3

  اقتصاد در خانواده  1- 4-3
اسي ي نیست کھ مسالھ اقتصاد یکي از مسائل ارکان اسشک

اد در شئون علمي و اقتصزندگي خانوادگي بشر است .در 
ایفاد مي  ترتیبي خانواده نقش بزرگي رااخلاقي فرھنگي و 

اقتصاد در خوشبختي و بدبختي ترقي وانحطاط پیروزي  .کند
 و شکست ، عزت و ذلت خانواده ھا اثر عمیقي دارد .

جنگ  ،تضاد و تشاجر ،قسمت عمده ناسازگاري ھا و اختلافات
ز جرم و جنایت کھ در خانواده ھا بھ وقوع مي و ستی

پیوند و گاھي مفاسد عظیم و غیر قابل جبراني بھ وجود 
 .از مسائل اقتصادي سرچشمھ مي گیرد ،مي آورد

برخي مکتب ھا چون کمونیسم عقیده دارند کھ چگونگي وضع «
و سعادت وخوشبختي آن مربوط بھ وضع اقتصادي  خانواده

جز با مرفھ بودن وضع  دت خانوادهان سعااست بھ عقیده آن
نواده با آنکھ اسلام در تشکیل خا .اقتصادي حاصل نمي شود

بھ وضع اقتصادي نمي کند و سعات و خوشبختي و لذت  یھتوج
وضع اقتصادي مربوط نمي سازد بلکھ  و کمال خانواه را بھ

 ٥٠».بھ جھات اخلاقي و ایماني توجھ مي کند
 ات:نمونھ در آی براي

كِ  وَ  نْ واأَ یَامى حُ مائِكُمْ  وَ  عِبادِكُمْ  مِنْ  الصَّالِحینَ  وَ  مِنْكُمْ  الأْ  إِ
نْ  وا إِ كُونُ مُ  فُقَراءَ  یَ غْنِھِ  )٣٢-(نور  فَضْلِھِ  مِنْ  َُّ  یُ
 ھمسر را درستكارتان كنیزان و غلامان و خود، ھمسرانبى

 خویش فضل از را آنان خداوند تنگدستند، اگر. دھید
 .كرد خواھد نیازبى
قْتُلُواْ  لاَ  وَ   كُمْ  تَ دَ لاَ وْ ةَ  أَ قٍ  خَشیَْ لاَ مْ مْ  نحَّْ◌نُ  إِ زُقُھُ رْ یَّاكمُ  وَ  نَ نَّ  إِ  إِ

مْ  ا خطًِْ◌ا كَانَ  قَتْلَھُ  )٣١ –(اسرا  كَبِیرً
 بھ كھ ماییم. مكشید را خود فرزندان تنگدستى بیم از و

 ھمواره آنان كشتن آرى،. بخشیممى روزى شما و آنھا
 .است بزرگ خطایى

                                                             
ھری، احمد، رابطھ اقتصاد خانوادگی، مرکز انتشارات مط ٥٠

 ۴٣و  ۴١، ص ١٣٧٨دارالتبلیغ، 
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ه معرفي ادخداوند خود را ضامن معیشت و روي یک خانو
و بیشتر از ھر چیز بھ کانون خانواده اھمیت مي  نموده

آن برسد  دھد و اھداف و آرماني کھ یک خانواده باید بھ
زیستي و دوري از اسراف و با دستور بھ قناعت و ساده

تجمل گرایي و .... برنامھ اي بسیار دقیق براي ھرچھ 
انواده و دور بودن آن از مشکلات کانون خ گرمتر شدن

ادي تنظیم نموده است و از نظر اسلام تامین جنبھ قتصا
اقتصادي ھیچ نقشي در ھدف ازدواج ندارد و مسالھ ازدواج 
و تشکیل خانواده براي ھدفھاي عالي تر و مھمتري در نظر 

 .گرفتھ شده
، در واقع انسان فقط براي ایجاد و مصرف شناختھ نشده

مذھبي و  ھ از آغاز تکاملش بھ عشق جمال و حسبلک
زندگي قھرماني  کنجکاوي و تصور خلاقھ و حس  فداکاري و

 اقبال کرده است.
ري اما متاسفانھ ھمین کانون گرم خانواده است کھ بسیا

ل اقتصادي از ھم مواقع صرفا بھ دلیل انواع مسائ
گاه بھ خاطر فقر و گاه بھ دلیل رفاه بیش از  .پاشدمي
د . خانواده ھایي کھ بھ دلیل تامین نشدن نیاز مالي ح

انسجام زیادي نداشتھ و یا با مشکل چند شغلھ بودن 
سرپرست مواجھ است وعواطف در آن مرده و اھداف ھمگي از 
یاد رفتھ و مسئول خانوار صرفا کار مي کند تا خانوار 
زنده بماند و گاه اتراف و تجمل و مصرف گرایي فوق 

ي مرفھ گرفتار آن ھستند، بعضي خانواده ھا العاده اي کھ
بب شده کھ اعضاي خانواده پیوند عمیقي با ھم ھمگی س

 .نداشتھ باشند

  مصرف و کمک به استواري خانوادهتنظیم الگوي صحیح  2- 4-3
آیا الگوي مصرف ھر خانوار بدون توجھ بھ تاثیر منفي «

آن در شخصیت و رفتار افراد خانواده مي تواند الگوي 
شرایطي را براي باشد؟ مثلاً الگوي مصرف خانوار انھ دربخ

نان آوران خانوار فراھم کند کھ در اثر کار زیاد امکان 
بنابر اصل  ي شخصیت انساني از آنان سلب شود؟رشد و تعال

باید شکل و محتوا و ساعات کار  ،قانون اساسي ایران ۴٣
 علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان چنان باشد کھ ھر فرد
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کافي براي خود سازي معنوي سیاسي و اجتماعي و شرکت 
فعال در رھبري کشور و افزایش مھارت و ابتکار داشتھ 

 باشد .
در ھر خانواده وجود وقت فراغت و آسودگي براي 

 .خواندن و گفتگوھاي آموزنده ضروري است ،اندیشیدن
الگوي مصرف در صورت خارج بودن از حد توان مالي 

بتي و یا سھ نوبتي و چند شغلي را بھ کار دونو ،خانوار
یر این نیاز ریشھ اي انان آور خانھ تحمیل مي کند کھ مغ

 انسان بھ تعالي است .
مانع  کار بیش از حد نان آور خانھ بھ دلیل خستگي زیاد

خانواده یا برخورد  در از برقراري  روابط مھر آمیز
اد مسائل پدید آمده براي افر رتوام با مھرباني در براب

خانواده و براي اعمال مدیریت بخردانھ از سوي پدر و یا 
مادر باقي نخواھد گذاشت و این مسالھ لطمھ ھاي غیر 

وارد خواھد ساخت در صورتي  قابل جبراني را بھ خانواده
کھ میل بھ تجمل و افزون طلبي و روحیھ اسرافکارانھ در 

اندیشھ را ایجاد خواھد کرد  نخانواده اي حاکم شود ای
ھ مشکل خانواده و بزرگترین گرفتاري تنھا درآمد کم ک

ومي را است و براي جبران آن مي بایست کار دوم یا س
و درآمد خانوار را افزایش داد و این آرامش و  گرفت

بط ااز بین خواھد برد و رو راه دتعادل رواني خانوا
کاک تر و بحراني تر  مي افراد در خانواده سردتر پر اصط

 نماید .
اده باید تعادل رواني داشتھ باشد و تعادل رواني خانو

 ،درستي از نادرستي ،بھ معناي تشخیص نیکي از بدي
انساني ازغیر انساني اخلاقي از غیر اخلاقي است کھ نتیجھ 

مھرآمیز و شادي بخش است و  روابط آن افزایش بیش از پیش
ھ در لکشادي خانواده نھ تنھا در روابط بین آنھا ب

وشي فردي وخانوادگي تاثیر داشتھ ، سختکاريآموزش امیدو
 ي توسعھ اقتصادي است و این شاديھ او از ابزارھاي پای

ام جویي لذت طلبي و رفاه طلبي و خود کبھ معناي  ھا 
ي و فردگرایي و .... نیست کھ سیري ناپذیرند و از پرست
 ٥١»یرانگر جامعھ انساني.و لمعوا

                                                             
 ١۴٨رزاقی، ابراھیم، پیشین، ص  ٥١
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زینھ ھستند و بھ م تعادل درآمد و ھدخانواده ھا دچار ع
شار شدیدي را تحمل مي ود تلاش بسیار، فھمین دلیل با وج

کلیھ افراد  عدم تعادل رواني و پریشاني کنند کھ موجب
این امر مسائلي را  .خانوار بھ ویژه نان آور آن مي شود

خود کم بیني  ،احساس حقارت خانوار مطرح مي کند کھ براي
زمره از آن جملھ و نبود نظارت خردمندانھ بر زندگي رو

افزون بر اینکھ خانواده ھا در فشار رقابتي ھم  .است
چشمي با خانواده ھاي مرفھ بر اقداماتي دست مي زنند کھ 

 وضع مالي خانوار را وخیم تر مي سازد .



147 
 

 

  شیوع و گسترش مفاسد اخلاقی  4-4
، بھ دلیل رعایت نکردن الگوي صحیح مصرف در جامعھ 

را نداده  کفایت نوع زندگی آناندرآمد بسیاري از افراد 
براي تامین ھزینھ ھایي کھ از  و تامین کننده خانواده

چون بخل، بھ رذایل اخلاقي ھم ،این طریق بھ ھدر مي رود
یا مفاسد اقتصادي مانند ربا، رشوه و اختلاس آلوده  حرص

ھمین مصرف گرایي و رفاه زدگي و غرق شدن در  .مي شوند
 ،شا بسیاري از مفاسد اقتصاديلذات مادي است کھ خود من

 اجتماعي و انحراف ھاي عقدیتي مي گردد. ،اخلاقي
د نگاه بھ اشخاصي با درآم ،اگر یک خانواده یا یک فرد

د و سعي کنند نحوه زندگي خود بالاتر از خود داشتھ باش
بھ رو  تنوع روثل آنان نمایند، با ناھنجاري ھاي مم را

ھنجار در اجتماع شده و از طرفي خود یک خانواده نا
 خواھند بود.

ھم تامین تي اگر از نظر اقتصادي و معیشتي خانواده ھا ح
باید مراعات ساده زیستي و دوري از اسراف را  باشند باز

ک کردن خانواده یچھ بسیار کساني کھ براي نزد .بکنند
ردادن آنان دست بھ خود بھ یک خانواده مرفھ و الگو قرا

و یا مسائل و معاملات غیر  یا دزدي ھا جنایات ھولناک
 اند.قي نظیر ربا  و رشوه و ..... زدهاخلا

راف واسراف از بلاھاي گریبان گیر در این امروزه ات«
تواند یک ھمین مسالھ خود بھ تنھایي ميده است و جامعھ ش

 .مایدنجامعھ را از نظر شخصیتي و یا اقتصادي دگرگون 
تامین لذت ھاي رفاه زدگي و مصرف گرایي مفرط در اسلام 
 را با نام اتراف یاد مي کند. مادي

رف بھ معناي نعمت و برخورداري از آن بھ اتراف از ت«
نعمت فراوان غرق  ھ دررف بھ کسي گویند کتکار رفتھ و م

ا نیھا او را بھ غرور سرکشي وارگذ ت و خوشه، شھوشد
 ٥٢».داشتھ است

 شھوت ھا و ھوس ھا و زیاده راز سویي دیگر غرق شدن د
جسماني مجالي براي اندیشھ در کمالات معنوي  تروي در لذا

                                                             
 ١٧، ص ٩ابن منظور، پیشین، ج  ٥٢
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و ھدف وجودي انسان و توجھ بھ بعد روحي باقي نمي گذارد 
ویژه اینکھ مي بندد و بھ و راه را براي تھذیب اخلاقي 

د را م لذت ھا و ھوس ھا نور و نیروي خرافتادن در دا
سخت ناتوان مي کند و پذیرش دعوت ادیان و مصلحان را 

 شوارتر مي سازد .د
یلتھاي رذ ادامھ آن غالبا مستلزمو حفظ این موقعیت 

پرداختن بھ و اخلاقي ھمچون آزمندي و طمع و حرص است 
ھمراه با ناشاسیتھاي اخلاقي و ت و کامجویي ھا تجملا

ي و بي بند و باري فتاري ھمچون فخر فروشي خودبرتربینر
ترفان را در قرآن کریم م از این رو خداوند ،خواھد بود

 ٥٣»مي نمایدمفسد و فاسق معرفي 

نَّ  كلاَّ◌َ  «  نساَنَ  إِ طْغَى الاْ یَ ن لَ اهُ  أَ تَغْنى رَّءَ  ) ٧و ۶ –(علق  »اسْ
 نیازبى را خود كھ ھمین كند،مى سركشى انسان كھ حقّاً 

 .پندارد
در یک خانواده  و جامعھ اسلامي خانواده ھایي کھ وضعیت 

راف و تجمل گرایي و با مالي خوبي دادند با پرھیز از اس
سات و رعایت اصل انفاق اام بھ اصل ساده زیستي و موزالت

الگوي  دستگیري از خانواده ھاي نیازمند، مي توانند و
مناسبي براي آن خانواده ھا کھ از وضعیت خوبي برخوردار 

امین نیازھاي معیشتي آنان کمک نیستند باشند و ھم در ت
 ،ائل اخلاقيھ گسترش رذز گسترش فقر و در نتیجکنند و ا

قي خانواده ھاي جامعھ ھم در خانواده خود و ھم در با
 .کنندجلوگیري 

                                                             
 ٨٨ایروانی، جواد، پیشین، ص  ٥٣
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  نتیجه
انسان در سیر تکامل خویش نیازمند برنامھ ای جامع و 

اش را تحت پوشش خود کامل است کھ تمام مقتضیات زندگی
قرار دھد و پاسخگوی نیازھای او  در ھر شرایطی باشد. 

ترین ان موجودی مادی است یکی از عمدهاز آنجا کھ انس
ابوابی کھ در زندگی او مورد توجھ است باب نحوه مصرف و 

وری است. از این رو قرآن کھ جامع تمام تمتع و بھره
ھاست الگوی کامل و معارف است و کتاب راھنمای انسان

دقیقی در این معم برای انسان ترسیم نموده تا بشر ضمن 
ھی از مقصود اصلی خود غافل نشده و استفاده از نعمات ال

 در سیر او بھ سمت مقصد نھایی حیات خللی وارد نگردد.
قرآن ضمن بیان اباحھ و حلیت مصرف، روش و چگونگی آن را 

برداری با بیشترین بازده کند و نحوه بھرهنیز بیان می
از اموال تحت مالکیت یک فرد یا اموال عمومی کھ فرد 

کند و ضمن ده نماید را ترسیم میتواند از آن استفامی
باشد، بیان مواضعی کھ برای صرف اموال راجح و مستحسن می

نماید تا شاخصھای تعیین کننده مصرف را نیز بازگو می
 راھگشای انسان در زمانھا و مکانھای گوناگون باشد.

مجراھایی کھ قرآن برای صرف مال مشخص نموده در دو حوزه 
د تا ھم سعادت فرد را بھ ھمراه گیرفردی و جمعی شکل می

داشتھ باشد و ھم سعادت جامعھ را. قرآن با تشویق بھ 
تلاش برای تامین نیازھای فردی کھ در باب معیشت گذشتھ 
است، بھ تامین نیازھای جامعھ نیز نظر داشتھ است. 
انفاق، قرض الحسنھ و وقف از جملھ مجاری صرف مال در 

 نماید. دان تحریض میراه جامعھ است کھ قرآن فرد را ب
در عین حال، دوری از اسراف، در نظر گرفتن شرایط کلی 
حاکم بر جامعھ از نظر زمانی و مکانی، موقعیت و جایگاه 
فرد در اجتماع، ایدئولوژی قرآن در نگاه بھ دنیا و 
ھنجارھا و ارزشھای اسلامی، میزان و نوع مصرف را در 

داشتھ و تاسی بھ زمانھای مختلف، متوازن و متعادل نگاه 
الگو و اسوه حسنھ معرفی شده در قرآن حضرت محمد (ص) 

 بشر را از انحراف مصون خواھد داشت.
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بنا بر آنچھ گفتھ شد ھر فرد ملزم است در اداره امور 
نگاھی کلی و ھمھ  -ھمچون تمام شئون دیگر -مصرفی خود 

جانبھ بھ تمام زوایای موضوع داشتھ و علاوه بر سود و 
اوضاع جامعھ و دیگران را نیز در  ،ی فردی خودزیان ھا

  نظر داشتھ باشد.
و در نظر » من«بیرون آمدن انسان از قالب خود، یا 

داشتن تمام انسانھای جامعھ و شرایط زمانی و مکانی کھ 
در آن بھ سر می برد در قرآن بسیار مورد تاکید است و 

نظر شاید بتوان ادعا کرد کھ کلید طلایی تعدیل مصرف در 
داشتن تمام اقشار جامعھ است. دستور بھ مواسات، انفاق، 
قرض و پرداخت خمس و زکات و... ھمھ نشان از این دارد 
کھ باید بھ گونھ ای در جامعھ ھماھنگی و یکدستی وجود 
داشتھ باشد و بھ گونھ ای نباشد کھ فردی نھایت بھره 
وری و مصرف را داشتھ باشد و دیگری حتی در تامین 

 ات زندگی نیز دچار مشکل باشد.ملزوم
«  اگر نگوییم بیشتر از» چگونھ مصرف نکنیم  «ھمچنین 

بھ ھمان میزان مھم  اھمیت دارد،لااقل»چگونھ مصرف بکنیم 
. بھ واقع مصرف کردن زمانی تکمیل می گردد کھ مصرف است

نکردن نیز مورد بررسی واقع شود، بھ عنوان مثال کمتر 
ل در راه تامین معیشت خود و کسی وجود دارد کھ صرف ما

خانواده خود را امری واجب تلقی نکند، اما نکتھ مھم 
این است کھ تا چھ حد میتوان بھ این مقولھ پرداخت و 
امورات دیگری کھ در اھمیت ھمپای معیشتند کدامند و کجا 
باید میزان مصرف را کاھش داد؟ درست است کھ اصلاح الگوی 

دن است، اما از آنجا کھ مصرف بھ معنای درست مصرف کر
جوامع در حال توسعھ مصرف  بزرگترین مشکلات یکی از امروز

زدگی است میتوان گفت اصلاح الگوی مصرف معادل دیگری نیز 
دارد و آن کم مصرف کردن است. آیا تا کنون جامعھ 
انسانی وجود داشتھ کھ بھ دلیل کم مصرف کردن مورد 

گردد؟ بلکھ انسان  سرزنش و ملامت قرار گیرد و یا مغبون
 ھمواره میل بھ تمتع و بھره وری بیشتر داشتھ.

 راف و ارزشھای اسلامی مانند زھد،پرداختن بھ مقولھ اس
اھی و پرھیز از حرص و زیاده خو ، ساده زیستیمیانھ روی

ن در رابطھ با دنیا و... و یا توجھ دادن بھ دیدگاه قرآ
است کھ تا  در مبحث الگوی مصرف بھ این دلیل مورد اھمیت
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حد زیادی از جنون مصرف می کاھد و در رفع نیازھای کاذب 
  بسیار موثر است.

بھ تبع، پیروی نکردن از این الگو، پیامدھایی را نیز 
توان بھ تسلط بھ دنبال خواھد داشت کھ از آن جملھ می

استعمار بر جوامع، افزایش اختلافات خانوادگی و تزلزل 
ش فقر و اختلاف طبقاتی و بنای مستحکم خانواده، گستر

 شیوع و گسترش مفاسد اخلاقی اشاره کرد.

و در انتھا باید گفت آنچھ در قرآن در باب مصرف آمده 
تر از آن چیزی است کھ تر و کاملتر، دقیقبسیار گسترده

برخی از بخشھای این  در این موجز بدان اشاره شد.
 نامھ مستعد موشکافی بیشتری بود کھ بھ دلیلپایان

محدودیت تعداد صفحات و گسترده بودن موضوع، از پرداختن 
شود در ارتباط بین بھ آن معذوریم. بنابراین پیشنھاد می

الگوی مصرفی و معیشت، مقتضیات زمان و مکان، شیوع و 
گسترش مفاسد اخلاقی و اختلافات خانوادگی از دیدگاه قرآن 
پژوھشھای دیگری انجام گیرد. ھمچنین از آنجا کھ 

تعمار نقش بسیار موثری در آینده و پیشبرد اھداف اس
ای بسیار کند و با سابقھکشورھای جھان سوم ایفا می

ھای فرھنگ اسلامی ما نفوذ نموده، طولانی در تمام روزنھ
لازم است با جدیت بھ بررسی الگوھای مصرف استعماری و 

 روشھای برخورد با آن از دیدگاه قرآن پرداخت.
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 ١٣٧۴چاپخش، تھران، 
 ١٣٢٨،انتشارات؟، سال تفسیرالمناررشید رضا، محمد،  .٣۶
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سروش، عبدالکریم، حکمت و معیشت، انتشارات صراط،  .٣٧
 ١٣٧۶سال 

. موسسھ ١٣۶٩سند اصلاح الگوی مصرف.مرداد ماه  .٣٨
 مطالعات و پژوھشھای بازرگانی

الدین، الدر المنثور فی تفسیر  سیوطی، جلال .٣٩
 ١۴٠۴الماثور، کتابخانھ آیت  مرعشی نجفی، قم، 

 قمری
الشعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، مرکز نشر  .۴٠

 ١٣٨٢الکتاب، 
شومپتر، جوزف.آ ، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمھ  .۴١

 ١٣٧۵طمی، نشر مرکز، تھران، سال فریدون فا
دفتر انتشارات  صحفی، سید محمد، تعالیم آسمانی، .۴٢

 ١٣۶۶، سال اھل بیت
طباطبایی یزدی، محمد کاظم، عروه الوثقی، دار  .۴٣

 ١۴١٣الکتب الاسلامیھ، 
طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمھ  .۴۴

،دفتر انتشارات اسلامی سید محمد باقر موسوی ھمدانی
 ١٣٧۴جامعھ مدرسین حوزه علنیھ قم،  قم ، سال

غر از ھزار، چاپ و نشر طباطبایی، فاطمھ، یک سا .۴۵
 ٨٢عروج، سال 

ترجمھ احمد  طباطبایی، محمد حسین، سنن النبی، .۴۶
 ٨۵انتشارات استوار، مرداد بانپور،

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  .۴٧
 ١٣٧٢انتشارات ناصر خسرو، تھران 

طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد  .۴٨
  ش١٣٧٥تضوی، تھران، حسینی، کتابفروشی مر

عبداللھی، محمد، مبانی فقھی اقتصاد اسلامی،  .۴٩
 ١٣۶٩انتشارات بیتا، سال

 نور ، تفسیرجمعھ بن على عبد حویزى، عروسى .۵٠
 ق ١۴١۵ سال اسماعیلیان، ، انتشاراتقم ،الثقلین

عیاشی، محمد بن مسعود، کتاب التفسیر، چاپخانھ  .۵١
 ق١٣٨٠علمیھ، تھران، 

ی ارمغان استعمار، شرکت انتشار، فاطمی، حسن، گرسنگ .۵٢
 ۶٢سال 

فراھیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، انتشارات  .۵٣
 ق ١٤١٠ھجرت، قم، 

، مقالھ ٣١/٣/١٣٧٣، ٣فصلنامھ فرھنگ عمومی، شماره  .۵۴
 الگوی مصرف و ھویت فرھنگی
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فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر صافی، انتشارات صدر،  .۵۵
 ق، تھران١۴١۵

ای از بر اساس مقالھفیضی، کریم، صفیر صداقت،  .۵۶
پروفسور حمید مولانا، دفتر نشر فرھنگ اسلامی، سال 

٨١ 
ور، مرکز فرھنگی درسھایی از قرائتی، محسن، تفسیر ن .۵٧

 ١٣٨۴قرآن سال 
قرآن، دار الکتب  قرشی، سید علی اکبر، قاموس .۵٨

 ١٣٧١الاسلامیھ، تھران، 
کالدیکوت، ھلن، اگر این سیاره را دوست دارید،  .۵٩

 صمی، نشر چشمھترجمھ منصور عا
کلانتری، ابراھیم، قرآن و چگونگی پاسخ بھ نیازھای  .۶٠

 ٨٢زمان، دفتر نشر معارف، تھران، سال
انتشارات فروع کافی،  ،کلینی محمد بن یعقوب .۶١

 ١٣٧۴دارالکتب الاسلامیھ، تھران، سال
، انتشارات اسوه، کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی .۶٢

١٣٧٠  
حکمھ، دارالحدیث، شھری، محمد، میزان المحمدی ری .۶٣

 ١٣٧٩چاپ دوم، 
مجلسی، علامھ محمد باقر، بحار الانوار، دار الکتب  .۶۴

 ١٣٨۵الاسلامیھ، تھران، 
مرتضوی، سید حسن، مالکیت و تحدید آن در اسلام،  .۶۵

 انتشارات ؟
مطھری، احمد، رابطھ اقتصاد خانوادگی، مرکز  .۶۶

 ١٣٧٨انتشارات دارالتبلیغ، 
مان، انتشارات مطھری، مرتضی، اسلام و نیازھای ز .۶٧

 ١٣٨۶صدرا، سال 
جتماعی انسان، صدرا، مطھری، مرتضی، تکامل ا .۶٨

 ١٣٧۴فروردین 
مطھری، مرتضی، سیری در سیره نبوی، انتشارات صدرا،  .۶٩

 ١٣٨۵سال 
مطھری، مرتضی، سیری در نھج البلاغھ، انتشارات  .٧٠

 ٨٠١٣صدرا، سال 
مطھری، مرتضی، مسئلھ ربا و بانک، انتشارات صدرا،  .٧١

 ٨۶سال 
ھری، مرتضی، نظری بھ نظام اقتصادی اسلام، مط .٧٢

 ۶٨انتشارات صدرا، سال 
معین، محمد، فرھنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر،  .٧٣

 ١٣۶٠تھران 
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دارالکتب  تفسیر نمونھ،مکارم شیرازی، ناصر،  .٧۴
 ١٣٧۴الاسلامیھ، تھران، 

اد بھ منع اسراف مقالھ تاثیر اعتقموسایی، میثم،  .٧۵
ی پژوھشی اقتصاد فصلنامھ علم در مخارج مصرفی،

 ١٣٨۶ن ، تابستا٢۶اسلامی، شماره 
موسوی اصفھانی، سید جلال، پیامھای اقتصادی قرآن،  .٧۶

 ۶٨نشر فرھنگ اسلامی، سال 
موسوی راد، سید حسن، زکات دومین زیربنای اقتصادی  .٧٧

 تھران ١٣٧٩اسلام، انتشارات امام شناسی، 
نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، نشر مکتب بصیرتی،  .٧٨

 ق١۴٠٨قم، 
نراقی، ملااحمد، معراج السعاده، انتشارات قائم آل  .٧٩

 ١٣٨۶سال  ،محمد(عج)
انتشارت الھادی، ، دشتیمحمد نھج البلاغھ، ترجمھ  .٨٠

 ١٣٨٢سال
، انتشارات دارالھجره، صبحى صالح ، شرحنھج البلاغھ .٨١

  ١٣۶٧سال
نوری، حسین، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرھنگ اسلامی،  .٨٢

 ۶٣سال 
ن، مستدرک الوسائل، موسسھ آل حسی میرزانوری،  .٨٣

 ق١۴٢٩البیت، لبنان، سال 
 ،ورام بن ابی فراس، مجموعھ ورام، مکتبھ الفقیھ .٨۴

 بیتا قم،
 سال ھاشم زئی، حجت، مصرف صحیح، نشر سنبلھ، مشھد، .٨۵

١٣٨٨ 
وقف و تمدن اسلامی، مجموعھ مقالات، انتشارات اسوه،  .٨۶

 ١٣٨٧سال 
 


